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رز لا لا تس 
سیدنا و تبینا مَعَمّد 
ِ نید ۳ 


۳ [ ۰ س‌ ۰ تلا 0 - ۰ 
الأئییًء والمرّسَلین, المَعدلقطعدابر الطلمَةوالمذخر لامیاء القراّض 
ومعالم الدّپن, 
لش لعس صاجب القطر و الرّمان عجّلّ اللَةٌ تعالي قَرَجَهّ السریف قیا 


ولا عوبامدل دنه اتب تخت ین لا ضٍوالسّماءعق1عشنا 
و متا الصَرّ في عبت لك و فراق لك و چلنا ناو 
مُرْجاة من ولایك و محَبّیكَ قاوّف لتا الک من 


قصِْك و تصداق انا بتظره ر۶ حَمَة منك 


تریك خن العخستین 
)4( 


1 ۳ 3 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري و 

رییس شورايعالي مدیریت حوزه 

بسم‌اللّه الرَحمن الرحیم 

سرا کریم این بزرگ‌ترین هدبه آسماني و عالي‌ترین چراغ هدایت که 

خداوند عالم به وسیله آخرین ن پیامبرش براي بشریت فرو فرستاده است؛ 

شا اس اس و ی رای معش ای اس شتا ها 

هسند. که بش هر مق ان پیشتن با این تون وق رمق ارباط برفرار کنته 
بهمره مي‌گي رند. 

ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن, فهمیدن: شناختن 

اهداف آن شکل مي‌گیرد. تلاوت. تفکر, دریافت و عمل انسان‌ها به 

دستورالعمل‌هاي ان, سطوح مختلف دارد. کارهايي که براي تسهیل و روان 

و اسان کردن این ارتباط انجام مي‌گیرد هرکدام به نوبه خود ارزشمند 

است. 

كارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر بيستوني براي نسل 

جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر نسل جوان با قران 

انجام داده‌اند؛ همگي قابل تقدیر و تشکر و احترام است. به علاقه‌مندان 

بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از اين اثار بهره‌مند شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 

رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 

1-۰-۵ 
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درباره کتاب صداقت و سيماي صادقین در قرآن و حدیت 

قبزان کزیتم تن هدبه ناب خالص و دست نخورده الهي است که تاکنون 
باقي مانده و به عنوان چراغ راه بشریت در اختیار شش ان 
قرار دارد. 

اگر عموم مردم خصوصا جوانان عزیز با محتواي اين کتاب آسماني آشنا 
شده و انس بگیرند هیچ طوفاني نمي‌تواند به آن‌ها آنختب زده ۵ ار استخن و 
سلامت دین و دنياي ان‌ها تضمین مي شود. 

همه فعاليت‌هايي که بتواند افراد را با لايه‌اي از درياي بیکران این 
کتاب بیشتر آشنا سازد, اقدام خدايسندانه‌اي است که هیچ حسنه 
دیگری با آن قابنتل ماه تیسست. 

در همین راستا موّسسه قرآني تفسیر جوان در سال‌هاي طولاني این 
رسالت را به عهده گرفته و با جذب , آحفنشی و بکارگيري افراد مستعد و 
حمایت از تکمیل و چاپ و نشر آثار فاخر پژوهشي قرآني تلاش‌هاي 
ارزنده‌اي را انجام داده است. 

از جمله این قبیل تحقیقات بسیار عمیق و كاربردي قراني, موضوعي است 
که توسط سرک] رخانم شک وه چين ي‌فروشان تحت عنوان 
«صداقت و سيماي صادقین در قرآن و حدیت» انجام‌شده و براي تصحیح 
محتوايي و تکمیل اعرابگذاري به اینجانب ارائه شده. بنده نیز ۳1 را به 
دقت مطالعه نموده و استحکام‌مطالب و مستندات و تنوع‌منابع‌را در این ائ 
ارزنده به خوبي مشاهده نمودم. 

براي نویسنده محنرم ادامه این راه نوراني و توفیق انجام تحقیقات مشابه 
درسایر موضوعات‌قرآني‌وسلامتي, غزت و خسن عاقبت را از درگاة خداي 
متعال آرزو مي‌کنم. 

تهران ‏ سید مرتضي خاتمي بتاریخ 20/2/1388 

)6( 


مقدمه 


«و فلت آالني مَذعل صدّق و آثرخني مَخرح‌صدق واجْل لي من 
لَذیل شخلطانا تصیر |» (860 / اسراء] 5 

بارالها مرا در هر کار صادقانه وارد کن و صادقانه خارج نما و از سوي خود 
سلطان و ياوري براي من قرار ده. 

حمد و سپاس بي‌حد و حصر او را سزاست که نور ایمان و معرفت را در 
قلب‌ها ما جهن تععد ۵ ها چا به اس تا مد صای‌الادغله الم 
رهنمون گشت و به ولایت خاضه افیزا لته متیر علیه السلام مفتخر ساخت. 

و صلوات و درود بي‌پایان بر سرور و خاتم پیامبران, فخر دو عالم, علت 
انش هی حصروت:فحفب: بسن تدالاه صای ال علره وا 

و سلام و صلوات بر وصي رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله , امیرالموّمنین 
علي علیه‌السلام و دخت گرامي او «فاطمه زهرا» علیهاالسلام و ذراري 
اطهر ایشان «اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و سلام و صلوات 
خاضّه بر یگانه منجي عالم ۹ 2 قلب قلب عالم 
افکان. ال طه باه الاعطی خنرت فشک مس مق .سل اد 
تعالي فرجه الشریف. 

ِِ تو گشته ویران دل زار عاشقانت ز فراق رویت اه کته انم تم 
خو 

چه خوش است دیده ما شود از رخ تو روشن چه خوش است گوش ما را 
بنوازي از بیانت(1) 

1- حسان 

مقدمه (7) 

بدون شك تمام انسان‌ها در پي رسیدن به سعادت و خوشبختي هستند و در 
تمام مراحل زندگي سعي مي‌کنند که هر لحظه نف آر حوویات‌ تور مر فد الته 
براي رسیدن به سعادت و خوشبختي راهي گنه مکارم و فضائل و 
دوري از رذائل اخلاقي وجود ندارد زیرا که انبياي عظام و اولياي کرام 
علیهم السلام همگي در این مسیر ره پیموده و طالبان حقیقت را نیز به این 
طریق دعوت نموده‌اند. 

قران کریم در سوره الشمس بر اين مطلب تاکید نموده و مي‌فرماید: 

و السَمس و صحیها... قذآفلح ده هر کشا و قَذ خابِ من د5شها»(1) 

به رای وا و وان لد ماس ری 
زانکار شد ان کسن که ندرا الودم ساعت. 

با این که خداوند سبحان نيازي به سوگند ندارد اما براي آن که ما را به 
اهمیت و ضرورت موضوع آگاه کند در این ایات این مطلب را با یازده 


سوگند بدیع تأیید و تأکید کرده است و هم‌چنین در جاي دیگر از قرآن 
یه فلسفته هه مایم باس ان تصان اه علواله ی تعلم و رو 
تزکیه انسان‌ها بر شمرده است و مي‌فر ماید: 

«هْو الذي بَقت في الامَبْینَ 2شولاً مهم متمر شلوا غلبم ایایه و برَکهمْ و 
بعلمهتم الکتات و5 الحم دج ۲ ان کاتوا وا من قَتل لفي صَّلال مبین»(2) 

او خدايي است که در میان ع رب امّي پيامبري از خودشان 
برانگیخت که آپات او را به. آنان بخواند و آن‌ه ]| را از پليدي‌ها و 
زشتي‌ها منژه سازد و کتاب و حکمت ؛ نامرد مها ند 
آن در گمراهي ۳ بودند. 

1- 10-1 / شمس 

۹ -2 

(8) صداقت و سيماي صادقین 

پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله درباره فلسفه بعثت خود مي‌فرمایند: «انّي 
هلت لاعتم مکارم‌الأءحْلاق» (1). من از طرف خدا برانگیخته شدم تا 
فحاوض ا ق اه ال عمانده ما کم 

حضرت علي علیه‌السلام نیز بر اهمیت هه | کید فرموده و رعایت 
آن زار مایه ضوشبخي دانسته انسان و فرموده‌اند: 

«لوٍ کّا لا ترجُوا جَنَةَ و لا تخشي نارا, و لا توابا و لا عقابا لکان ينف نا 
آنثطالت یمکارم‌الاأعخْلاق قانّها ما تدل غلي سبیل التّجاح» (2) 

بر فرض که اميدي به بهشت و ثواب و بيمي از دوزخ و عقاب نداشتیم باز 
شایسته ان بود که ما در پي مکارم اخلاق باشیم, زیرا خوشبختي و سعادت 
تا از ات رن هی وان هیوست آورد 

نتیجه آن که مهمم‌نرین مسئله‌اي که فراوان مورد توجه آ مقفدس 
اسلام قرار گرفته و در رسیدن به کمالات و فضایل انساني نقش اساسي 
دارد مسئله ی روح است که به عنوان يك امر حياتي 
و ضروري مطرح مي‌باشد. 

از جمله مباحث مهم و قابل نوجه در ت زکیه و تربیت انسان مباحث مربوط 
به گناهان زبان مي‌باشد زیرا نعمت بیان در شمار مهم‌ترین نعمت‌هاي الهي 
است که انسان بدان مخصوص شده است. 

1--مستدرك الوشنائل, 2/1282. 

2- مجلسي., «بحارالانوار». 66/405. 

مقدمه (9) 

خداوند تعالي در قرآن مي‌فرماید: 

«جَلَقَ الانّسان. عَلْمَه البیان»(1). خداوند انسان را آفزید و بیان راابه وی 
تعلیم فرمود. حکما اسهم نطو تا مور کر و عفن دانسته وی 
اخاظ آن. :۱ فضل قفیز انتما نتم دانند: 


نعمت بیان پس از تعلیم قرآن و افریتشن انسان بالاترین نعمت‌ها است, از 
اش زره اسان باید فور اتن تعضت را اند فا ویر آن‌سسانتن کویت:ضر 
چند که نمي‌توان نعمت‌هاي خدا را شکرگزاري کرد. زیرا خداوند متعال 
نعمت‌هاي زيادي به بندگان خون عظا فرموده: که اننشان از مرشمزدن ان 
عاجز است چنان که قرآن مي‌فر ماید: 

«و ان 7و نْعمقت ال لا تحَصُوها»(2). اگر نعمت‌هاي خدا را بشمارید 
هت خسش بمي‌ته‌انید آن‌ها را اخضاء کنید: 

البته نباید ارای که مر ای کر ی تا هر 
است و نمي‌توان گفت چون زبان نعمت عظماي‌الهي است پس باید هر چه 
بیشتر آن را به کار انداخت و بدون حساب هر سخني را بر زبان جاري 
ساخت بلکه بایددر موارد ضروري و مفید از ان بهره‌برداري کرد. _ 

به هر حال انسان عاقل و دوراندیش اول فکر مي‌کند. آن‌گاه 
سخن مي‌گوید 

از امیرمومنان علیه السلام نقل شده که فر موده‌اند: «لسان العاقل ور اء 
قلبه و و الأعممق ور اء لسانه» 1(۰) زبان عاقل در پشست 5 ب آو 
جاي دارد و قلب احمق پشت زبان او است. 

1- 3 و 4/ الرحمن 

4 -2 

(10) صداقت و سيماي و 

مرحوم سید رضي هنگامي که این جمله را در نهح‌البلاغه نقل مي کند 
مي‌گوید اين جمله از کلمات شگفت‌انگیز و پرارزش مولاامیرالمژمنین 
علیه السلام است و مقصود این است که انسان عاقل زبان خود را پیش از 
مشورت کردن و اندیشیدن به سخن نمي‌گشاید. ولي احمق قبل از 
این که فکر و انديشه کند سخشن وتا 

علماي اخلاق معتقدند کنترل زبان سخت دشوار است چون براي بعضي 
افراد امکان دارد که دست خود را کنترل کنند و سيلي به صورت كسي 
نزنند. پاي خویش را کنترل کنند و به جاي نامناسبي نروند و در مسيري که 
خلاف است گام برندارند و غیره, اما بسياري از افراد قادر نیستند زبان 
خویش را کنترل کنند به همین جهت. آئمه معصومین درباره حفظ و 
نگهداري زبان از گناه و معصیت به طور جدي توصیه کرده‌اند زیرا 
بسياري از گناهان و خطاهايي که از انسان سرمي زند به خاطر عدم 
کنترل زبان است.(2) ۲ 

پیامبر اکرم صلي‌الله علیه واله فرموده‌اند: <«اِن کت خطایا ابن دم في 
لسانه»(3). بیشتر گناهان انسان در زبان او اسپت. 

حضرت علي علیه السلام نیز فر موده‌اند: «أَللسانْ سیع ان خْلی عَنه 
عَقَ»(4) 


هزات یخی از 0 27 

2- علاءالدین هندي, «کنزالعمال», 3/549. 

3- مهدوي کني, «اخلاق عملي», 137. 

4- نهح البلاغه, ح 7د. 

مقدمه (11) 

دروغ يكي از محرمات و آفت‌هاي خطرناك زبان است. دروغ از گناهان 

بزرگ و کلید گناهان و سرچشمه تمام بدي‌ها و زشتي‌ها است. 

اصولاً بسياري از بديختي‌هايي که امروز با چشم خود مي‌بينيم که دامنگیر 

1 و جوامع و ملت‌ها شده به خاطر انحراف از راستي و راستگويي 
ست, هنگامي که پایه اصلي کار افراد. بر اساس دروع و نیرنگ‌است پس 

چگونه‌مي‌توان امید و آرزوي فلاح براي آنان‌داشت. (1) َ 

امروز که در عصر پیشرفت تمدن و تكنولوژي مي‌باشيم, اگر اصلاح‌طلبان 

و مکتب‌سازان و پیشتازان قلمرو انسانیت به جاي تحمل مشقت‌ ها و 

زحمات فراوان براي بیان و توضیح طرق اصلاح انسان‌ها و دور کردن آنان 

از حق كکشي‌ها و خونريزي‌ها به علل اصلي بیردازند, قطعا يکي از علل 

بدبختي‌ها و نکبت‌ها را در فوو‌کوبی خواهند بافت. تفاوتي که این علت با 

ها 

زودتر از دروغ فاش مي‌شود, مانند سودپرستي و خودخواهي و بي‌پروايي و 

شهرت‌طلبي و امثال این‌ها, در صورتي که دروغ پديده‌اي است که هم 

ممکن است زیر چندین حجاب ضخیم پوشیده و تحویل طرف داده شود و 

هم ممکن است در صورت آشکار شدن با تأویلات و تفسیرات 

تنها قبح و وقاحت آن را از بين برد, بلکه مي‌توان براي آن دروغ چنان 

ضرورتي ساخت که بالاتر از ضرورت ابراز واقعیات جل وه کند. 

1- مکارم شيرازي, تفسیر نمونه, 12/226 . 

(12) صداقت و سيماي صادقین 

البته انسان قدرت انتخاب راستي و راستگويي را دارد در حالي که توانايي 

دروغ‌گويي را نیز دارد, در واقع انسان با اين که توانايي گفتن سخن راست 

و نیز گفتن سخن دروغ را دارد اما اگر از اين زمینه در راستگويي و تدبیر 

امور استفاده کند مي‌تواند زمینه عظمت وي باشد. يعني این يك امتیاز 

است که انسان با توانايي در دروغ گويي دروع نگوید و براي اجتناب از )0 

صفت وقیح, عقل و انديشه و قدرت اراده و نيروي شخصیت را به کار 

بیندازد و با واقعیات روياروي شود واقعیت را بگوید و تحمل شنیدن 

داقصات رعاش بات اک جه احشانن کید محففت اون کم درو 

است و به راستي اگر راستي و درستي در جهان حکومت کند و هدف 

رهبران الهي يعنلي پیامبران جامه عمل بپوشد آسایش همگاني سراسر 


گيتي را فراخواهد گرفت. (1) و چه زیباست کلام پیامبر اکرم 
صلي الله علیه وآله که مي‌فرمایند: 
«َحَرّو الصَذق و ان رم فیه الک قاِنّ فیه اللّجاة و تَجَْبُوا لدب و ان 
رام فیه اللّجاة فان فیه الْهلْکَةَ»(2). با 
اه نابودي ببینید زیرا نجات و رستگاري در درستي است از دروغ 
و از نادرستي به دور باشید و اگر چه در آن ييُروزي ببینید زیرا| هلا ك و 
9 در ناراستي است. 
[- جعف ری توجم هه شیر توت ها یلاع 00 1 
2 احفا نت رت ار الضادفین :۰ ۱۱0/۸92 محفو‌غة ارام :2/121 
مقدمه (13) ۲ 
اري اسلام ديني است که براي دعوت به راستي و درستي امده است و 
شیتتحانچه آیاف رابت سب همرس مطلت وال دارند ار نار 
اسلام زان سم سرت هه ریسا وه ات كکسي که 
حون رآه‌:این ضفت عالي ارزاسته خودانق ساب ور ود به تسیا ری از گناهان را 
به روي خود بسته و راهي به سوي سعادت و فلاح براي خود گشوده 
است و البته رسیدن به این مقام بسیار مشکل است زیرا با نهایت دقت 
باید مراقب بود که شیطان این خصلت را از انسان نرباید. 
 ِِ‏ از عظمت روح ریشه قی کیره انسان راستگو, نمایاندن حقیقت 
بر خود عیب نمي‌داند. امیرالمومنین علیه السلام با « لا 
َاصدکُو قاِنَ اللّه مَعالضادقین». راست بگویید زیرا خدا با راستگویان 
مي‌باشد. اين سخن بالاترین مژده‌ها را براي راستگویان بیان نموده: که خدا 
اه اک ور نوباص ار تس ات 
قدرتش والاترین قدرت‌ها است, کرمش نامتناهي و نعمتش بي‌پایان است, 
هر ناتواني که چنین قدرتي با او بااشد تواناترین فرد است و هر 
نيازمندي که خداوند بي‌نیاز و کریم با او بااشد بي‌نیاز و توانگر است. 
در قران آبات بسياري است که به راستي و راستگويي, صادقین و صدیفین 
اشاره مي‌فرماید در این آیات علاوه بر شر ان که امر به صدق و راستي 
مي‌نماید ويژگي‌ها و ات صادقین را توصیف کرده و ۳ آنان ِ 
(14) ,صداٍقت و سيماي صادقین 
«یا نها الذین امَئوا اقوا ۳ کا قم. الا هه رای کسانی. که 
آنمان آوزده ای ی وهای دام ند سره رف اشفا اه زد 
اين ایه شریفه هم فرمان است و هم تشریف و هم تهنیت, فرمان خدا, 
تشریف بسزا, تهنيتي زیبا به تقوا امر مي‌فرماید و در تقوا به صدق فرمان 
مي‌دهد تقوا مایه اسلام است و صدق کمال ایمان. صدق نوري است که در 


عالم معني مي‌درخشد و شعاعش به همه‌جاأ مي‌رود و ان محیط را روشن 
مي‌نماید مانند خورشید که هر آن‌چه در لحت نفور ظاهري اوست روشن 
مي‌نماید.(2) صدق مایه آرامش دل‌ها ها رنه قلوب است صدق 
سبب کرامت ت انسان و عزت وي مي‌باشد. ۲ 

دل بیارامد زگفتار صواب خ قد خبان که نشتته: امد ۶ اب 

صدق بيداري هر حس مي‌شود جنس‌ها را ذوق مونس مي‌شود 

دل نیارامد ز گفتار دروغ آب و روغن هیچ نفروزد فروغ 

در حدیث صدقر آرام دل است راستي‌ها دانه دام دل است 

رنگ صدق و رنگ تقوا و یقین تا ابد باقي بود بر متثقین (3) 

در این گفتار آیات شريفه‌اي را که درباره صدق و صداقت است با 

1- 119 / توبه . 

2- مصطفوي, «ترجمه و شرح مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه», 324. 

3- مولوي. 

مقدمه (15) 

که را اه مهف سا ق ا ازشا نم ند کن ای 
تفسيري به ویژه تفاسیر شیعه و نیز کتاب‌هاي اخلاقي بررسي نموده و در 
انتها به و اسوه‌هاي صداقت که مومنین طبق ایه 
شریفه «کوئوا مع الضادقین» به پيروي از آنان در همه زمان‌ها امر 
شده‌اند (و ایشان غیر از معصومین نمي‌باشند) مي‌بردازيم. 

در این جاأ بر خود فرض مي‌دانم که از الطاف و عنایات خداوند که همواره 
مرا قرین خود ساخته سپاس نموده و از اين که پروردگارم بار دیگر توفیق 
گام نهادن در راه کسب معارف الهي را به من ارزاني داشته به درگاهش 
شكرگزاري نمایم «و ما یم من نققه قمن اللّه»(1). 

و امیدوارم اين مختصر (که داراي نواقص بسياري نیز هست) نقشي هر 
چند کوچك در ترویج معارف ديني و الهي داشته باشد و خداوند قصور 
مرا که به جهمت ناچیز بودن دانش و معرفت است بر این حقیر 
ببخشایبد. 

و بجاست که از زحمات و مساعدت بي‌دريغ پدر و مادر و همسرم و نیز 
تمامي اساتید و معلمان و همه كساني که در طول زندگي مرا به سوي 
هدایت و رستگاري رهنمون ساخته و نور معرفت الهي را در دلم روشن 
نموده و قلبم را مملو از عشق به پیامبر اکرم صلي‌الله علیه‌وآله و اهل بیت 
مطهر ایشان نمودند, تشکر و سپاسگزاري نمایم و هم‌چنین از 
راهنمايي‌هاي استاد بزرگوار دانشمند محترم ‏ استاد غفاري - که مرا در 
تنظیم این پایان‌نامه ياري نمودند. 

1- 53 / نحل . 

(16) صداقت و سيماي صادقین 


و در آخر این سخن به مقام صدّیق اکبر «امیرالمومنین علیه‌السلام » و 
صدذیقه كبري «فاطمه زهرا» علیهاالسلام و دو سبط اطهر انان امام حسن 
علیه السلام و امام حسین علیه‌السلام توسل جسنه و از ایشان 
مي‌خواهیم که شفاعت ما را روز محشسر در نزد خداوند و رسول 
اکرم صلي‌الله علیه وآله بفرمایند. , 

للم اررْفْني شفاعة الخْسَیّن یوم الوژود 

و تبث لي قدم صدق عندك ه مع لسن علیه السلام 

مقدمه (17) 


18( 


مفهوم صدق در لغت و اصطلاح و واژه‌هاي مشتق از آن 


1-1 مفهوم صدق در لت 

21 مفهوم صدق در اصطلاح 

31 واژه‌هاي مشتق از صدق 

)19( 

20( 

«صدق» به معناي راست گفتن بوده و بیشتر در قول و گفتار به کار 
مي رود البته منظور از قول و گفتار, کلام خبري است و در گفتار انشائي 
معمولا کارنزدی ندارد. بنابراین کلام غبریر ذاتا متضف. به ضداق و کنذب 
مي‌ شود. اما انشاء و یا کلام انشائي مانند دعا, ۳ امید و پرسش 
و امر و نهمي و غیره بالذات متصف به صدق پا کذب نمي‌ شود. 
مع‌ذالك همین‌ها هم بالعرض مي‌توانند خبر از صدق يا کذب گوینده 
بدهند.(1) 

راغب اصفهاني درباره معني صدق در «مفردات» مي‌گوید صدق و 
کذب به معني راست و دروغ است و اصل ان‌ها در قول و سخن است 
حال ماضي باشد يا مضارع و یا مستقبل و نیز هم‌چنین وعده 
راست ستح-] دروع. 

و مقصود این است که در سخن گفتن به کار مي‌رود و البته در مورد سخن 
گفتن نیز جز در (قول) خبري صدق و کذب در سایر موارد و اقسام 
سخشن هه کار نمي‌رود. 

واژه صدق و کذب به صسورت عرض در انواع دیگر کلام مثل 
استفهام, امر ۳۷۹ دا نیز هست به طور مثال سخن گوينده‌اي که 
سوال مي کند رید في ادا که در ۰ این پرسش خبر 
و هم‌چنین وقتي 0 واسني يعني با من به ياري و غمخواري 

1- بهشتي. «مکتب اسلام». سال 34, ش 9/35. 

مفهوم صدق در لغت و اصطلاح و واژه‌هاي مشتق از از (21 

رفتار کن, در ضمن این جمله فرد مي‌گوید که محتاح به پاري و مواسات او 
است. و اگر وید لا نز اذیت نکن در ضمن این جمله هم اذیت او را 
خبر مي‌دهد. (1) 

در تاج‌العروس اشاره شده که صدق با کسره و فتحه به‌کار رفته و به 
معناي ضد کذب است. البته با کسره فصیح‌تر است و از مصادري است که 
به صورت مفعولي نیز بکار رفته و مصادر ان صدق, صدقا و ضدقا و 
م2صدووع است.(2) لازم است ذکر شود این مطلب که صدق بیشتر در کلام 


خبري به کار مي‌رود در اکثر کتب لغت دیده مي‌شود. 
در قاموس آمده صدق با کسره یا فتحه «ص» و به معني راست گفتن و با 
کسره «ص» به معني راست مقابل دروغ است.(3) 
در مجمع‌البحرین نت اوردن شسده صدق مخالف کذب و به معلي 
مطابقة خبر با آن‌چه در واقعیت است و يا با آن چه در لوح محفوظ است 


مي‌باشد .(4) 

در فرهنگ دهخد| صدق به معني راست گفتن و ضصَداقت به معناي 
راستگو بودن و گفتن حرف راست و درست است و مقابل دراو سوت 
ععانن دیکری شا ی دق دک شوه ون ال کامی نو وه 

1- راغب, «مفردات», 2/538. 

2- الزبيدي, «تاج‌العروس». 6/404 . 

3- قرشي, «قاموس», 4/116 . 

4- طريحي, «مجمع‌البحرین», 5/594 . 

5- دهخدا, «فرهنگ دهخدا», 23/11721 و 11722 . 

(22) صداقت و سيماي صادقین 

کت در ورد اه ادات ره ان رون اسان ای که ارس شید 
به زبان نیاید. 

هم چنین صدق و کذب در مورد کارها و اعمال جوارح نیز "مورد استفاده 
قزار فت کید و این در صوربي است که شخص کاري را آن‌گوته که باید 
و شاید و یا خلاف آن انجام دهد. (1) 

راغب در مفردات مي‌گوید گاهي صَدّق و کذبِ در چيزي است که در اعتقاد 
ثابت است و از آن ننیجه مي‌ شود مثل صدق ظَني گمانم راست است., 
کَذِتِ ظنّي پندارم دروغ است. (در این حالت صدق و کذب را در مورد ظن 
و گمان «یا اعتقاد» به کار برده است). 

واژه صدق و کذب درم کار اعضاي بدن نیز به کار مي‌ رود چنان که گفته 
می‌شتوه دق فی‌الفنال واینندن وفتی است که کمی: جح | بهجا 
آورد و آن‌چه را که شابسنه است و آن طور که واجب است کارزار مي‌کند. 
ی ۳ 2 کند) در آیه «رجال صَدَفُوا ما عاقدا ال 
عَلَیّه»(2) نیز صدق به همین معلي است يعلي با کارهايي که آشکار کردند 
وفاي به عهد را به اببات راید ان را عحفی تموزند. و نی آبه: «لجستل 
الطادقین عن صدقهم»(3) يعني از كساني که صدق در مفهوم صدق در 
لفغت و اصطلاح و واژه‌هاي مشتق از آن (23) 

1- بهشتي. «مکتب اسلام», 34, ش 9/36 . 


۵ ارات 
گفتارشان هست از صدق و کردارشان مي پر سند که آگاهي و تلبيهي بر 
این امر است که اعتراف زباني به حق بدون گزینش و بدون قصد و 
نیت حق (و درست) كافي نیست. (1) 
گاهي صدق در فعل به معني انجام شدن است. وي در ادامه مي‌گوید در 
آیه «لقَه ضَدّق ال رَسْوله الدّغیا بالعو»(2) خداوند رقياي ضادق پیامبر 
خویش رابه صدق و راستي ثابت کرد. صدق در فعل است که همان تحقق 
باه ه انامه ین ری شا وت سوام باه صلی لاه یه الم ۱ 
محقق نموده و به انجام رسانید. , 
1 تور آنن. اشاش در ایته ره الذي جاء بالطَدق و صَدّق به»(3) يعني 
آن‌چه را به زبان بیان کرده و در عمل آن را قصد وه بود انجام 
رسانید و محقق داشت.(4۸) 
در قاموس آمده مراد از صسدق در این آیه خبر راست است و به 
یبارت «یکر مراه از تضویی, اصمان به ان می‌باشد الیبه دربارهتي ای 
آیه و نظرات علما در جاي خود بحث خواهد شد.(5) 
1- راغب, «مفردات», 2/540 . 
2 27 / فتح . 
3- 33 / زمر 

4- راغب, «مفردات».2/541 . 
5 قرشي.: , «قأموس قرآن». 16 
(24) صداقت و سيماي صادقین 


گرچه منظور از صدق سخن راست مي‌باشد ولي واقعیت این است که 
قول و گفتار خبري در صورتي متصف به صدق و راستي مي‌شود که هم با 
ضمیر گوینده مطابقت داشته باشند و هم با واقع (1) در این رابطه در 
مفردات چنین آمده صدق مطابقت قول با نیت و ضمیر و یا چيزي است که 
در آن خبر داده شده است و اين هر دو با هم هستند يعني (صدق نیت و 
صدق مورد خبر) و هرگاه يكي از این دو شرط نباشد آن سخن کاملاً صدق 
نیست بلکه یا به صدق توصیف نمي‌شود و يا گاهي به سخن دروغ وصف 
مي‌شود و يا بنا بر دو نظر مختلف مي‌باشد (يعني به طور نسبي صدق يا 
کی اس 2۱ تفر صال اک سس یه مد ایا ای اند 
پیامبر خداست. ارت خبر در صورتي صادق است که هم گوینده به آن معتقد 
باشد و هم نبوت حضرت محشّد صلي‌الله‌علیه‌واله در واقع ثابت باشد. در 
این صورت این خبر» صدق مطلق است چرا که هم گوینده به آن اعتقاد 
دارد و هم خبر مطابق واقع است. اما اگر كسي بگوید: مسیلمه پیامبر 
خداست و به آن معتقد نباشد, این خبر کذب مطلق است زیرا| هم خلاف 
ان سیسات سای وا کم ای ره اب 
فطتق. است وه ضت ق فطل باکه به. تحا با مالعت با اعتهار: 
مفهوم صدق در لفت و اصطلاح و واژه‌هاي مشتق از ان (25) 
1- بهشتي, «مکتب اسلام». سال 34,9/35 . 

2- راغب, «مفردات», 2/539. 
کاب نشب و به لحاظ مواکفت با وا قمع ای کی البیت: به همین جهت 
است که قپران مجی ید رت 
«اذا جاءك العْنافون قالوا تسه انْكَ لرشول اللّهِ و ال لماك لَرسولهة 
و ال یهد ان الَمْنافقین لَکاذیون»(1) 
هنگامي که منافقون نزد تو مي‌آیند و مي‌گویند. شهادت مي‌دهيم ‏ که تو 
مي‌د هد که منافقان دروغگوپانند. 5 
انس مضاضا ی تا اسکالفت کر اتهاا اه تساه یه 
اخاظا اف ی اما ا تاه مس مان ماه ۱ 
البته بسياري از علماء معناي حقيقي صدق را وسیع‌تر از اين معنا در نظر 
گرفته‌اند. در این مورد نظرات مختلفي وجود دارد به طور مثال علامه 
اين است که گفتار و يا خبري که داده مي‌شود با خارج مطابق باشد و 


آدمي را که خبرش مطابق با واقع و خارج باشد صادق مي‌گویند. ولکن از 
انجايي که به طور استعاره و مجاز اعتقاد و عزم اراده را هم قول نامیده‌اند 
در نتیجه صدق را در اآن‌ها نیز استعمال کرده‌اند. بنابراین انساني را هم که 
مطابق باشد صادق نامیده‌اند. (1) بنابراین راستگویان واقعي کساني 
هستند که هم در سخن راست مي‌گویند و هم با عمل و کردار صدق گفتار 
خود را اثبات مي‌کنند. چون انسان داراي سه بعد است: اعتقا. عمل و 
گفتار. موقعي که راستگو باشد این هر سه با هم موافق خواهند بود يعني 
آن جچه به جاي قس و3 همان است که مي‌گوید و آن چه مي‌گوید همان 
انتقت که عقیده دارد. 

1- 1 / منافقون 

2- بهشتي. ز مت اسلام». سال <34,9/35 و 36 . 

(26) صداقت و سيماي صادقین 


از واژه صدق كلماتي نیز مشتق هی رنه از جمله: صادق اسم فاعل و یا 
صفت مشبهه و از ريشه صدق است. صادق ثلائي مجرد به معناي وصف 
حجدوتي گوینده راستي پا وصف تبوتي راستگو است. (2) 

در مجمع‌البحرین آمده صادق كسي است که سخن راست بگوید و صدوق 
مبالفه 1 است. البته هنگامي که در حدیت به الصادق اشاره شود 
مهن حضرت امام جففر بن محقو(امام ضاوق) غلبه السلام است: (3) 
در لسان العرب امده رجل صدوق رساتر از صدق است. و رجْل صدق و 
امَرأه صلدق. هر دو به وسیله مصدر وصف شده‌آند و صدظ 
صادق مانند شعر شاعر براي مبالغه و اشاره مي‌آید .)4 

از دیگر كلماتي از ریشه صدق آمده, مَصَذق است. مَضَدّق اسم 

۳ بهشتي:, «مکتب اسلام», سال 24,935 . 

نی هرن ات6 5/5 : 

4 آبن المنظور. «لسان العرب», 10/193. ۱ 

مفهوم صدق در لفت و اصطلاح و واژه‌هاي مشتق از ان (27 

کاعل امفت ه ای میید از بات یلم مور ان تصفی ات که مراد 
به کار مي‌رود در قام وس آمده تصدیق به معني اذعان و اعتقاد و 
راست دانستن مطللب و سخشن است (1) 

در مفردات آمده فعل صَدّق به دو مفعول متعدي مي‌شود مانند آیه «و لَقَة 
صَقَكم ال و عد» (2) خداوند وعده اش را پا شما راست و درست 
گردانید. 

و يا گفته مي‌شود صدقت فلانا. او را به راستگويي نسبت دادم. 

و پا اصدقته راستگویش یافتم؛ البته گفته شده هر دو عبارت اخیر به 
یك معني است و به جاي هم به کار مي‌روند. 

تصدیق در هر چيزي که در آن تحقیق و پژوهش شده باشد, به کار 
مي رود. 

این واژه در آیات زيادي نیز به کار رفته: 

«و لَمّا جاءهمرسول هرد الهکص و لمامَعهمٌ»(3). 

«و قمْیّنا علي اارهم بعيشي ابّن هریم مُضذقا لما بین یَدَیه»(4) 
سس بر اثر ایشان" عيسي بن مریم را آفز دنم که تصدیق کننده 
تورات بود که پیش از او نازل کرده بودیم. 

«و لمَاجاءهم کتاث من ؟ عدالله مُصَدق لما مَعَهْم»(5) 

1- قرشي, «قاموس». 4/117 . 


2 152 / آل‌عمران . 

3- 101 / بقره . 

4- 46 / مائده . 

5- 89 / بقره . 

(28) صداقت و سيماي صادقین 

«ترل علیكت کات بالحق ‏ مُصدقا لما بین یدیه»(1) 

5 فد کات مضتدی لسانا غربیا»(2) يعني این کتاب تصدیق 
کتوی کات‌هایی است کس مر اهتم و 

از دیکتز مواردي که از صدق | استفاده شده اصطلاح «صَدقني سن 8 بکرو» 
(به هر چه در دل داشت مرا آگاه کرد) است این عبارت مثلي است براي 
كساني که در سخنانشان صادقند و اصل آن این است که در موقع فروختن 
شتر يا هر (متاع دیگر) سن حقيقي شتر جوانش یا جنس متاع را به 
مشتري بگوید. 

از موارد دیگر صداقه است. صداقه به معني درستي عقیده در 
دوستي‌است که مخصوص‌انسان است نه غیر انسان.(4) 

در آیه 5 ۷ صدیق خمیم»(د) : نه شفيعاني داریم و نه دوستاني حقيقفي. 
دیق نه فغنا ی :دوست: است: (براي هرد به. کار می‌رود) مونت ان ضدیعه 
است و جمع ۳1 اصدقاء به معلي دوستان است. و المصادقة نیز به معلي 
دوستي است. (6) 

صَدّقه نیز از دیگر موارد استعمال صدق است صدقه به چيزي که انسان به 
قصد قربت از مالش خارج مي‌کند گفته مي‌شود, مثل زکات ولي صدقه در 
اصل در امر مستحب و زکات براي امر واجب به کار مي‌رود و گاهي که 
صدقه دهنده فصدش, صدق در کردار است زکات و امر واجب هم صدفه 
نامیده مي‌شود «خْذ من آَمَوالهمٌ د1(»2) و يا «ایَمّا الصَدقاث 
لَفقراآء»(2) در این آیات منظور آز صد قه, دادن زکات است. 

3-1 / آل‌عمران . 

2 12 / احقاف . 

3- راغب, «مفردات», 2/543 . 

4- راغب. «مفردات», 2/543. 

5- 101 / شعراء. 

6- طريحي. «مجمع‌البحرین». 5/569 . 

مفهوم صد ق در لفت و اصطلاح و واژه‌هاي مشتق از آن (29) 

صَدّق و تصَدّق نیز که از صدقه گرفته شده نیز به همان معنا به کار مي‌رود 
لا دق و لا ضلي. صداق : نیز از واژه‌هايي است که از صدقه گرفته شده 
صداق العَزا: و صدافیا و صدفنیا به مهریه زن گفته مي‌شود که به او 
تعلق من یور آصدفئه | مهمربه اش را داده‌ام. (3) 


و او الْساء صَدفانهن» نفتن فهر. آنان را شردازید: صدفهات جمع و مفرد 
آن ضَدقة است همرگاه انسان چيزي از حقفش را در کتذرق از 
واژه 3 به استفاده مي‌شود مثل آبه «والَحْروح قصاص فمن تصلدق 
به قمع کفارة لة» .(4) 

زخم‌ها و جراحات را باید قصاص دهد و هر که از حق خودش در گذرد در 
حکم کقاره ام از کاهان امست ۱5 

يكي دیگر از واژه‌هايي که از صدق مشتق مي‌شود کلمه صذیق است. در 
تعریف این کلمه معاني مختلفي بیان شده است که در این قسمت به 
شرح آن‌ها مي‌پردازيم. راغب سه قول درباره معناي صذیق بیان کرده وي 
در مفردات چنین مي‌گوید: صدّیق کسي است که صدق و راستي از او زیاد 
سر زده است و به چنان شخصي از آن جهت صدّیق مي‌گویند که هرگز 
دروغ نمي‌گوید و نیز صدّیق به کسي گفته مي‌شود که با قول و اعتقادش 
چيزي را به راستي مي‌گوید و صدق خود را با عملش و کردارش ثابت و 
محقق مي‌دارد و هم‌چنین صذیق كسي است که چون عادت به راست‌گويي 
دارد دروغي از او سر نمي‌زند. (1) 

1- 103 / توبه . 

2- 60 / توبه . 

3- راغب, «مفردات». 543 و 44د. 

4- 45 / مائده . 

5- طريحي, «مجمع‌البحرین», 5/564. 

(30) صداقت و سيماي صادقین 

در لسان‌العرب صذیق را به گونه‌اي دیگر تعریف کرده و گفته: صذیق به 
معني دائم التصدیق نت يعني به كکسي که عملش قولش را تصدیق 
مي‌کند صدّیق مي‌گویند.(2) ۱ 

و در همان کتاب از قول اللیت مي‌گوید هر كکسي که همه اوامر خداوند 
را تصدیق کند و در اآن‌ها هیچ شكي بر خود راه ندهد و پیامبر 
صلت اه الم اس سیم کتصص ی اسرد 

ابن‌منظور در لسان‌العرب مي‌گوید صدیق به معني کثیرالصدق است يعلي 
كسي که زیاد استوین از او سر زده است و مبالغه صدق مي‌باشد و از 
صَذدوق رساتر است. البته بعضي گفته‌اند صذوق از صدذیق رساتر است. 
۱ ی ۳ ۱7 
وسیلكه عمش تصدیق مي کند. )4( 

در مجمع‌البحرین نیز درباره صدیق چنین آمده است: «صدّیق به معني 
کثیرالضدق يعني کسي که زیاد راست مي‌گوید است و نیز گفته شده 
صذیق به معني (الذي عادَثهة الصَدق) كکسي است که عادت او صداقت ۳ 
راستگويي مي‌باشد يعلي همیشه راستگو است چنان‌چه در آبه و ۹ 


صدذيقة يعني مانند كساني که ملازم صدق هستند هميشه راستگو است و 
مداوما آن‌چه را که خداوند واجب کرده تصدیق مي‌کند». صدذیق بر وزن 
فعیل و براي مبالفه در صدق به کار رفته و كکسي است که عمل وي 
قولش را تایید مي‌کند و منظور از صذیق امیرالمومنین علي علیه‌السلام 
است. (1) 

1- راغب. «مفردات», 2/539. 

2- ابن‌منظور, «لسان‌العرب» 10/193. 

3- آبن‌المنظور, لسان العرب, 10/194. 

4- الزبيدي, «تاج‌العروس» 6/405 و 406. 

مفهوم صدق در لفغت و اصطلاح و واژه‌هاي مشتق از آن (31) 

قاموس نیز صدّیق را پیوسته راستگو و راست کردار تعریف نموده است و 
علاوه بر نقل سایر اقوال در ادامه چنین مي‌گوید: چون صدق در قول و 
فعل هر دو هست و صذیق مبالغه در صدق است, لذا صدّیق كسي 
است که راستگو و راست کردار باشد و خلاف راستي اصلاً نگوید 
و نکند, موّید این فطاتت: ان اننست. که ضدیق زر وصف بیامیزان. آمده.و 
قول و فعل آن‌ها همواره راست بوده است و نیز در وصف مریم نیز 
صذیقه امده و این حاكکي از ان است که مریم در ولادت عيسي و در 
گفتارش دروغي ندارد و راست راست گفته است 2(۰) 

شیخ طبرسي صذیق را بسیار تصدیق کننده حق و به قولي کثیرالصدق 
فرموده است او در تفشتیر آية 609 سوره نساء مي‌گوید صذیق كکسي است 
که تصدیق‌کننده امر خدا و پیامبران باشد و شكي در دل نداشته باشد (1) 
و نیز در تفسیر آیه 41 سوره مریم مي‌گوید صدّیق كسي است که به طور 
مبالغه‌آميزي در راه تصدیق حق اصرار ورزد.(2) 

1- طريحي. «مجمع‌البحرین». 5/564 . 

2- قرشي, «قاموس», 4/117 . 

(32) صداقت و سيماي اه 

علامه طباطبايي در تفسیر المیزان در تعریف صدیق گفته‌اند که صذیق 
صیغه مبالفه از صدق مي‌باشد و کسي را مي‌گویند که در صدق مبالغه 
مي کند يعلي آن‌چه را مي‌کند مي‌گوید و آن‌چه را که هی کوید مي‌کند و 
میان گفتار و کردارش تناقضي نباشد 3(۰) 

پس صدّیق كسي است که اصلاً دروغ نمي‌گوید كاري هم جز حق نمي کند. 
بدون توجه به نيروي هواي نفس آن‌چه را که حق مي‌داند مي‌گوید و 
چيزي جز حق را نمي‌بیند. وي حقایق اشیاء را مي‌بیند و سخن حق 
مي‌گوید و کار حق مي‌کند. (4) 

ایشان در تفسیر ایه 1 سوره مریم از بعضي مفسرین نقل مي‌کنند که 


۱ 
معنا هر چند نزديك , به همان معنايي است که گذشت و هر چند برگشت 
شود کش است کرحت این کضار قل هر یو فیه صفه سا[ 
به ندرت آفژه بعید مي‌باشد.(5) 

1- طبرسي, «ترجمع تفسیر مجم‌البیان», 5/227. 

2- طبرسي, «ترجمه تفسیر مجمع‌البیان». 15</172. 

3- طباطبايي, «ترجمه تفسیر المیزان». 14/80 . 

4- طباطبايي, «ترجمه تفسیر المیزان». 4/587 . 

5- طباطبايي, «ترجمه تفسیر المیزان». 14/80 ِ 

مفهوم صدق در لفت و اصطلاح و واژه‌هاي مشتق از ان (33) 

)34( 


فصل دوم: اهمیت و ارزش صداقت 


سل افترششن خهان بر آاشاسش ضنبد اقت 
2 صداقت در کلام خداوند 

32 پرسش از راستي در قیامت 

42 صدق و راستي سرمایه روز قیامت 
ی یت سا وت 
2 ارزش راستگويي در لبوت پیامبران 
2 تعلیم و راستگويي قبل از اموزش سخن 
2 ازمودن انسان‌ها به صدق و اداي امانت 
92 راشستکوین فطري است 

2 صداقت در دوستي 

12 اهمیت وجود صدق در جامعه 
(35) 

)36( 


آفرینش جهان بر اساس صدق 


نقل عن الصادق علیه‌السلام انه قیال: «الصْذق نوژ مُشْفسَغ في 

عالمه کالشفس ۱ کل شنت ۶ تسام بضیاءها من عغیر 

ثقصان یَقع علي مَفْشاها». 

از حضرت 0 علیه‌السلام نقل شده که فرمودند صدق نوري است که 

در عالم معني مي‌درخشد و شعاعش تا هر جا برود آن محیط را روشن 

مي‌کند مانند خورشید که هر چه را که در تحت نفوذ ظاهري او است 

روشن مي‌سازد و کوچك‌ترین نقص و ضعفي در خورشید نیست و ماهیت 

صدق ظل و مرتبه‌اي است از حق و حق نور و حقيقتي است که در آن 

خاسته لعف ای شساسند, 2۱) 

خداوند جهان را بر اساس صدق و راستي و حقیقت و درستي بنا نهاده 

است چنان‌که مي‌فرماید: «و قوالذي حَلق‌السّموات والأرْضَّ ی ال و»(3) 

او کسی آاشتت که اسفتان‌ها و زمین رابة خق اقفر ید. 

در سراسر جهان هستي قانون صداقت و صراحت ساري و جاري است هر 

چند به حسب ظاهر در عالم هستي تضادها و تعارضاتي دیده مي‌شود ولي 

دروغ و خیانت در طبیعت اصلاً وجود ندارد. اصولا 

1- - مصطفوي, ترجمه و شرح مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه, 325 

2 مصطفوي, ترجمه و شرح مصباح الشریعه و مفتاح الحقيقه, 325. 

3- 73/ انعام . 

اهمیت و ارزش صداقت (37) 

حقایق ناب را در طبیعت و هستي باید جستجو کرد و از زبان آفرینش باید 

اد تا مه , حاکم بر آن مي‌باشند و طالبان حقیقت چه آن‌ها که 

از دریچه عرفان به عالم می‌نگرند و چه آنان که در راستاي علم و تجربه با 
و برهان گام برمي‌دارند. همه و همه در اسرار هستي مي‌اندیشند و 

از آن الهام مي‌گیرند و جز با هستي و قوانین حاکم بر آن سر و کاري 

ندارند. خداوند متعال نیز از ری نات انا و انفس مارا به حقایق 

عالم رهنمون مي‌ شود آن جا کم مي‌فرماید: «سَنريهم ایاتنا في الأفاق و 

في 1 نَفسهم حني یتبین تم الحَوٌ» 1(۰) 

ما ۱ خود را در آفاق و انفس به آن‌ها نشان مي‌دهيم تا 

بطاه اس ار هار خه‌ساسر صا الم واه آرره 

عین حقیقت است. 


از امی رالمومنین علي علیه‌السلام چنین نقل شده: «ال الگْلیا داز دق 


لِمن صَلقها».(2) 1 

دنا جایگاه صدق و راستي است براي آنان که تصدیقش کنند. 

خلاصه کلام آن که بناي خلقت و طبیعت بر حقیقت و راستي استوار است 
لکن این انسان ظلوم و ستمکار است که حق را با باطل به هم آمیخته و 
آن را وارونه جلوه ده ,(3) و به فرمودم مولي الموالي علي 
علیه السلام «5 لکَن ود من همذا ضفت و من هذ] ضفت 
قَیمَرّجان».(1) 

مردمي قسمتي از حق و قسمت‌هايي از باطل را برگرفته و در هم 
غی‌امرد فان انز راو باطل زا سورد دمم هد با المع را 
نمي‌ شود به مردم ارائه داد زیرا که طبع حقیقت جوي مردم خودبخود آن را 
دفع مي‌کند. (2) 

1- 53 / فصلت . 

2- نهج‌البلاغه فیض, 126 (حکمت). 

3- مهدوي كکني, اخلاق عملي, 237 و 238 . 

(38) صداقت و سيماي صادقین 


صداقت در کلام خداوند 


خداوند سبحان چه با زبان تکوین و چه با زبان تشریع با صداقت و راستي 
با بنسد حاتتشن سکن مي گوید و مي‌فرماید: 5 تفت کلقث 7ب 
صلقا 9 لا مبدل لکلمته»»(3). 

و کلام خداي بآ رده راستي و عدالت به حد کمال است و هیچ‌کس را 
ياراي تغییر و تبدیل در آن نیست. 

و در فضیلت صدق و راستي همین بس که خداوند متعال در مقام ستایش 
از خویش خود را با اين کلمه تعریف مي‌کند و مي‌فرماید: «و من اضق 
من اللّه حخدینا»(4), «5 هن آط صَدق من اه قیلا»(5). 

از خداوند راستگوتر ۳ و پیامبرانش را نیز با صداقت مي‌ستاید و از 
مومنان نیز مي‌خواهد که با 1 و راستگویان همراه و همگام باشند. 
1- نهج‌البلاغه صبحي صالح, خطبه 50 . 

2 اخلاق عملي, 238. 

3- 115 / انعام . 

4- 87 / نساء. 

5- 122 / نساء. 

اهمیت و ارزش صداقت ات۳ 

«یاآآ نها الذین امَنُوا ا۶: قُوااللة 9 مع‌الصادقین»(1) (2) 

این آیه است و هم تشریف و هم تهنیت, فرمان خدا, 
تشریف بسزا و تهنيتي زیبا به تقوا امر مي‌فرماید و در تقوا به صدق فرمان 
مي د هد. تقوا مایه اسلام است و صدق کمال ایمان. كکسي که صاحب دولت 
تقوا گردد و جمال صدق, او را روي نماید نشانش آن است که کلبه خود را 
آتش زند باطن خود را از عادات و رسوم طهارت دضد؛, دل از مت 
دنیا و سر از طمع عقبي خالي کرده نه دنیا و نه اهل دنیا را با او 
پيوندي, نه عقبي او را آرامي است.(3) 

این اه شریفه موّمنین را دستور مي‌دهد که این که تقوي پیشه نموده, 
صادقین را در گفتار و کردارشان پيروي کنند و اين غیر از آن است که 
بفرماید شما نیز مانند صادقین متصف به وصف صدق باشید, زیرا اکر 
متظهر آن بود مي‌بایسنتن بفرماید از ضادقین. باشید ته. این که. .بغرماید با 
صاد قین باشید.(4) البته بحثت پیرامون این که صادقین چه كساني هستند و 
چه ويژگي‌هايي دارند را در مباحث بعدي ذکر خواهیم کرد. (انشاءالله 

1- 119 / توبه . 

2 مهعدوي كکني, اخلاق عملي, 239 . 

3- انصاري, کشف‌الاسرار, 4, 242. 


4- طباطبايي. ترجمه تفسیر المیزان, 9/639. 
(40) صداقت و سيماي صادقین 


پرسش از راستي در قیامت 


خداوند از بندگانش فقط راستي مي‌ب ذیرد ور در مورد راستي 
ایشان سوال مي‌نماید براي اهمیت لزوم صداقت دربندگان همین بس که 
خداوند مي‌فرماید: «لیستل الصادقین عَن صدقهم و أعَذ للکافرین 
عذابا آلیما».(1) ۲ 

یه ایق منظور متداونه راهان وا از ضدفشان اور اینان و 
یل صالح) سوال کند و براي کافران عذابي دردناك آماده ساخته 
است. در اين ند هدف از بعتت انبیا ء پیمان موكکدي که از آن‌ها گرفته 
شده و در آیه قبل ذکر شده «و اد آحَدّنا من الْبییْ میناة قهَمٌ»(2) را چنین 
بیان مي کند: هدف این است که خداوند از صدق راستگویان پرسش کند 
و براي کافران عذاب دردناك آماده ساخته است. 
اما این که از راستي راستگویان بیرسد چه معنايي دارد تفاسیر گوناگوني 
شده است بعضي گفته‌اند مراد از صادقین انبیاء و مقصود پرسش از 
راستي آنان این است که روز قیامت از ایشان مي‌پرسند که امتشان چه 
کارها کرده‌اند و گويي مفسرین نامبرده اين معنا را از آیه «َوَم یَجْمعٌ ال 
الثسْل قَیِفول ماذا ی روزي که خداوند رسولان را جمع مي‌کند و 
مي‌پرسد مردم ی / شما را چگونه 1 ات (اخذ کرده‌اند) و 
1- 8 / اخزات.. 
3- 109 / مائده. 
اهمیت و ارزش صداقت (41 
بعضي از مفسرین مي‌گویند مراد از این پرسش, سوال از مطلق 
راستگویان است نه تنها انبیاء بلکه هر راستگويي در توحید و خدا و عدالت 
او و شرابع او و مراد از راستي انار هر چيزي است که درباره‌اش سخني 
کفته باستد البته بعضی آن را به: ضدافقت در عمل تفسیر کردم وم کویند 
مراد به سوال از ی در #ِ و م3 به صدقشان. صدق در عمل 
ای هم مطابق اقوالشان رات بوده يا نه. (1) 
و بعضي صداقت را صدق در نیت و عمل در نظرگرفته و گفته‌اند مراد از 
ال صفن ار یحاون از ات هم انا چو اعال ود ات ورد 
صدق ادعاي خویش را به ثبوت مي‌رسانند پا نه؟ در انفاق, در جهاد, در 
شکيبايي در برابر مشکلات و مخصوصا سختي‌هاي میدان جنگ (2) و بعضي 
صدق نیت را فقط منظور آیه دانسته و گفته‌اند مراد پرسش از آن هدف ها 


و منظورهايي است که در دل از راستگويي‌هاي خود پنهان داشتندکه 
آیامنظورشان از راستگويي‌ها وجه‌الله و رضاي خدا بوده يا نه. 

علامه طباطبايي در تفسیر المیزان نظر خود را درباره معني آیه چنین بیان 
مي‌کند که دقت در مفاهیم آیه «لِیِسْتَلَ الضادقین عَن صدقهمٌ» انسان را به 
جهني دیگر رهنمون مي‌شود چون فرق است بین این که بگوییم «ستت 
العَیت عَن غناة» از بي‌نيازي پرسیدم از 

1- طباطبايي, ترجمه تفسیر المیزان, 16/437. 

2 مکارم, تفسیر نمونه, 17/214 . 

(42) صداقت و سيماي صادقین 

بي‌نیازیش و يا از عالم از عملش سوال کردم و بین این که بگویم از فلاني 
از مالش سوال کردم يا از فلاني از علمش پرسیدم این دو قسم عبارت 
مفادشان يكي نیست آن‌چه از عبارت اول به ذهن تبادر مي‌کند و جلوتر از 
معاني دیگر به ذهن مي‌رسد این است که من از شخصي غني خواستم تا 
غنایش را اظهار کند و يا عملش را بنمایاند و از عبارت دوم به ذهن تبادر 
مي‌کند که من از او خواستم تا مرا از مال و يا علم خود خبر دهد, ایا مال و 
يا علم دارد یا نه و يا از او خواستم تا برایم تعریف کند چقدر مال دارد و از 
مال چه چيزهايي دارد و يا چه چيزهايي مي‌داند. و به هر حال معناي 0 
از صادقین از صدقشان این است که صدق باطني خود را اظهار کنند و در 
دو مرحله گفتار و کردار آن را نمایش دهند و خلاصه در دنیا عمل صالح 
کنند (چون عمل صالح مساوي است با تطابق گفتار و کردار با صدق 
باطني) پس مراد به سوال از صادقان از صدق ان‌ها این مي‌ شود که 
تکليف‌هاي ديني را طوري متوجه ایشان سازد که با مقتضاي میثاق سازگار 
و منطبق باشد در نتیجه آن صدق که در بطون دل‌ها نهفته است در گفتار و 
کردارها جلوه و ظهور کند «(1) 

به هر صورت آن‌چه از مجموع این نظرات ترفی اه تأكيدي است بر ارزش 
و اهمیت صداقت و دیگر آن که خداوند در روز قیامت صداقت بندگان را 
مورد بررسي قرار داده و از صدق آن‌ها چه در مرحله گفتار و چه در مرحله 
خلوص نیت و چه در مرحله عمل و کردار پرسش مي‌نماید و به 
دنبال 1 به شوگ ان پاداش مي د هد. 

1- طباطبايي, ترجمه تفسیر المیزان, 16/437 . 

اهمیت و ارزش صداقت (43) ِ 

و این که این سوال در کجا صورت مي‌گیرد؟ ظاهر آیه این است که در 
قيیامت در دادگاه عدل پروردگار که ایات متعددي نیز از تحقق چنین سوالي 
در قیامت به طور كلي خبر مي‌دهد, ولي این احتمال نیز وجود دارد که 
سوال جنبه سوال عملي داشته باشد و در دنیا صورت کیرد چرا که با بعئت 


انبیاء همه مدعیان ایمان در زیر وال فران هي کیزتد.و عم آن‌ها با خن 
است به این سوال که ایا در دعوي خود صادق هستند؟!(1) 


صدق و راستي سرمايه‌اي است براي روز قیامت 


هم‌جین خداوند ننیجه و همدف نهايي عمل کردهاي مقمنان و 

منافقان را در يك جمله کوتاه در آیم 24 سوره احزاب مي‌فرماید: 
«ليجزي له الصَادفین بصِدَقهم و 0 المنافقین ان شاء او وب 

عَلَیْهم آن اللة خان مورا رحیما» . 

هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و 

منافقان را هر گاه بخواهد عذاب کند و با (اگر توبه کنند) ببخشد و توبه 

آن‌ها را بپذیرد چرا که خداوند غفور و رحیم است. 

بنابراین نه صدق و راستي و وفاداري مزومنان مخلص بدون پاداش 

و او از بندگانش جز راستي و درستي نمي‌پذیرد که مي‌فرماید: «هذا 

1- مکارم. تفسیر نمونه, 7/214 1. 

2- مکارم. تفسیر نمونه, 7/214 1. 

(44) صداقت و سيماي صادقین 

یوم یلقع الطدقین صدُفْهُمٌ»(1). امروز (روز قیامت) روزي است که 

راستگویان از صداقت و درستي خود سود مي‌برند. 

خداوند در این ایه مي‌فرماید: امروز روزي است که هر کس که در دنیا 

با از آن بهره مند خواهد شد زیرا روز قیامت روز تکلیف بیست 

که راستگويي آن روز به درد كسي بجورد وانگهي آن روز كسي دروغ 

نمي‌گوید کافران هم اگر راست بگویند و به زشتي کردار خود 

اعتراف کنند به حالشان ۰9 ندارد. (2) 

آخرت تنها جاي حساب و پاداش و دنیا تنها جاي عمل و تکلیف است چنان 

که در قرآن مي‌فرماید: «بوم یَفَومٌ الحسات» (3) روزي که حساب برپا 

مي‌شود. 

و نیز فرموده: «البومَ تُْرَون ما کم تفْمَلّون» (4) امروز پاداش آن‌چه را 

انجام مي‌دادید به شما مي‌دهند و نیز فرموده: «ایّما هذه الحیوةهٌ الصا متاخ 

ان الأخرة هي‌داژالقرار»(5) این است و جز این نیست که این زندگي 

دنیا متاعي است زود ندز و آخرت است که جاي قرار و هميشگي 

است. ۱ 

پس راستاني در اخرت از راستي خود منتفع مي‌شوند و از جنات موعود که 

در ایه بعدي به آنان وعده داده مي‌شود بهره مي‌برند و هم‌چنین راضي و 

مرضي و فائز به رستگاري عظیم‌اند که هم در قول صادق باشند و هم در 

فعل به علاوه صداقت در قول خود مستلزم صداقت در فعل يعني صراحت 

و پاکي از نفاق هم هست و صداقت در قول خواه ناخواه کار انسان را به 


صلاح و سداد مي‌ کشاند. (1) 

1- 119 / مائده . 

2- طبرسي, ترجمه تفسیر مجمع‌البیان, 7/251. 

4- 28 7 جائیه . 

5- 39 / مومن . 

اهمیت و ارزش صداقت (45) 

بنابراین آن‌ها که مسئولیت و رسالت خود را انجام دادند و جز راه صدق و 

درستي نپیمودند و پیروان راستین پیامبران که در اين دنیا از در صدق 

وارد شدند از کار خود بهره كافي خواهند برد. 

ضمنا از این جمله اجمالا استفاده مي‌شود که تمام نيكي‌ها را مي‌توان در 

عنوان صدق و راستي خلاصه کرد صدق و راستي در گفتار و صدق و 

راستي در عمل, در روز رستاخیز تنها سرمایه صدق و راستي است که به 

کار مي‌اید آنه غیر ان. 

ی در آیم بعد پاداش صادقین را چنین بیان مي کند: « لد جَلث تجري 
ها امد دیق فیهتا آندا ررض اللَه عَنهَم ص عَنهٌ ذلِك 

۳۳۹ العظیغ» 2(۰) ّ 

براي آن‌ها باغ‌هايي از بهشت است که از زیر درختان آن نهرها جاري است 

و جاودانه در آن خواهند ماند (و از این نعمت مادي مهم‌تر این است که) 

هم خداوند از ان‌ها راضي است و هم ان‌ها از خداوند راضي و 

خشنودند (و شك نیست که این موهبت بزرگ که جامع میان 

1- طباطبايي, ترجمه تفسیر المیزان, 6/397. 

2 119 / مائده . 

(46) صداقت و سيماي صادقین 

موهبت مادي و معنوي است) رستگاري بزرگ محسوب مي‌شود.(1) 


راستگويي سبب هدایت و نجات 


از این ۰ 1 شده. که پیام. ۳ ۱ فرمودند؛ 3 


ان 0 ب.. « 

ند مسعود از تا اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله نقل مي‌کند که فرمودند همانا 
راستي به نيكي رهبري مي‌کند و نيكي به سوي بهشت هدایت مي‌نماید و 
همانا مرد چون راست گوید در پیشگاه خدا راستگو نوشته مي‌شود و دروغ 
به بدكاري راه مي‌دهد و بدكاري به اتش راهنمايي مي‌کند و ادمي چون به 
دروغ‌گويي بپردازد در محضر الهي بسیار دروغ‌گو نوشته خواهد شد.(2) 

و در این مورد روایات زيادي وارد شده که صدق سبب نجات و رستگاري 
است چنان‌چه از رشتول له صلي الله علیه وآله نقل است من ضَدّق ال 
تجا(3) هر کس خداي را تصدیق کند رستگار مي‌شود و با از امیرالمومنین 
علیه السلام : : «الطَدق بُنجي.. ۰ راستي نجات مي‌دهد. 

اين روایات همگي بیانگر این است که انسان براي رسیدن به رستگاري و 
راه نجات باید در مسیر صداقت حرکت کند و از این طریق جدا نگردد. 

1- مکارم. تفسیر نمونه, 5/139. 

2- احسانبخش, آثارالصادقین, 10/501. 

3- مجلسي, بحارالانوار, 67/37 ؛ احسانبخش, آثارالصادقین, ج 1/ 490. 
اهمیت و ارزش صداقت (47) 

در مجموعه ورام ۳ قول, رسول خدا صلي الله علیه وآله آمده: 
«َحَرُوا الطَدق و ِنْ 5 فیه الک قاِنَ فیه التّجاة تَجتَبوا الب و ان 
7ج مْ فیه التجاة قَانَ فیه العََکَة». 

سل خدا| صلي الّله علیه آله فرمود: راستي را پیشه کنید و راستگو باشید 
اگر چه در آن نابودي ببینید زیرا نجات و رستگاري در راستي است, از 
دروع و ناراستي به دور باشید اگر چه در آن رستگاري ببینید زیرا هلاك و 
نابودي در ناراستي است.(1) 

و نیز در همین مورد از امیرالمومنین ِ علیه‌السلام_است که فرمود: 
«لْرم الصَدق و ان خفت صلّه فانه من الْکذب الم خد تَفعَة».(2) 
ملازم راستي 2 اگر چه از زیان آن 0 ۳ زیان راستي از سود و 
منفعت مورد امید دروغ بهتر است. 

این گونه روایات همگي نشان مي‌دهد که گر چه انگيزه‌هاي دنيايي براي 
دروغ گفتن بسیار زیاد است و از طرفي انسان مي‌پندارد که با دروغ گفتن 
زودتر به خواسته‌هایش مي‌رسد ولي باید توجه داشته باشد که علاوه بز آن 


که نجات و رستگاري در گرو راستگويي است در بسياري از موارد رسیدن 
به خواسته‌هاي دنيايي نیز با راستگويي بهتر انجام مي‌شود زیرا بر 
اساس روایات دروغ شوم است و سبب فضاحت و رسوايي 
ی رد3 

1- احسانبخش, آثارالصادقین, 10/492. 

2«غور الحکم: 2/194 

(48) صداقت و سيماي صادقین 


ارزش راستگويي در نبوت پیامبران 


نقل عن اپي عبداللّه علیه‌السلام : «ابّه قال ان ال عرّ و جَلَ لَم یَبِعَت 
لا بصِدّق الحدیتِ و آداء الأْعماتة الي ابر و الفاجر».(1) 

ار هی اه وا رات ویس و 
دادن امانت به نیکوکار و بدکار. 

این .وفایت. اشارم. به ان-سانیه که یار چ الاخصی اسر اکرم 
1 تا که تس وی هیا اي که اه اه 
صفت در دین ایشان مي‌باشد. (2) 

از حضرت صادق علیه‌السلام نقل شده که فرمود: «أثْظَرٌ ها هن 
علیه‌السلام عَنّد سول ال صلي‌الله علیه وآله مالزمَة قَِنّ عَلپا علیه‌السلام 
اتما بل ما بل به عنَدَ سول اللّه صلي‌الله‌علیه‌واله بصدّق الحدیتِ و آداء 
لأعماتة», (3)بنگر بظ ان چه علي علیه السلام به سیب آن بدان مقام و 
درجة: عالی. نزد. پیامیز. ضلی‌الله علیةواله رسد یس توهم رات آن 
باش زیرا که علي علیه‌السلام آن مقام و منزلت را از نظر پیامبر به سبب 
راستي و ادا ء امانت به د ست آورد. 

1- كليني, ترجمه اصول کافي, 3/162, بحار 68/2. 

2- مجلسي, مرأة‌العقول, 8/880. 

اب و ای ضندافت 19 


تعلیم راستگويي قبل از تعلیم حدیتث 


امن #1 ۳9 ۳ اخذ حدبت ی خدمتش شدم فرمود: ۳ 
الصدق قبل الحسونست, قبل از فراگرفتن و یادگرفتن حدیث 
صدق و راستگويي را باد بگیرید 1(۰) 

این جمله حضرت ممکن است به این معنا باشد که قواعد و حدود صدق در 
حدیث را بیاموزید از قبیل نقل به معنا و يا مثلا پس و پیش کردن الفاظ 
حدیث و يا نسبت دادن حديثي که از يكي از ائمه علیهم‌السلام فراگرفته 
شده به بدران. و آجداد آن حضرت و با به پیافبز ضلی‌الله‌غلیهواله. و با 
تبعیض حدیت (قسمتي را نقل کند و قسمتي را نقل نکند) و امثال این‌ها 
که ایا اين کارها با صدق منافات دارد يا نه و ممکن است معناي ظاهري 
مراد باشد يعني پایبند بودن به راستي در گفتار و با تمرین کردن و وادار 
نمودن خود بر صدق و راستي با مشكلاتي که دارد و پا منظور دانستن لزوم 
و وجوب شرعي راست گفتاري و حرام ِ ترك آن پیش از شنی‌دن و 
فراگرفتن حدیث از امه و پیش از نقل و ضبط و روایت 


حدیبت 2(۰) 

الیته وجوه ديگري در معناي اين جمله گفته شده که همه بر پایه اين که 
ر از حدیت روایت ه از امه و نقل کلام آن‌ها (حدیث و خبر 

اس 


1- کليني, 0 اصول کافي, 3/163. 

1/50 صداقت و سيماي 9 

نا 0 
اورد نظیر آن‌چه حضرت علي علیه‌السلام فرمود زبان عاقل در پس قلب و 
دل او قرار گرفته (اول اطراف و جوانب سخن را در دلش تجزیه و تحلیل 
مي‌نماید سپس بر زبان جاري مي‌سازد) ولي دل احمق و بي‌خرد در پس 
زبانش قرار گرفته. يعني شخص عاقل و خردمند اول صحت و صدق و 
ی ات ی 
ولي احمق اول سخن خود را مي‌گوید بدون تأمل و تفکر و طبیعتا دروغ و 
یاوه زیاد در سخنش واقع مي‌شود. (1) 

را نم ی ای اه ات شا ابو تن 
راستي را یاد بگیرید پیش از یاد گرفتن آداب سخن و دستور زبان 
عربي و قواعد فصاحت و بلاغت.(2) 


آزمودن انسان‌ها به صدق و اداء امانت 


از حضرت صادق علیه‌السلام نقل است که فرمود: «لا تفتژو ونیم 5 
ا يصيامهم قَِّ الرَجْل ریما مج بالصّلوة و الصَوْم حنّي َو تر که استوخش 
و لکن آختب ختبژوهم عَند صدّق الخدیت و اداء الاعمانة»(3). 

فریب نماز ٩‏ زوزه مردم را نخورید زیرا آدمي گاه چنان به نماز و روزه 
عادت مي‌کند که اگر آن‌ها را ترك گوید احساس ترس مي‌کند بلکه مردم را 
ِ راستگويي و امانتداري بیازمایید. 

1- مجلسي, ترجمه بحارالانوار. 71/10 . 

مش ی سس رالاس ۱۱ 71 . 

3- کليني. ترجمه اصول کافي. 2/104 . 

اهفنت بارش ضداعت (51) ۱ ۱ 

اغترار به چيزي يعني گول خوردن به آن چیز و له يعني حرص ورزیدن به 
چيزي و لهج با کسر وسط يعني وادار به چيزي شدن و مواظبت نمودن بر 
آن و خلاصه معناي حدیث این است که نماز و روزه زیاد راه آزمایتن وی 
بردن به شايستگي افراد و میزان خوف از خدا در انسان‌ها نیست. چون 
تقار ه.رفته از کارهای ظاهری و اشسکار است که اسان تاجارا آن‌ها. :۱ 
انجام خواهد داد یا از جهت خوف و ترس و يا از جهت طمع در ثواب يا از 
لحاظ خودنمايي و به انگیزه ریا که اين مورد بخصوص در افرادي که 
مشهور به صلاح و پاكکي هستند دیده مي‌شود., در هر حال انسان‌ها این 
اغفانواط نات مین وی ام مش .این سس این کازها 
عادت مي‌کنند و غالبا داعي و غرضي در ترك راستي و امانت زیاد است 
بنابراین ۳ موارد مردم را آزمایش کنید به راستگويي و اداء امانت 
زیرا كکسي که مقید به این دو صفت باشد از نیکان و شایستگان و 
اهل ترس از خدا است. به علاوه این دو صفت از صفات نيك و برجسته‌اي 
است که راه گشاي به کارهاي خوب دیگر است و طریق تکامل نفساني 
است اگر چه مراقبت به اين دو کار به قصد قربت و انگیزه الهي نباشد. ۰ و 
نیز صدق و راستي مانع زار کوع است از این که انسان عملش را براي غیر 
خدا شاه محمت ازنا اف رین رها اشته ریا کار عم مرو 
و را مرتکب شده است چون با بهنرین عمل که عبادت خدا| است 
مرتکب دروغ مي‌شود و اگر انسان جدّا مراقب صدق و مقید به راستي 
باشد 

(52) صداقت و سيماي صادقین 

هيج‌وقفت ریا نمي‌کند 1(۰) 

وی رت ند ین ان از اس کر صلي له علیه له سا 


شده که رسولٍ خدا| صلي‌الله علیه وله فرمودند: «لا تلظروار ال رخ 

صَلاتَهمْ و صَوُمهم و کَرة الحع و العف روف و طَنْطَتَهمّ بالیّلِ ولکن 

۳ الي صدق العدیت آداء الاعماتة».(2) 

به زيادي نماز و روزه و حج و احسان و ورد و ذکر شبانه مردم منگرید 

نله به ,راسکویی و امتات‌داری آن‌هسا توجه کنید:(3) 

لازم به ذکر است که در باب اهمیت صدق روایات بسياري از رسول خدا 

صلي‌الله علیه‌واله و ائمه اطهار علیهم‌السلام نقل شده که هريك از ان‌ها 

آرزشي عظیم را براي صدق ذکر مي‌نمایند به گونه‌اي که انسان با تنوجه به 

آن‌ها از ترك راستگويي و روي آوردن به دروع به شدت نادم و پشیمان 

گشته و از عاقبت خود بیمناك مي‌گردد. 

از رسول خدا صلي الله علیه وآله, نقل است که فرمودند: «ألجمال صواتِ 

القوّل بالحق و الکمال حسنْ خسن الفعال بالطدق»(4), زيبايي به و کین 

است 0 ۳ 

با كمي توجه به این روایت درمي‌يابيم که هم کمال و هم زيبايي در 

1- مجلسي, ترجمه بحارالانوار. 71/9 و 9. 

2- مجلسي. بارالانوار,. 1/9 7. 

3- ري شهري, ترجمه میزان الحکم, 6۵/2998 . 

4- علاءالدین الهندي, کنزالعمال. 6853. 

اهمیت و ارزش صداقت (53) 

راستگويي و راست‌كکرداري نهفته است و این سري است از 

اسرار جهان هستي. 4 

و نیز از امیرالمومنین علي علیه‌السلام نقل شده: «ذا احت ال العبد 

ِ الصَدّق». چون خداوند بنده‌اي را دوست ند تد 3 و راستي 
به او الهام مي کند. (1) 


راستگويي فطري است 


انسان فطرتا راستگو است امام باقر علیه‌السلام مي‌فرماید: «یا باغمان 
اتکوت لیا کید فلت الخفی 2۵ آق. آیاعتان بو .ما فرعم تشت 
فده که:فا عرش | نان .و۱ از تو سلب مي‌کند و دینت بر باد مي‌رود. 
حنیفیت 0 از فطرت است انسان داراي سه قسمت ند اعتقاد و 
0 0 ۳ 2 
مي‌گوید همان است که عقیده دارد. از طرفي مي‌دانيم انسان فطرتا در 
مقابل حق خاضع است و اگر چه در ظاهر آن را قبول نکند در باطن آن را 
مي‌پذیرد و وقتي حق را در باطن مي‌پذیرد و راست بگوید گفتار او هم 
مطابق با اعتقاد او مي‌باشد و عمل اف نهر فطايق: ان دو خواهد بود و به این 
تب اسان لصا مر حاضاه وه یلصا ی در آمتض ی و 
(3) 

1- غررالحکم, 3/161 . 

2 كليني. ترجمه اصول کافي. 4/35 . 

2 طراطایی مت خیه تفسیر المیزان 611 

(54) صداقت و سيماي صادقین 

در ظلمت حیرت ار گرفتار شوي خواهي که ز موت جهل بیدار شوي 

در صدق طلب نجات زیرا که ز صدق شایسته نور انوار شوي 


صداقت در دوستي 


اد کر خواود که بیانکر آززش ضدق و صدافت در اسلام میاشد تا کید 
است که روایات دارند بر این مطلب که از ويژگي‌هاي يك دوست و 
همنشین خوب صداقت در گفتار و کردار او است و به افراد توصیه 
مي‌کنند که هنگام انتخاب دوست بر مسئله صداقت آنان توجه داشته 
باشند. 

در خالتام. آمدی اسر الموشین علي علیهالشاام می‌فرحا یه «عیا 
باخوان الصْدّق قأکیرٌ من اکنسایهع قاتهم عَدّه علدالخاء و خن عن الب لاء 
و شاور 9 و أچثْ الاعتوان علي قذر 
الَفّوي. 1(>۰) 

بر تو باد که ملازم راستگویان باشي و در بهره‌ گيري از ایشان تلاش بیشتر 
کن, زیرا آنان در روزگار خوشي پشتوانه تو و به هنگام گرفتاري سیر تو 
هستند و در گفتار خود با خداترسان (پرهیز کاران) به مشورت بنشین و به 
میزان تقوي و پرهيزکاري برادران دوستشان بدار. 

و نیز در شرح نهح‌البلاغه اين‌ابي‌الحدید ‏ 20 صفحه 321 از امیرالمومنین 
آمده که فرمود: «]ذ| سك صَديفك قاجعلة هم مع عَذوك». چون دوسئکت به 
تس یرت رن ۳ 

1- احساتبخش, آثارالصادقین. 107501 

اففت ان صدافت وا 

روايتي نیز از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که این روایت بر ارزش و 
مقام بلند صادقین توجه شده و مردم را به دوستي ایشان و نیز مراقبت بر 
هه ات ات مر وا ات وا ایا سا 
الشرسه ود هفاح احفیه فا بان می‌شاسم. از یل اما ضادی 
علیه السلام نقل شده که مي‌فرماید: چون كکسي را که در او سه خصلت 
است ملاقات کردي. البته دیدار و همنشيني او را مغتنم بشمار, اگر چه يك 
ساعت باشد زیرا که این برخورد در تحکیم دین و انعطاف قلب و اخلاص 
در مقام بندگي نو مي‌افزاید و برکات و اثار آن در وجود نو اثر مي‌بخشد 
پس کسي که گفتار او در حدود عمل و کردارش باشد و عمل او از مرحله 
صدق و حقیقت تجاوز نکند و صدق او از محیط رضا و طاعت پروردگار 
اک ۱ 
احترام و تجلیل نموده و خود را در معرض خیر و برکت او قرار بده و البته 
وا یا فا سیف مرا و 
۵ انیت که اس است اضر اه اشاده تکنی ععت آلمی مر کر 
تمام خواهد شد و هیچ گونه عذري از تو پذیرفته نیست. 


هميشه متوجه باش که وقت او را نگيري و او را از اين جهت خسته و 
ناراحت نسازي که موجب ضرر تو خواهد شد و هميشه لطف و فضل و 
کرامت و نظر مخصوص خداوند متعال را نسبت به او در نظر گرفته و با او 
معاشرت کن.(1) 

سای را ای وگن 

(56) صداقت و سيماي صادقین 


اهمیت وجود صدق در جامعه 


صدق و راستي يكي از مهم‌ترین پایه‌ها و اصولي است که بناي جوامع 
۱ ۱ ۱ ۳ 
مي‌گیر ۱ 

بنیاد زندگي بشر بر راستي نهاد شده است اگر انسان درست درك مي‌کرد 
که چه سعادت عظیم و شگفت‌انگیز در لابه‌لاي راستي و صداقت نهفته 
است, به طور مسلم تمام نيروي انساني خود را در همه‌جا و در همه چیز 
براي اجرا و ترویج راستي و درستكاري به کار مي‌گرفت. 

باید اذعان کرد که هر کجا صداقت و امانت حکمفرماست. آنجا آساینشن و 
خوشي واقعي مسلم است و بالعکس. در هر محيطي که نادرستي و تقلب 
تزویره دروعغ, حیله و امثال آن میان افراد معمول باشد, ظلم و تجاأوز و 
حق‌كشي, دزدي و چپاول, گرفتاري و پريشاني, یاس و هراس و... چون ابر 
سیاه بر همه جا سایه افکنده در نتیجه محیط زندگي, تاريك و خفقان آور 
گشته و روز روشن در نظر مردم همجون شب تار شود اگر بنا باشد که 
همه طبقات مردم به هم راست بگویند و درست کار انجام دهند دنیاء, 
دنيايي بسیار زیبا و جايگاهي پر از صدق و صفا همچون بهشت دلربا گردد و 
دیگر كسي بدخواه کسي دیگر نشده 

و و ارزش صحاقت (57) 

زقد کین بسیار شیرین: پرمحبت و شادي‌آفرین خواهد شد باید گفت راستي 
چون کيمياي بي‌مانندي است که حتي آدم‌هاي نادرست و چپاولگر نیز بدان 
احتیاج دارند زیرا اگر فرض شود که چند نفر راهزن در گردنه كوهي براي 
دزدي و غارتگري کمین نمایند و بخواهند قافله‌ها را چپاول نموده و به 
مقضوی وی اسان بان ال قفل مق ار صاوقانم سا هم جاته ارت 
که به همدیگر خیانت نکرده و به عهد و پیمان فیمابین خود وفادار باشند تا 
بتوانند در هدف خود موفق گردند والا از همان وقتي که خیانت و دروغ 
میانشان پیدا شود. رشته وحدتشان از هم بگسلد و دیگر پایه توان و 
قدرتشان از هم متلاشي شده به طور كلي نابود و مضمحل شوند و نیز 
بسیار دیده شده است که اشخاص شیاد و حقه باز براي رسیدن به امیال 
شيطاني خود در ظاهر خود را ادم‌هاي صحیح‌العمل و سالم و دلسوز وانمود 
مي‌کنند ۳ بدین وسیله بتوانند مردم را اعفال نموده, به آرزوي ناصحیح خود 
بر سند, اما وقتي که پرده از روي اعمال کعجشان برداشته شده . و 
تظاهرشان آشکار گشت., في‌الوقت مفتضح و رسوا شده_ نقش بر آت 
مي‌گردند و از این‌جاست که پیغمبران عظام و رهبران ديني که از جانب 


اساسي ان‌ها قبل از همه همین بوده است که با نهایت تلاش و مجاهدت و 
پايمردي افراد جامعه را با تعلیم احکام ديني و خداشناسي به سوي راستي 
و درستي و خلوص سوق دهند و از اين طریق مردم را به گلستان وفا و 
فا و محبت و وحدت و سعادت واقعي رهبري نمایند. 
(58) صداقت و سيماي صادقین 
در دنياي كنوني که اکثریت مردم بلکه همه گرفتار يك نوع اضطراب و 
تشویش روحي بوده و هر آن احتمال خطر مي‌رود و همه و همه در اثر 
خیانت‌ها, زور گوئي‌ها, ظلم ها و تجاوزهايي است که در اثر ناراستي و 
کج‌مداري از انسان‌ها سر مي‌زند جاي بسي تعجب است که بشر فعلاً به 
فکر آن است که به جوّ نامتناهي عروح کرده تا به کرات ت: اتتصاتق یکی جع 
از ديگري راه یابد تا هر چه بیشتر به خوشي و قدرت دست يافته به زندگي 
ایده‌آل برسد در صورتي که خود کره زمین را که میلیون‌ها سال است 
تسخیر و تصرف نموده هار ان شده است و همه‌گونه خانه و آشیانه و 
وسائل گردش و ورزش و خوشي و استراحت روي آن فراهم آورده و از 
خوردني‌ها و نوشيدني‌ها و پوشيدني‌ها انواع و اقسام برخوردار است و 
علاوه بر جمادات و نباتات؛: حیواناتش را هم اسیر و به طور دلخواه از آن 
بهره‌برداري مي کنند, افسوس هزار افسوس که با وجود این همه 
موفقيت‌هاي علمي و تكنيكکي هنوز در لجن ناراحتي‌هاي روحي و عصبي و 
فساد و آلودگي هولنا ك فرو رفته و دود آه مظلومان و بیچارگان از اطراف 
و اکناف جهان به آسمان‌ها بلند مي‌شود عده‌اي در خاك و خون مي‌غلطند و 
عده‌اي دیگر در ناز و نعمت بي‌حد و حساب مي‌لولند و عده‌اي هم به نان 
شب خود محتاج و از دارو و طبیب. سخت محروم.(1) ۳ 
در محيطي که نادرستي ريشه دواني کند طبقات مردم به یکدیگر بدبین 
شده طبیب به مریض دلسوزي ندارد, مریبض به طبیب خوش بین و مطمتئن 
نیست. کارفرما حق کارگر را عادلانه نمي‌پردازد. کارگر به کارفرما خیانت 
مي‌کند, رئیس رعایت مرئوس را نمي‌کند. مرئوس به رئیس وفادار و 
صدذیق نیست در این صورت هیچ يك از این‌ها بازده مفيدي نخواهند داشت. 
1- پزشكکي. مکتب اسلام, 2 
اهمیت و ارزش صداقت (59) 
بر این اساس است که مي‌توانيم بگوییم التزام به صدق گفتار و کردار 
باعث رشد و شكوفايي و سلامت جامعه مي‌شود و انحطاط و تنزل جامعه 
نیز به. مقدار شیوع. کذب:و دزهع در سین آنان و خدتتددارشدن: اصل ضدق 
و راستي مي‌باشد. امکان ندارد مردم در نمدن و فرهنگ خود پیشرفت 
داشته باشند ولي در اخلاق و سلوك عقب مانده تاستتوه اهر رین اداف 
و اخلاق که بین همه افراد الفت بوجود مي‌آورد و میان جمعیت‌ه] 


ارتباط ایجاد مي‌کند صسدق و راستي است. (1) 
1 الا در عکت ام ای غلنه اسلا 120 
(60) صداقت و سيماي صادقین 


فصل سوم: مراتب صدق 


1-3 صدق زبان 

2-3 صدق نیت 

3-3 صدق عزم و اراده 

43 صدق در وفاي به عزم 

5-3 صدق در کردار 

6-3 صدق در مقامات دین 

3 نظر خواجه عبدالله انصاري در باب مراتب صدق 
8-3 بررسي میزان صدق 

)61( 

(62( 


صدق باید در تمام مراحل وجودي انسان تحفق یابد جه از لحاظ افکار و 
عقاید و چه از نظر خوي‌ها و صفات انساني و از جهت رفتار و کردار و 
۱ 7 و 
احوال و اطوار او از روي صدق و راستي و درستي و حقیقت صورت گیرد 
البته سرمایه خوشبختي و زمینه سعادت و مسیر کمال و انسانیت را به 
دست اورده است پس صدق در صورتي ثابت و برقرار مي‌ شود که از 
مراحل کذب و تقلب و حیله و انحرافات در افکار و اعمال و نیز تظاهرات 
برخلاف حقیقت و خودنمايي و و هويپرستي و هوسراني و دیگر 
افکار و رفتار و کردار و گفتارهاي مخالف حق دوري کرده و از هرگونه 
نادرستي و زشتي خود راپاك و تزکیه نماید. 

نه هر که چهره برافروخت دلبري داند نه هر که آینه سازد سکندري داند 
وفا و عهد نکو باشد ار بياموزي گر نه هر که تو بيني ستمگري داند 

گوهر پاك بباید که شود قابل ذکر ورنه هر سنگ و گلي لولو و مرجان 
علماي اخلاق مراتبي را براي صدق ذکر کرده‌اند مولي احمد نراقي در 
کتاب معراج‌السعاده مي‌گوید صدق چهار مرتبه دارد: صدق در سخن, 
صسدق در کردار, صدق در اخلاق و صدق در مقامات دین. 

1- مصطفوي, ترجمه و شرح مصباح الشریعه و مفتاح الحقيقه, 325. 
مزاتب‌ضدی (63) 

خواجه عبدالله انصاري سه مرتبه براي صدق ذکر نموده است: صدق در 
نیت صدق در عمل. صدق در معرفت صدق. 

ملامحسن فیض کاشاني نیز در کتاب محجءالبیضاء صدق را به شش 
مرتبه تقسیم کرده است که عبارتند از: 

1 صدق در گفتار 

2 صدق در نیت و اراده 

3 صدق در عزم 

4 - صدق در وفاي به عهد 

5 - صدق در عمل ِِ 

6 - صدق در مقامات ديني (1) که ما در این مبحث تفصیلاً آن را ذکر 
السارات نظ ابر ارا ده است.: 


1 صدق زیان 


صدق اول در زیان است و مراد از آن این است که انسان سخني را 
برخلاف واقع نگوید و چنان‌چه گفته شد این نوع صدق در خبر دادن 
مستعمل است و خبر بر پایه گذشته پا به آنتزه تعلق دارد. یس هر بنده‌اي 
براي رسیدن به این مرحله صدق باید که زبان خود را نگه دارد و 

1- فی.ض کاشاني ,ترجمه المحجءالبیضاء, 6/173. 

(64) صداقت و سيماي صادقین 

جز به صدق و راستي سخن نگوید و این مشهورترین و روشن‌ترین انواع 
صدق است و کمترین مرتبه صدق نیز مي‌باشد. این مرتبه خود نیز داراي 
درجاتي است و درجه بالاتر آن این است که بین قلب و زبان کوچك‌ترین 
مخالفتي نباشد و قلب و زبان با همدیگر موافق باشند پس هنگامي که 
اظهارات و ادعاهاي انسان مطابق با واقعیات خارجي و پا واقعیات دروني 
او چه از نظر تفکر یا از نظر مطابق بودن با اعتقاد و یا اخلاق هماهنگ 
باشد مي‌توان گفت به مقام صدق زبان رسیده است. 

امیرالمومنین علي علیه السلام مي‌فرمایند: «الصَدّق ِِ اعطق 
وضع الأءلهِبٌ». راستگويي موافقت و مطابقت گفتار با وضع الهي 
است.(1) 

و براي این صدق دو مرتبه کمال در نظر گرفته شده است؛ درجه اول 
احتراز از تعریض و کنایه است. گفته‌اند در کنایه مجالي است براي گریز از 
دروغ (2) چنان که فرد سخن راست مي‌گوید ولي فرد مقابل چیز ديگري 
مي فهمد و کنایه جانشین دروعغ مي‌ شود زیرا| آن چه باعث ممنوعیت دروع 
است تفهیم چيزي بر خلاف واقع آن است جز این که در برخي موارد که 
بدان نیاز ضروري پیدا مي‌شود و مصلحت اقتضاء مي‌کند لازم و جایز است 
که از کنایه استفاده شود که این موارد را در مبحث حد و مرز صداقت 
بررسي خواهیم کرد. 

درجه دوم آن است که در مناجات با خدا معناي سس در الفاظ را رعایت 
کند به طور مثال وقتي انسان عی کوند: «أني وَجَهّت وجَهيِ للذي 

1- غررالحکم, 2/6. 

2- فیض کاشاني, المحجةالبیضاء 6/173. 

مراتب صدق (65) 

قطرَّ السّموتِ و الأرْضَ»(1) من روي خود را به سوي كسي کردم که 
آسمان‌ها و زمین را آفریده است. اگر روي دلش از خدا منصرف و به 
آرزوهاي دنیا و شهوت‌هاي آن مشغول باشد او دروغ گو است. هم‌چنین در 
گفتن «ایْاك تعَبذُ» (تنها تو را مي‌پرستیم) و قول او که من بنده خدا هستم 


چنان‌چه به حقیقت عبودیت متصف نباشد و خواستي غیر از خدا داشته 

باشد گفتار او از صداقت بي‌بهره است و اگر روز قیامت صدق او را در 

گفتن این که من بنده خدایم از او مطالبه کنند از اثبات آن ناتوان خواهد 

بود زیرا که وي بنده نفس خویش يا بنده دنیا و يا بنده شهوت‌هاي خود 

مي‌باشد.(2) 

ان کهقی ویت» ابا عید» یکی یه نیا دار ونیا را فت پر تن 

زبرا هز کنه.دل خون را بهجیری بیندن بندم آن است, (3) 

چنان که عيسي علیه‌السلام در خطاب به مردم گفته است اي بندگان دنیا و 

پا از پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله نقل است که فرمودند: هلاك شد بنده 

دینار و درهم و بنده جامه و لباس نقشدار.(4) ۱ 

آنان هر كسي را که دلش وابسته به چيزي است بنده ان نامیده‌اند, بنده 

حق‌تعالي كسي است که نخست خود را از غیر او آزاد کند تا 

1- 79 / انعام . 

2- فیض كاشاني, ترجمه المحجةالبیضاء 6/174. 

3- علم اخلاق اسلامي. گزیده جامع‌السعادات . 

4- فیض کاشاني, ترجمه المحجةالبیضاء 6/173. 

(66) صداقت و سيماي صادقین 

آزاده‌اي مطلق گردد. هنگامي که این آزادگي حاصل شود دل فارغ و آماده 

فی‌تنود تا شد یس خداوند دز آن های کبرد: این شد نی اه وا به‌خداه مخت 

او مشفول مي‌کند و باطنن و ظاهر او را به طاعت او پایبند مي‌سازد و 

او مراد و مقصودي جز خداوند نخواهد داشت. 

سپس هرگاه از این حد بگذرد به مقامي ال ی ان را حربت (از نفس) 

مي‌نامند مي‌رسد و در این مقام از خودي خود و اراده و خواست‌هایش در 

برابر خداوند ازاد مي‌ شود و در ان چه حق‌تعالي برایش مي‌خواهد اعم از 

آن که تقربش به دنیا دهد پا دورش کند قانع مي‌ شود و اراده‌اش در اراده 

خداوند فاني مي‌شود او بنده‌اي خواهد بود که از غیر خدا آزاد گردیده 

سپس بازگشته و از نفس خویش نیز آزاد شده و از آن حریت یافته و در 

نتیجه براي نفس خود مفقود و براي آقا و مولاي خود موجود شده است. 

اگر او را حرکت دهد حرکت مي‌کند و اگر او را ساکن گرداند ساکن 

مي‌شود. اگر او را گرفتار کند راضي است و در او امكاني براي طلب و 

0 یا اعتراض باقي نیست. بلکه او در برابر خداوند مانند مرده در 
بر غسال است و این منتهاي صدق در عبودیت است. بنابراین بنده حق 

ِ است که وجودش براي مولایش باشد نه براي نفسش و البته این 

درجه صدیقان است اما حریت از غیرخدا درجه صادقان مي‌باشد. (1) 

1- فیض کاشاني, ترجمه المحجةالبیضاء 6/175. 

مراتب صدق (67) 


2 - صدق نیت 


مرحله دوم صدق در نیت است که از آن به اخلاق نیز مي‌توان تعبیر کرد, 
كکسي که داراي این درجه از صدق است در همه حرکات و سکنات خویش 
جز خداوند انگيزه‌اي ندارد و اگر شايبه‌اي از لذت‌هاي نفساني با نیت و 
اراده او اميخته شود صدق نیتش باطل مي‌شود و رواست که به چنین 
شخصي کاذب گفته شود. در حديثي است که در قیامت از عالم مي‌پرسند 
که با علم خود چه کرده‌اي؟ پاسخ مي‌دهد فلان کار و فلان کار را انجام 
دادم خداوند مي‌فرماید: دروغ مي‌گويي: تو مي‌خواستي که مردم 
بگویند فلاني عالم است. در این جا خداوند. عالم را تکذیب نکرده و به 
او نفرموده است که به دانش خود عمل نکردي بلکه اراده و نیت او را 
تکذیب کرده است. ٍ 
در مقابل این صدق نیت نفاق در عقیده مطرح مي‌شود منافق در عقیده ان 
است که ایمان را ظاهر و کفر را بپوشاند. خداوند مي‌فرماید: ,و اللَه 
یِسْهْذٌ ان المْنافقین لکازِبُون»(1) در حالي که آن‌ها گفتند: «اِتّكَ لرسُول 
اللّه»(2) 1 این سخني راست است لیکن خداوند آن‌ها را تکذیب کرد و این 
از جهت آن‌چه به زبان جاري کردند نبود بلکه خداوند چيزي را که منافقان 
در درون دل داشتند تکذیب کرده است, منافقین در ظاهر پیامبر را تا ید 
کرده و بر پيامبري او صحّه مي‌گذاشتند اما در درون خود علاوه بر آن که با 
او مخالفت مي‌کردند پيامبري وي را نیز قبول نداشتند 

1- 2 / منافقون . 

2- 2 / منافقون . 

(68) صداقت و تسا صادقین 

در این آیه خداوند منافقان را جزو دروغ‌گویان به شمار هی اور زیرا اک 
چه آن‌ها در الفاظ دروغ نگفته‌اند لیکن نسبت به آن چه در ضمیر دارند 
دروغ‌گو هستند بن‌ابراین يكي از دو معن‌اي اين صدق به خلوص نیت 
باز حف رود و آن اه از اخلاص است و هر صادقي ناگزیر باید 


3 صدق در عزم و اراده 


صدق در اراده و تصمیم بر کار نيك به این معني است که شخص در درون 
خود عزم را جزم کرده و مصمم به انجام عمل نيك است. صدق در این جا 
به معني قوت و کمال عزم و نداشتن شك و تردید است. (2) زیرا ادمي 
و ال ی و یر 
مالي روزیم نماید همه يا نيمي از ان را صدقه خواهم داد و يا اگر در مسیر 
دین با دشمن مواجه شوم با او پیکار خواهم کرد و از کشته شدن در این 
راه باکي ندارم و يا اگر خداوند به من حاکميتي اعطا کند به عدالت رفتار 
خواهم نمود با گرایش به اشخاص و ستمگري مرتکب ظلم و گناه نخواهم 
شد. این عزم و تصمیم که در نفس وجود دارد و گاهي قاطع و صادقانه 
است و زماني در ان شك و تردید و ضعف وجود دارد که در این صسورت 
با صدق در عزم تضاد خواهد داشت. 

پس در این مرحله صادق كسي است که همیشه اراده خود را در همه 

1- فیض کاشاني., المحجةالبيضاء 6/176 . 

2 گزیده جامع السعادات . 

مراتب صدق (69) 

امور خیر قوي و مصمم نگه دارد به طوري که هیچ‌گونه ضعف و شك و 
ترديدي در آن به خود راه ندهد بلکه نفس او هميشه قاطعانه مصمم در 
انجام امور خیر باشد. (1) 


4 صدق در وفاي به عزم 


نفدنن. آذمت. کاهی, در آغاز اراده و تصميمي دارد چون وقت عمل رسید 
تماپلات و خواسته‌هاي نفساني مانع از انجام تصمیمات فت دنه چون 
براي نفس ِ دادن به آیتدم مشفتی ندارد و زحمت آن کم و ناچیز است 
ولي هنگامي که زمان ايفاي وعده فرامي‌رسد, تمکن حاصل مي‌گردد و 
خواسته‌هاي نفساني بر انسان غالب گشته و مانع از انجام تصمیم مي‌گردد. 
در نتیجه وفاي به عهد صورت نمي‌گیرد و اين نیز ضد صدق است. از این 
رو خداوند تعالي فرموده است:(2) «رجال صَدفوا ما عاهدوا اللَءَ 
عَله»(3) مرداني هستند که در معاهده با خدا راستگویانند و در 
کارهاي خود نیز قدم صدق و راستي برمي‌دارند.(4) 

در این ایه اشاره به صادقيني مي‌فرماید که پس از بستن پیمان با خداوند 
و ما ار ی ارو 
و از جان خویش نیز درب نمي‌ورزند. 

1- فیض کاشاني, المحجةالبیضاء 6/176. 

2- فیض کاشاني. المحجةالبیضاء 6/176. 

3- 23 / احزاب . 

4- فیض کاشاني, حقایق, 2/404. 

(70) صداقت و سيماي صادقین 


5 - ضلاق ذر کرذاز 


بکت ذیکز از مراتب صدق, صدق در کردار و اعمال است. صدق در اعمال 
مطابقت باطن و ظاهر و يكساني نهان و اشکار است به این معني که 
اعمال ظاهري فرد بر چيزي دلالت کند در حالي که در باطن به آن متصف 
نباشد.(1)_ 

البته این به ان معنا نیست که يك فرد براي دور بودن از ریا و صادق بودن 
در کردار, انجام اعمال ظاهري را ترك کند بلکه باید باطن را به سمت 
تصدیق ظاهر سوق دهد.(2) البته اين مسئله با امور ريائي به هیچ وجه 
مناسبتي ندارد جون بیان قلبي ما موّید ریا مي‌باشد در واقع ریاکار كکسي 
است که اعمالش را طوري وانمود مي‌کند که مردم را به طرف خود جلب 
نماید چنان که بعضي مردم هنگام نماز طوري با کا: خضوع به انجام 
تکلیف عبادي می‌بزدازند که کوین به هیچ‌وجه توجهي به غیر ندارد در حالي 
که دل آن‌ها به كلي از نماز غافل است و هر کس آن‌ها را مشاهده کند 
مي‌پندارد ها کتون در برابر خدا| ایستاده‌اند و هیبت حضرت كبريايي آن‌ها 
را از خود بیخود نموده است بي‌خبر از آن که ایشان در همان وقت در 
باطن در حضور يكي از شهوات نفساني خود مثلا در میان بازار ایستاده 
اگر نه روي دل اندر برابرت آرم من این نماز حساب نماز نشمارم 

از این نماز ريايي چنان خجل شده‌ام که در برابر رویت نظر نمي‌ارم 

1- گزیده جامع‌السعادات . 

2- فیض كاشاني, المحجةالبیضاء. 6/177. 

مرا غرض زنماز آن بود که پنهاني حدیث درد فراق تو با تو بگذارم 

وگرنه نه این چه نمازي بود که من با تو نشسته روي به محراب و دل به 
بازارم 

هم‌چنین مي‌بينيم شخص با کمال وقار و ارامش حرکت مي‌کند ولي در 
باطن باوقار بیست و مسلما چنین اب در اعمال و امور خود صادق 
نمي‌باشد در هر حال كکسي مي‌تواند از اين رویه نایسند دست بردارد که 
ظاهر و باطنش يكي باشد و بلکه باطن وي از ظاهرش بهتر باشد (1) زیرا 
اگر ظاهر فرد برخلاف باطنش باشد و به عمد این کار را مرتکب گردد 
عمل او ریا گفته مي‌شود و فاقد اخلاص است و اگر بدون قصد باشد صدق 
در عمل, را از دست. داده. است.. از این رو بپیامنر ضلي‌الله‌غلبه‌واله 
فرموده‌اند: 

«الَمَةَ اجعل سريرتي خیرا من علاييني چَاجْعَل علانيتي صالحَة». (2) 


بارخدایا! نهانم را بهتر از آشکارم قرار ده و آشکارم را شایسته گردان. 
گفته‌اند اگر نهان و ایکا بنده یکسان باشد آن انصاف است و اگر نهان او 
بهتر از آشکارش باشد فضل است و اک آشکارشن هن از نهانشن باشد 
تاکسا سین اه مات رهام ص وت 
اسان علی الا مفرسی ند ما مسر هو سا را ادا 
طاعتي تشویق نکردم جز این کته در عمل به ان به شم 
پيشي گرفتم و از گناهي شمارا نهي نکردم جز اين که پیش از شما از آن 
دست بازداشتم.(1) 

1- فیض کاشاني, اخلاق حسنه, 270. 

2 غزالي, احیاء علوم‌الدین» 8/1086 . 

3- فیض کاشاني, المحجة‌البیضاء. 6/177. 

(72) صداقت و سيماي صادقین 


6 - صدق در مقامات دین 


این مرتبه عالش رن خرحه دورو کضبات‌ترنن ان است و عبارت از صدق 
در مقامات دین مي‌باشد مانند: صدق در خوف, رجاء, تعظیم, زهد, رضا.؛ 
توکل و امور دیگر از اين قبیل, اين امور مبادي و حقايقي هستند که این 
اسامي بر ظاهر آن‌ها اطلاق مي‌ شود و صادق حقيقي كکسي است که به 
حقیقت آن‌ها دست پابد. هرگاه صفتي در انسان به وجود آید و حقیقت آن 
در او کامل گردد وي را در آن وصف صادق مي‌نامند. چنان که مت کویند 
فلاني در جنگ صادق است یا این خوفي صادق است (2). خداوند ِِ 


است: «ایمَا الوم ون الذین امَوا بالله و رشوله تس لیم بر و 
جاهَذ وا بامَوالهمٌ 5 أنفسهم في سبیل اللو اوَلك هم الصادقون» 3 

«و لعِنّ الب مَنْ امن یالله وم الأخر و میک و اَکتاب و این و اتي 
المال علي خبه دوي‌الْفَرّبي و لتامی و ااعسا کنر ابن السّبیل و 
السَایلیجو في‌الّقاب و آقام اوه و آئي الركوة و الموفون, يدهم زا 
ماه وا و الطابرین في 1 و الصَْراء و حین الباس اولَكَ 
الّذین صَدقوا.. ۰ (4) ۲ 

1- نهج البلاغه, 73 ۱ 

2 فیض کاشاني, المحج:ة‌البیضاء 6/178 اخلاق حسنه 274 - حقایق 
2104 

3- 15 / حجرات. 

4- 177 / بقره . 


مراتب صدق (73) 

آن چه در این آیات به ۳1 اشاره شد ويژگي‌هاي افرادي است که به 
بالاترین مرحله صدق دست یافته‌اند, آن‌ها تمامي این صفات و ويژگي‌ها را 
حقیقتا در خود ایجاد نموده‌اند بدین جهت به بالاترین مرتبه صدق 
رسیده‌اند. 

براي روشن شدن بیشتر مطلب مثالي در مورد صدق در خوف مي‌زنيم: هر 
بنده‌اي که به خدا ایمان داشته باشد از خداوند خائثف است. در صورتي که 
در بسياري از موارد خوف افراد خوفي که به درجه حقیقت رسیده باشد 
نیست زیرا خوف واقعي اثارش در اعمال و رفتار انسان دیده مي‌شود. ایا 
ندیده‌اید هرگاه كسي از پادشاه يا دزدي بیمناك شود چگونه رنگش زرد 
مي‌ شود و اعضاء و جوارحش به لرزه مي‌افتد و شادیش مبدل به غصه 
مي‌گردد و از خوردن و آشامیدن بازمي‌ماند و فکرش به خوبي کار نمي‌کند 
به طوري که اطرافیان از وجودش بهره نمي‌برند و ممکن است در وطنش 
آرام نگیرد و انس را به وحشت. راحت را به رنج و مشقت بدل کند. و خود 


را در معرض خطرهاي بسیار قرار دهد همه این‌ها از بیم چيزي است که از 
آن مي‌نرسد حال چگونه به فردي که مي‌گوید از اش دوزج بیمناك است 
ولي گناه از او سرمي‌زند و چيزي از ان حالات در او ظاهر نمي‌شود 
(1) مي‌توان گفت که او به حقیقت وف رسیده است. ۲ 

پیامبر اکرم صلي‌الله علیه‌واله فرموده‌اند: هیچ چيزي را مانند اتش دوزخ 
ندیدم 

1- فیض کاشاني, المحجة البیضاء 6/178 . 

(74) صداقت و سيماي صادقین 

که فرا رکننده از ان به راحتي بخوابد و هيچ‌چيزي را مانند بهشت ندیدم که 
طالب ان با رغبت بخوابد.(1) 

شیاین اج یمان با.مخافوت و وش اش می‌سانه که ین 
مقامات را در درون خود پرورش داده و در مسیر تقرب الهمي 
حرکت نمایند. 

در پایان این مبحث لازم است گفته شود که صادق در همه این مقامات 
عزیز و ارزشمند است و درجات صدق نیز بي‌نهایت است چنان‌چه ممکن 
است فردي در برخي امور داراي صدق بوده و در بعضي نباشد 
وی اک فز قفه. آهوز. تادی اند بسن به. زامن دیق 
است. 

در المحجغالبیضاء آمده که ابوبکر وزاق نیز در باب تقسیم بندي انواع 
صسدق ما هر و صدق سه گونه است: صدق توحید, صدق طاعت و 
صسدق معرفت. 

صدق توحید براي عموم مومنان است, خداوند فرموده است: «5 الذین 
امنوا بالله و رَسْله اولیّك هم الصَذیقون».(2) 

2 1۳9 اهل علم و ورع است. و صدق معرفت که از آن اهل 
ولابت. استت. که اوناد *مین.به: شمان مق ایند و هفه اين‌ها به. آن‌خه. فنا .در 
صدق ششم ذکر کردیم باز گشت دارد.(3) 

1- صحیح ترمذي, 10/65 . 

2 19 7 حدید . 

3- فیض کاشاني. ترجمه المهجةالبیضاء 6/179 . 

مراتب صدق (75) 


ار شاه یلام اتسار در تا اب وق 


در پایان این مبحث نظر خواجه عبدالله انصاري را در باب مراتب صدق 
نقل مي‌نماييم. خواجه در این معنا صدق را به سه درجه تقسیم نموده 
است و مي‌گوید: صدق در درجه اول در قصد است که سالك با صدق قصد 
در سلك حق‌جویان درآمده و تدارك مي‌کند از دست داده‌هاي خود را, 
اصلاح مي‌کند حال را و تلافي مي کند آن‌چه را که نسبت به آن کوتاهي 
نموده است. نشانه این ان است که هی داعيه‌اي نمي‌تواند سالك را 
به نقض عهد بکشاند و او را از مسیرش منحرف سازد. و او در هیچ 
حالي از کوشش و جدیت در طریق وصول به حق باز 1 و 
نمي‌تواند با هوییرستان و کساني که به دنبال مشتهیات نفساني 
هستند رفاقت کند. 

1 مق ال اه و طلب کردن حق عزاسمه با صدق نیت است و با صدق 
نیت سالك مي‌تواند راه را تا به آخرٍ بپیماید. 

2 - درجه دوم از صدق, سالك به حظ و بهره التفاتي ندارد و نسبت به آن 
چه در انجام آن مجاز است التفاتي نمي‌کند او در اين مقام نقصان را از 
ناحیه نفس دانسته و زندگي را نمي‌خواهد مگر براي جلب رضایت حق 
عزاسمه. 

3 درجه سوم صدق به معرفت و شناسايي صدق است در این مقام صدق 
و متضمنن يت معتی اسبت. و آن این است. که مقضود سالك این استت که 
در عمل, حال و وقت خویش به درك رضایت حق برسد و بداند که 
حق‌تعالي از عمل و قصد او راضي است يعني اعمالش مرضي 

(76) صداقت و سيماي صادقین 

در این مقام اگر سالك درك کند که هستي و وجود اعتباري است مي‌بیند 
اعمالش براي او گناه و صادق‌ترین حال او براي شرك و بهترین حال و نیت 
ضمیر سالك حاصل شد صفاي خاطري که به سبب این نیت حاصل شده 
موجب مي‌گردد که سالك به رمز خلقت برسد و به عبودیت که ظهور جمال 
و کمال حق متعال است رسیده و محاسن صنع و بدایع عجیب افرینش را 
بنگرد. حق را در تمام مظاهر خلقت به عیان مشاهده کند به علت افاضه 
حیات پي برد زيبايي‌هاي دا ان آفزینش را تتسد ه بدانم عات 
خلقت همان کسب زيبايي و جمال است که حافظ از آن به کنایه 
چنین ییاد مي‌کند.(1) 

مراد ما و تماشاي باخ عالم چیست بدست مردم چشم از رخ تو گلچیدن 


فنکاهن: که التبم ضند .و خحلوض, یت بدین بانه. از تظر زرشید: انخه 
اعمال خیر از او دراین حال سر مي ز ند او همه را از عنایات حق سبحانه و 
ال میات ه بر کالن که ا‌اجد دی است راسی‌داند که در ات 
عطف و توجه حق متعال بوده است لذا هیچ حسهه‌اي را به خود نسبت 
نمي‌دهد و هیچ حالي را در اثر کوشش و فعالیت خود نمي‌داند او 
هی وید آن‌چه از خر در وجود من حاصل است همه از آن 
عق س ال ارت (2) 

1- بینا, مقامات معنوي, 60 - 63. 

2- بیناء مقامات معنوي, 60 - 63 . 

مراتب صدق (77) 


بررسي میزان صدق 


البته براي درجات و مقامات صدق نهايتي نیست که بتوان به غایت آن 
دست یافت لیکن هر بنده‌اي بر حسب توانايي خویش, قوي يا ضعیف داراي 
بهره‌اي است و هرگاه که در آن قوي گردد صادق است.(1) 
از امیرالمومنین علي علیه‌السلام نقل است که فرمودند: صدق شمشیر 
پرنخوان ات با هه لا سم ر متعال در بندگان مخصوص او 
ظاهر مي‌شود و اين شمشیر به هر موردي که فرود آید و در هر کجا که 
پید | شود از ۷۹ و زمین نافذ و قاطع خواهد بود. ر پس اگر مي‌خواهي 
بعقفی که ابا تو از -صعله ضادفين هستي:. با ار کاذبنن 0 باید باکمال 
دقت و با نظر خالص در باطن و رفتار و کردار خود رسيدگي و تحقیق کرده 
و قلب و ظواهر خود را به میزان الهي و روي حق و عدل بررسي نموده و 
چنان بي‌طر فانه خود را به قوانین حق عرضه بداري که سین در 
پیشگاه عدل الهپيي حاضر شده و در معرض سنجش روز قیامت قرار 
گرفته‌اي . 
خدا وند متعال مي‌فرماید: «و الَوَرّنْ توف العف فن تست موان 20 قَاولاكَ 
الَمنلخونَ»(2). در روز جز| مردم به میزان حق سنجیده مي‌ شوند پس 
0 که میزان او در مقام وزن کردن سنگین‌تر باشد او رستگار 
خواهد بود. (3) 
1- فیض کاشاني, المحجةالبیضاء 6/179. 
2 8 / اعراف . 
3- مصطفوي, ترجمه و شرح مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه, باب 74. 
(78) صداقت و سيماي صادقین 


فصل چهارم: گذري بر دروغ 


گذري بر دروغ 


14 دروغ چیست 

24 رابطه دروغ و نفاق 

34 ريشه‌يابي دروغ 

44 عادت به دروغ‌گويي 

4 جا ایمان و دروع 

64 حرمت درو جدي و یا شوخي 

4 دروغ منشاً سایر گناهان 

4 اصرار بر دروغ 

94 زشتي دروع 

4 آار دروغ 

14 - دروغ‌گکويي در کودك 

4 علاج دروغ‌گويي 

79( 

)80( 

به صدق کوش که خورشید زایدازنفست که از دروغ سیه روي گشت صبح 
نخست 

دروغ يكي از محرمات و آفت‌هاي خطرناك زبان است, دروغ از گناهان 
بزرگ و کلید گناهان و سرچشمه تمام بدي‌ها است. موّمن با د 
ی به این خوي زشت عادت نمي‌دهد چه آن که دروغ از 
انسان شخصيتي کاذب و وارونه ساختقه و اعتبار او را از بین 
مي‌برد. (1) 


1 دروغ چیست؟ 


دروعغ سخن برخلاف حقیقت است و دروغ‌گو كکسي است که برخلاف 
حقیقت خبري مي‌دهد. (2) در زبان عربي دروغ را کذب گویند و خبر دروغ 
را کاذب مي‌خوانند چنان که خود دروغ‌گو را نیز کاذب مي‌خوانند. 
کم را بیش گفتن و یا بیش را کم گفتن دروغ است و گوینده‌اش دروغ‌گو 
مي‌باشد. چنان‌که بود را نبود گفتن و يا نبود را بود خبر دادن دروغ گويي 
مي‌باشد و نیز بد را خوب و خوب را بد, یا کوچك را بزرگ و بزرگ را کوچك 
خواندن دروعغ خواهد بود. 

ممکن است سخني دروغ باشد ولي گوینده‌اش دروغ‌گو نباشد چنان که 
ممکن است كسي دروغ بگوید ولي سخنش دروغ نباشد بلکه راست و 
مطابق حقیقت باشد.(3) 

1- مهدوي كکني, اخلاق عملي, 237 . 

2- صدر, دروغ, 12 و 13 . 

3 صدر دروغ, 12 و 13 . 

گذري بر دروغ (81) 


وله مرخ رداق 


دروغ علامت نفاق است رسول خدا صلي‌الله علیه وآله مي‌فرمایند: «تلاث 
من کنّ فیه قَهُو مُنافق و ان صام و صَلّي و عم أَهْ مُسْلمْ ادا حدت کَذّب و 

اذا وعَد جلف و |5ا امن خان».(1) 
رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله مي‌فرمایند: سه خصلت است که در هر کس 
باشد منافق است هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند و خود را مسلمان 
بداند. 
1 در امانت خیانت کند. 
2 در سخن دروعغٌ بگوید. 
3 در وعده تخلف کند. 
آن چه مسلم است دروعغ با دو رويي همراه است و دروغ‌گو دو رو نیز 
هر یا زبان و دلش يكي نیست. دو رويي دروغ‌گو چنین است که مثلاً ب 
يك نفر سخي خن وید ۲ به گونه‌اي ملاقات مي کند و به ديگري 
خلافش را عف کویت: 
دورويي را در زبان عربي نفاق دو رو را منافق مي‌خوانند. بسن درف 
منافق مي‌باشند. و منافق دروع خو(2). فران مي‌فرماید: «و. الله: بشعد 
آن‌الَمْنافقین لکاذبون» ۰( ۱ 
از پیامبر اکرم صلي‌الله علیه وآله نقل شده فرموده‌اند: «مَنْ خالقث سَريرئة 
علانیتة فمّو منافق» كکسي که نان و اشکارش دو گونه باشد منافق 
است. 
1- فیض کاشاني, ترجمه محجءةالبیضاء, 5/238, وسائل الشیعه, 1/269 1. 
2- صدر, دروغ, 20 و 21 . 
3- 1/ منافقون . 
(82) صداقت و سيماي صادقین 
پ اا صا اما الا ان تصش ری سا شآ اسان 
تکرمواه اه هی سل و ان سود مان ات رین 


3 ريشه يابي دروغ 


رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله «لا کب الکاذِِ لا من مهاتة تفسو»(2), 

دروغ گويي از پيستتي روج منشً هقف کت زد 0 رواني دروع عقده 

حقارت و خود کم‌بيني است. 

پدون تردید يك حالت رواني در باطن دروغ‌گو وجود دارد که باعث دروغ 
او مي‌شود, ترس صضعف» عجزه احساس حقارت و یا عقده حقارت پا 

عضی اد ات تما ی ایو مت اند سر را ارام سم 

فطرت راست‌گويي منحرف کند و به دروغ‌گويي وادارش 

کن--.(3) 

دروغ‌گو چنین مي‌پندارد که بي‌ارزش بودن خود را به وسیله سخن دروع 

جبران کند. شایستگان احتياجي به دروغ‌گويي ندارد چون شايستگي 

دارند, پا فلا دانا احتیاج به دروغ‌گويي ندارد چون داراي دانش 

است. 

دروغ‌گو چون فاقد دانش است مي‌خواهد نقص خود را به وسیله 

1- صدر, دروغ, 22 . 

تور لت آلمشایل::2/100 

گذري بر دروغ (83) 

ادعاي دروغ جبران کند و يا چون فاقد شايستگي است به دروغ مي‌خواهد 

خود را شایسته بنمایاند پس لاف زردن نشانه دست خالي بودن است.(1) به 

نظر مي‌رسد که عامل اصلي عقده حقارت, نشناختن ۷ 

انسان بداند که چیست و براي چیست؟ هیچ گاه و تحت هی عنواني 

اخساین حمارت نمی کند. 

اگر ادمي بداند از کجا آمده و به کجا مي‌رود و فلسفه آفرینش او چیست 

خود را کوچك نمي‌پندارد. ار انسان بداند که پیچیده‌ترین و عظیم‌ترین 

موجودات هستي است و به منظور جانشيني و هم‌نشيني خدا افریده شده 

دچار عقده حقارت نمي‌گردد. 

دوه کی ره کته واه کسام شو ۲ 

ایند كوچكي پنداشت که هنري جز مصرف و تولند تدارد و آقریتش را 

بیهوده دانست و فعتفد ند که رید کی احمق و عبث است. چنین انساني از 

نظر منطقي خيلي طبيعي است که احساس حقارت و بي‌شخصيتي کند. 

مرف نی ۳ و دلیل این است که 9و فه حنوارد را کرام کر 

بنابراین فلسفه عدم صداقت, عقده حقارت و علت اصلي عقده حقارت؛ 


نشناختن خویش است. (2) و چه زیبا نقل شده از امام علي علیه‌السلام 
1- صدر, دروغ, 45 و 44 . 

مر ی ریم فسنه امامت متسر 1 17 :1722 

(84) صداقت و سيماٍي صادقین 

«اَكرِمْ تفسك عَن کل دیب و ان ساقئك اي الرَغاب فك ن تقناض ما 
۱ من تفسك ۳9 )1( 

نفس خویش را از آلوده شدن به هر پستي گرامي دار, هر چند نفس تو را 
به اموري دلربا و مرغوب سوق دهد زیرا در برابر آن‌چه از حیثیت و 
شخصیت خویش مي‌دهي هرگز عوضي نخواهي یافت. 


عونت به درو طویی 


نخستین مرحله دروغ‌گويي این است که انسان هر چه را که شنیده پا 
مي‌شنود بدون بررسي براي دیگران بازگو کند. امام صادق علیه السلام 
مي‌فرمایند: «كفي بالمژء کذْبا آن بد یَحَدّت بکل ما سَمع» براي دروغ‌گو شدن 
این بس است که انسان هر چه را مي‌شنود نقل کند.(2) 

چنان که واضح است دروغ مطلقا حرام و ناپسند است اما آن چه در علم 
اخلاق به عنوان ضد ارزش مورد گفتگو قرار گرفته و از رذایل اخلاقي 
شمرده مي‌شود عادت بر دروغ گفتن و خوي دروغ‌گويي است. چنان که در 
باب فضایل خوي راستگويي و عادت به راستي معتبر و ارزشمند است, 
يعني همان‌گونه که راست گفتن بر سبیل اتفاق و دلیل ۰ 
او وا وا 
آن چه به عنوان ارزش و ضد ارزش محسوب مي‌ شود ملکات فاضله 
اخلاقي و صفات رذیله نفساني است نه صرف 

1- ابن ابي‌الحدید. شرح نهج‌البلاغه, 16/93. 

2- صدر, دروغ, 48 . 

گذري بر دروغ (85) ِ 

کار زار ای کر اسان و مار شتکي. اسان تقودار .ده 
نشان‌دهنده خلقیات انسان است و این دو نسبت به یکدیگر تأثیر و تأثر 
متقابل دارند ولي رفتا ر مقطعي و ؟ گذرا نشانه خلق و خوي او نیست به این 
جهت در اخبار آمده که عادت بر دروغ گفتن با ایمان همسو و سازگار 
ی وا یر 
مرتکب دروغ‌گويي شود ولي امکان ندارد که مومن آن را شیوه و راه و 
رسم زندگي خویش قرار دهد. (1) 


5 ایمان و دروغ 


قرآن مجید دروغ‌ گویان را مومن نمي‌داند و آنان ۳1 در ردیف کفار و 
متکبران الهي (2) قرار مي‌دهد و مي‌فرماید: «الما تفتري الکَذِتِ الذین لا 
یو مِنون بایاتِ اللّه اولئك هم الکاذِیبُون» (3), تنها اه مطالب دروغ را 
به 9 مي‌بندند که ایمان به آیات خدا| ندارند و دروغ‌گویان واقعي 
آن‌ها هستند. 

از مرت امام باقر علیه السلام نقل شده که فرموده‌اند: «الْکْت هو 
خرابٌ ت الاعیمان» (4) دروغ‌گويي خرابي ایمان است. حقیقتا اين طور تس 
در اجان را مي‌لرزاند و پشت انسان را مي‌شکند. به‌نظر مي‌رسد که 
اه اس اه و ان ات ای ارس 
رفته 

1- مهدوي کني, اخلاق عملي, 244 و 245. 

2- مهدوي کني. اخلاق عملي, 248. 

3- 105 / نحل . 

4- کليني. نرجمه اصول کافي. 4 باب الکذب. 30. 

(86) صداقت و سيماي صادقین 

است, ولي وت وقت تنبه پید | مي کنيم که ایمان که سرمایه آخرت است 
به‌واسطه این مرتبه از دست مارفته و خود ما نفهمیدیم.(1) 

و از حضرت‌امام‌رضا علیه السلام نقل شده که مي فرمایند: :«سیْل سول الله 
صلی اه علیت |[ کون موم خباناً؟ قال عم قیل و تکون بخیلاً قال عم 
قیل یَکُونْ کذابا, قال لا».(2) 

و از حضرت امام رضا علیه‌السلام روایت است که از پیامبر اکرم 
۱ سوقال. شد ایا اتسان با ۳۳ ممکن است ترسو باشد؟ 
فرمود: آري. سوال شد امکان دارد بخیل باشد؟ فرمود: آري. گفتند: آپا 
ممکن است دروغ گو باشد؟ فرمود: نه. 

و هم‌چنین پیامبر اکرم صلي الله علیه وآله مي‌فرمایند: «انَ اا قوف ینیع 
علي کل شی ء 1 علی الکذْب الخیاتة» 3(۰) موّمن به هر چيزي عادت 
هی گنه از بت در وم و خیانت. , 
از امیرالممنین علي علیه السلام نقل است که فرمود: «لا یَجذ عَبدٌ طعم 
الاعیمان حثي بثرك العذب هرلَه و جدَْ»(4) انتتتان طعم یمان را تمی‌چشد 
تا دروغ را اعم از جدي و شوخي : ترك کند. 

ز این اخبار به خوبي 0( ایمان از دروغ اجتناب مي‌کنند و 
ایمان و دروغ در يك جا جمع نمي‌گردند البته بعید نیست 
1- خميني (امام), چهل حدیث, 397. 


2 العاملي (شیخ). وسایل الشیعه. 8/573 - جامع السعادات. 
232 

3- مستدرك الوسائل, 2. 

4- کليني. اصول کافي. 4/37. 

گذري بر دروغ (87) 

علت این مطلب این باشد که علاوه بر تيرگي خاصي که دروغ در قلب 
انسان ایجاد مي‌کند, افراد دروغ گو روي حساب مقایسه به خود دعوت 
اتتناع یاج اسانی,ساور. تفی کند آن‌ها کون خودشان در .مسانل کون 
ند کین 5 مي گویند نمي‌توانند باور کنند که پیامبران در چنان مسائل 
مهمي حقیقتا راست مي‌گویند ممکن است چنین كساني در صف افراد با 
ایمان باشند ولي اگر اعماق قلب آن‌ها را جستجو کنیم خواهیم دید خالي از 
شك و تردید نیست (البته این درباره افرادي است که دروع به وجود آن‌ها 
سایه افکنده و عادت به دروغ‌گويي دارند). 


6 حرمت دروغ (شسوخي يا جدي) 


در حرمت و زشتي دروغ هیچ‌گونه ترديدي نیست و چنان که شیخ انصاري 

فرموده‌اند ادله همه بر حرمت آن دلالت دارند. دروغ هر چند کوچك از 

رذائل اخلاقي و نشانه نفاق است. دروع از روي شوخي نیز گناه است 

بعضي تصور مي‌کنند اگر كسي به عنوان شوخي و مزاح و جلب توجه و 

خنداندن مردم دروغ بگوید اشكالي ندارد. چرا که در این‌گونه موارد جنبه 

شوخي و مزاح دارد نه جدي اما این نکته را باید در نظر داشت که در شرع 

مقدس اسلام دروغ گفتن به طور كلي نهي شده و هرگونه دروغ اعم از 

شوخي و جدي منافي با ایمان 0 شده است )1( 

از حضرت امام باقر علیه السلام روایت است: «نَقوا لدب 9 

ابیز في کل جد و زل فا ال ادا کت في الصتغیر اجْتر 

1- مهدوي کني, اخلاق عملي, 241 و 242. 

(88 صداقت و سيماي صادقین 

الکییر آما علفثم أَنْ سول ال صلي‌الله علی‌واله ال ما بزال الب بَطذق 
حبي یکْبةْ ال صذیقا ما کزال العند بکدت عی یکنبِ اللَهْ کذابا» 

و در کافی ِ به سند حضرت باقرالعلوم علیه السلام نقل شده که 

(پدرشان) حضرت علي ِ بن الحسین علیه السلام به فرزندان خود مي فر مود: 

بیرهیزید از دروغ 0 سخن‌هاي خود چه جدي باشد یا 

شوخي زیرا که انسان اگر در امر كوچك دروغ گفت جرأت پیدا مي کند بر 

امز بزرک ایا تهي‌دانید که بیغمبر خدا ضلي‌الله‌علیه‌واله فرمود؛ که بندم 

خدا راستي را پيشه خود مي‌کند تا آن که خداوند او را صذیق 

هم چنین, در کافي ات کم قال امیرالمومنین علیه‌السلام : «لا یجد عَبذ 

طَعَم الأعیمان حنّي پر كل الَکدت هرز 5 جدهْ»(2) نمي‌چشد بنده‌اي مزه 

اک ار را 

و نیز در وصاياي رسول, اکرم صلي‌الله علیه واله به حضرت ۰ ت 

شده است که: «یا آبادرٌ وَیْل لِلّذي یخن قیکذت لیصَحك به القَوَمْ و 

1 [3(.»2) واي ن. کی که بقل کلامی کنم به فرع ۲ 9۰9 

بخندند و اي بر او و اي بر او . 

1- کليني. اصول كکافي. 4, کتاب ایمان و کف دد. 

2 کليني. اصول كکافي. 4., کتاب ایمان و کف 37. 

3- العاملي. وسائل الشیعه, 8, 577 بحارالانوار. چاپ بیروت. 4,88 7. 

گذري بر دروغ (89) 


اکنون با همه اين اخبار و تشدیدات رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله و ائمه 
هدي علیه السلام خيلي جرأت و شقاوت مي‌خواهد که انسان اقدام به این 
ام بر ی و خطیئه مهم نماید, دروغ کوچك يا بزرگ, شوخي با جدي گناه 
است و در نامه عمل انسان نوشته مي‌ شود چه بسا دروغ‌هايي که امکان 
دارد از نظر مردم گناه نباشد ولي از نظر اسلام قبیح و نایسند است. 
مرحوم مجلسي مي‌گوید متا شفانه يكي از گناهاني که فسباری از مردم 
حتي خواص به ان مبتلا هستند تعارفات معموله است که از حقیقت عاري 
است و شائبه دروعغ دز آن مشهور ی شو 19 ۷ این که به خوردن غذا و 
آشامیدن مشروبي متمایل‌اند هنگامي که میزبان چيزي به آن‌ها عرضه 
مي‌دارد اظهار بي‌ميلي مي‌کنند و هم‌چنین با اين که نسبت به شخصي 
علاقه قلبي ندارند آن‌قدر اظهار اخلاص و محبت به او مي‌کنند که گاهي 
برخود گوینده نیز مشتبه مي‌شود. گر چه این‌گونه دروغ‌ها نسبت به 
دروغ‌هاي بزرگ و مفسده‌انگیز ناچیز و کوچك است ولي در شریعت 
مقدسه گناه و حرام است و در صورتي که ضرورت يا مصلحت مهمي در 
میان نباشد باید از ان احراز کرد.(1) 

1-امام خميني. چهل دی ث, 398. 

(90) صداقت و سيماي صادقین 


2 رها سای کناهان 


۰ب امام تن عسگري علیه السلام مي‌فرمایند: «جعلّت الا کل 
في بت و جعل مفتاخها الکذْبِ» 1(۰) تمام پليدي‌ها در خانه‌اي نهاده شده و 
کلید ان درو است: دروغ گناهي است که انسان را به طرف ساير گناهان 
سوق مي‌دهد كسي که با دروغ سر و کار نداشته باشد از خطر دیگر 
گناهان به دور است و به نيكوکاري نزديك مي‌باشد. ولي هنگامي که با 
دروغ آشنا شد درهاي گناهان به روپیش گشوده مي‌شود و در سیاهچال 
بدبختي خواهد افتاد و گاه چنان در آن جاأ مسکن خواهد کزند که بیرون 
شدنش بسیار دشوار خواهد بود. (2) 

در جدیث آمده: «آني زشول ال صلي‌الله علیه‌وآله , رَجْل ققال لا 9 
آنا آَژني و اكذِبٍ قمن آیٌ شَیء أئوت قال من الکذب قَاستفتلة ققهد ان 
قلمّا الضرف و اراد الرّنا ققال في تفسه آن قال سول ال 
صلي‌الله علیه وآله هل رتیت بَعْد ما عاقدث قان فلت لا کَدَبّث و ان فلت 
عم يَصربني الح».(3) 

شخصي خدمت رسول اکرم صلي‌الله علیه‌وآله شرفیاب شد و عرض کرد 
من مردي هستم که نماز مي‌خوانم و زنا مي‌کنم و دروغ مي‌گويم از کدام 
يك از این گناهان توبه کنم حضرت فر مود: از دروعغ دستورٍ پیغعمبر 
صلي‌الله علیه‌وآله را در کمال پذیرفت و با خود تعهد کرد که هرگز دروغ 
نگوید ولي ترك دروغ سایر گناهان او را نیز ترك داد زیرا موقعي که 
خواست زنا کند با خود 

1 برافن: جامه الشسعادم, 2/922 دبجارالاتهان 69/236( آندکی فا هت 
2- صدر, دروغ, 73. 

کون وال 2/100 : 

گذري بر دروغ (91) ۲ 

گفت اکر رسول اکرم صلي‌الله علیه‌واله از من سوال نماید از تاریخ تعهد 
زنا کرده‌اي یا نه؟ اگر بگویم نه دروغٌ گفته‌ام و اگر اقرار کنم مجازات 
مي‌شوم و هم‌چنین است درباره نماز. 

به این ترتیب مي‌بينيم که چگونه دروغ فرد عاصي را به طرف سایر گناهان 
مي کشد زیرا| دروغ‌گو از ارتکاب گناه ابايي ندارد ۳ او تمام کارهاي 
نادرستش را به وسیله دروغ نیکو جلوه مي‌دهد و خود را فردي درستکار به 
دیگران معرفي مي‌کند او که از خداوند و عذاب او بیمناك نمي‌باشد مردم 
را نیز به گمان خود فریب داده و هر گناهي که مرتکب مي‌شود و از 
زشت‌کاري نیز پروايي ندارد به اين ترتیب در منجلاب گناه غعرق 1 


8 اصرار بر دروغ 


مرحوم شیخ انصاري اظهار مي‌دارد: قدر متقین از اخبار ان است که 
بعضي از انواع دروغ مانند دروغ بستن بر خدا و پیامبر اکرم 
صلي‌الله علیه و آله و ائمه‌اطهار علیه‌السلام و شهادت دروغ. سوگند دروغ و 
نهمت (بتابر آن که از مصادیق دروغ باشد) افتراء و فتواي بدون علم و 
دروغ‌هاي فتنه انگیز از گناهان کبیره است و جز این ها از گناهان صفغیره به 
حساب مي‌آید مگر آن که دروغ در اثر ص ۳ صورت عادت و طبیعت 
ثانوي درآید بدان‌گونه که مصادیق دروغ از ملکه و خلق و خوي انسان 
نشأت گیرد. در چنین وضعي گناه کبیره محسوب مي‌شود اما در صورت 
اصرار و تکرار. چنان‌چه در ساير گناهان صغیره این گونه است به لحاظ آن 
است که در اين فرض دروغ در قالب يك ضفت و رذیله تفساتی درمی آید. 
(92) صداقت و سيماي صادقین ۱ 
البته نمي‌شود گفت که گناه و زشتي دروغ در تمام مصادیق و اقسام ان 
یکسان است ولي با این وصف نمي‌توان دروغ را با پاره‌اي از کناهان 
صغیره مقایسه کرد و آن را از سیئات قابل عفو و اعماض شمرد. زیرا 
دروغ از آن جهت که طبیعتا و ذاتا بر خلاف واقع و اعتماد گوینده و نشانه 
دو رويي و نفاق است از نظر اخلاقي گناهي است بزرگ و غیرقابل 
گذشت.(1) 


9 - زشتي دروغ 


دروع از نایسندترین گناهان است در زشتي آن همین بس که از رسول 
خوا صلي‌الله‌علیه‌واله روایت شده که مي‌فرماید: «ِنّ من آعظم الحطانا 
اللسان الکذُوب».(2) 

و نیز امیرالمومنین علي علیه‌السلام مي‌فرمایند: «ولاسوءآسَوغینألّْذب» 
(3) هي عمل زرشتي قبیجتر از دروغ‌قويي نیست. 

البته زشتي و نايسندي دروغ نزد همه کر تلم می‌ با شند آها ان اه تذر 
این روایات به ان اشاره شده ان است که مي‌فرمایند: دروعغ بالاترین 
زشتي‌ها است و شاید از مهم‌نرین جهات آن این است که دروعغ راه را 
براي زشتي‌ها باز مي کند و چنان‌چه بعدا , به آن مي‌پردازيم دروغ کلید سایر 
اس و ای را ات اه 
وي دست مي‌د هد که ممکن است موجب توبه اش شود 

1- مهدوي کني, اخلاق علمي, 241 242 . 

2- مستدرك الوسائل: 2/100 . 

3- مستدرك الوسائل, 2/100. 

گذري بر دروع (93) 

ولي دروغ‌گویان پس از دروغ خود را موفق‌تر مي‌بینند و براي 
دروغ دیگر آماده مي‌شود. (1) 

از امام ششم حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده که از فرمایشات 
هل کدا صلی‌الله اس اله شتا بت الا الکرت »یو از ربا بالات 
است.(2) ۱ 

با ان که تشندید در آمر ربا طوری شده. که اتسان را به خترنتا درمی آورد 
اف سار هم ور سا اک ار روم ند 

دروع از شراب نیز بالاتر است. (3) 

از حضرت امام محمد پاقر علیه السلام نقل است که فرموده‌اند: «ٍنَ ال 
عّ و جل جقل سر آففلاً و جقل مفاتیخ یل الاأءفْفال 
السّرات 5 الکَذْت شسر من الشراب» )4 

فرمودند: خداي تعالي قرار داد براي شر قفل‌هايي و كليدهاي آن قفل‌ها 
را شراب قرار داد و دروغ‌گويي از شراب بدتر است. ۱ 

اگر قدري تفکر کنیم در اين حدیث شریف که از عالم آل محمد 
صاي‌الاه علیواله ضادر شده استه فز کنانی که مرحم هام علماء ات 
مذکور گردیده و تمام علما ان را قبول فرمودند. پس ایا راهي براي عذر 
باقي مانده است؟ ایا این سهل‌انگاري که سیب انجام این گناه است جز از 
ضعف ایمان به اخبار اهل بیت عصمت علیه‌السلام سبب ديگري دارد؟ 


1- صدر, دروغ, 82 و 90. 

2- العاملي. وسائل‌الشیعه, 74 8,5. 

3- کليني. ترجمه اصول عافي. 1/34 

4 امام خميني» چهل حدیت. 397 - اصول کافي, 239. 

(94) صداقت و سيماي صادقین 

ما صور غیبیه اعمال را نمي‌دانيم و ارتباطات معنویه ملك و ملکوت را 
واقف نیستیم از این جهت از این نحو تحاشي مي‌کنيم و امثال این‌ها را 
حمل بر مبالفه مي‌دانيم و این خود طریقه باطلي است که از جهل و ضعف 
اسان می‌باشد. فرضا که این حدیت‌شریف زا به مبالفه حمل, کتیم آبا این 
مبالغه مي‌تواند بي‌جا باشد؟ ایا هر چيزي را مي‌ شود گفت از شراب بدتر 
است يا باید طوري شر آن عظیم باشد که با مبالغه بتوان گفت از شراب 
بالاتر است.(1) 


۹0 ابا دروغ 


دروغ از اموري است که عقل و نقل متفق بر قبح و فسادش هستند و خود 
آن في نفسه از کبائثر و فواحش مي‌باشد, چنان‌چه اخبار بر آن دلالت دارد و 
علاوه بر آن گاهي مفاسد ديگري نیز که قبح و فسادش کمتر از دروغ 
ان ها مي‌شوند و گاه مي‌شود که به واسطه کشف يك دروغ, 
انسان به طوري از درم تیار پیش مردم ساقط مي شود که تا آخر ِ 
۱ ای ی ِِِ 
دروع کار آساني است و مایه زيادي نمي‌خواهد متاستفانة بعضي از مردم به 
گمان آن: که ژودتر به مقصضد. براشتد نه. آن. متونمل. خی‌ وگن و ناین متظور 
آنندان و ریسمان را به هم مي‌بافند و چه بسا در يك روز ده‌هاأ دروعغ 
هی گید آز‌ها از ان ند 
1- امام خميني, چهل حدیث, 397. 
گذري بر دروغ (95) 
مهم غافلند که دروغ‌پردازي بر خلاف فطرت پاك و شخصیت والاي انسان 
است و نمي‌دانند که دروعغ دشمني و ستيزه‌جويي با خداوند است و بر 
خلاف فلسفه آفرینش پروردگار است زیرا او جهان را بر اساس صدق 
و راستي و حقیقت و درستي بنا نهاده است. (1) 
آنار دروغ‌گويي 
۲۳ از ی 

تکی از کناهاني که توقیق تغارشب را از اسان سب می‌کند دروغ کت 
است. امام صادقی علیه‌السلام مي‌فرمایند: «اِنّ القَجْل لیِکذِنْ الْكَذِبة 
قَیِحرم بها صلوة اللیل» .(2) مردي که دروغ بگوید به خاطر آن (دروغ) از 
خواندن نماز شب محروم مي‌شود. 

- دروغ روزي انسان را کم مي‌کند: 
کر ان وا سا اد ای اه ایا تم 
الرْرق» دروغ روزي انسان را کم مي‌کند. (3) 
3 دروغ فراموشي مي‌اورد: 
آن‌چه در اصطلاح مردم رایج است که هب گویند دروغ گو فراموش‌کار است 
حقيقتي است که مي‌تواند برگرفته‌از روایات‌باشد. آمام صادق علیه‌السلام 
مي‌فرماید: «انْ مشا آعان اللْهْ علي الکذابین اللتشیان», خداوند فراموشي 
1- مهدوي کني, اخلاق عملي, 237. 
2- سفینةالبحار, 2/473 - مهدوي کني, اخلاق عملي, 249. 
ای هام اهب 2 2 


(96) صداقت و سيماي صادقین 

را بر دروغ پردازان مسلط مي‌سازد. 

4 د موم شسدن از هدایت المي: 

دروغ گو خود رآ از هدایت الهيٍ محروم مي‌سازد خداوند در قرآن کریم 
مي‌فرماید: «انّ اللةَ لا يَقٌدي من هو کاذت کفا»(1), خداوند آن کس را 
که دروغ‌گو و کفران‌کننده است 1 نمي کند. 

5 دروغ‌گو از رحمت خدا دور است: 


«َتَجْعل لَعْتتَ ال عَلی‌الکاذبین»(2), آن‌گاه لعنت خدا را بر دروغ‌گویان 
قرار مي‌دهيم. دروغ گويي علاوه نز از که انسان را از رحمت الهي مجر وم 
یا روا مان تاست اعرا مرول اعست ایهم گرو اند 


1 - دروغ‌گويي در کودك 


دروغ‌گويي مخالف وجدان اخلاق فطري و هم‌چنین مخالف وجدان اخلاقي 
تص سته ص طر ال ما ما اس ات اسان 
الهي. دروع عملي نایسند و مذموم است. بدبختانه این مرض خطرناك 
مخصوص بزرگسالان نیست بچه‌هاي کوچك نیز به اين ناخوشي خانمان 
براندازد دچار مي‌شوند و از کودکي به دروغ‌گويي عادت مي‌کنند و گاهي 
0 نایسند انس مي‌گیرند که از دروغ گفتن لذت مي‌برند و 
از اين که دیگران را با گفته‌هاي نادرست و غير واقعي خود گمراه 
مي‌نمایند مسرور مي‌شوند. 

بر دروع (7و) 

يکي از بزرگ‌ترین وظایف پدر و مادر در تربیت فرزند پرورش فطرت 
راستگويي کودك است. پدر و مادر موظفند در محیط خانواده طوري ِِ 
نمایند که اطفال به راستي و زانتگویی عادت کنند و به راه دروغ‌گويي که 
اشرا ‏ ا وا مس رس یت انم ای ار ار رس 
بسياري از صفات در کودکان دشوارتر است و براي رسیدن به این نتیجه 
مراقبت‌هاي علمي و عملي بسياري لازم است (ِ 

جضرت علي علیه‌السلام مي‌فرمایند: «لا یَضَْخْ من الْعَدْب جذ و لا هل و 
ان بید حدم صََة نم لا یفي له لِنْ الکَذِتِ يَهدي اي ۳9 
والْفْج ور تقدي اي الثار».(2) 

دروغ چه جدي و چه شوخي نایسند است و مصلحت نیست كسي به فرزند 
خود وعده‌اي بدهد و وفا نکند زیرا دروغ انسان را به هرزگي و بي‌بند و 
باري مي‌کشاند که نتیجه ان اتش جهنم است. 

هام مسال الشسصه. 9۱977 قلفتفی: کول ان نظر ورافت و 
تربیت. 2/40. 

(98) صداقت و سيماي صادقین 


2 - علاج دروغ‌گويي 


اولین راه مبارزه با ناخوشي دروغ, شناختن ريشه مرض است بدون تردید 
يك حالت رواني در باطن دروغ‌گو وجود دارد که باعث دروغ گفتن او 
مي‌شود و تا زماني که آن علت برطرف نشود ناخوشي دروغ علاج 
نخواهد شد (1) و آن عدم شناخت نفس خویش است. 

«یقین» مهم‌ترین عامل شناخت خویش و از بین برنده ریشه عدم صداقت 
مي‌باشد, زیرا یقین یگانه چراغ پرفروغي است که هستي و از جمله انسان 
را ان چنان‌که هست نشان مي‌دهد و در پرتو اين مشعل تابناك است که 
انسان مي‌تواند مبدا و منتهاي خود را ببیند و بلکه بیابد و به عظمت 
نهادهاي شگفت و استعدادهاي والاي خویش که به او امکان مي‌دهد تا قله 
شناخت و باور رسید, امکان ندارد شخصیت و هصویت انساني شود را 
با هیچ چیز ديگري مبادله کند.(2) 

بنابراین راه معالجه دروغ این است که نخست در آیات و اخباري که در ذم 
آن وارد شده بیندیشد تا بداند که اگر آن را ترك نکند هلاك ابدي 
گریبانگیرش خواهد شد. سپس به یاد داشته باشد که هر دروغ‌گويي از 
ِ ِِ و و ی نمي‌کند و چه بسیار که دروغ 
9 مزا : فلسفه امامت و رهبري, 172. 

گذري بر دروغ (99) 

گفتن باعث رسوايي نزد مردم مي‌ شود و از اسباب افتضاح او این است که 
خداي سبحان فراموشي را بر | و مسلط مي‌کند که اگر چيزي بگوید گفته 
خود را از یاد مي‌برد ۱ مي‌گوید و رسوا مت کر دق ننشن از ان 
در آیات و اخباري که در ستایش ضد آن - راستگويي ی - وارد شده است 
"/" کند و در هر سخني که مي‌خواهر بگوید نخست بیندیشد. پس اگر 
دروغ باشد ترك کند و از همنشيني دروغ‌گویان اجتناب نماید و با 7 
راستگویان همنشین شود. (1) 

نقل شده که ابوذر از رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌واله پرسید تونه 
كکسي که عمدا دروغي بگوید چیست؟ ایشان فرمودند: استغفار و 
نمازهاي پ نج گانه لوث این گناه را پاك مي‌کند.(2) 

1- نراقي. جامع السعادات, 316. 

2- دستغیب, گناهان کبیره, 1/315 . 

(100) صداقت و سيماي صادقین 


فصل پنجم : توریه و موارد جواز دروغ 
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105 صداقت در مورد توریه و موارد جواز دروغ 
(101) 

)102( 


نوریه چیست؟ 


توریه بر وزن توصیه است و به سخني گفته مي‌شود که از ظاهر آن چيزي 
فهمیده مي‌شود در حالي که منظور گوینده چیز ديگري است. مشهور در 
میان ما این است که در مواردي که دروغ به خاطر ضرورتي تجویز مي‌ شود 
از توریه باید استفاده کرد و تا توریه ممکن باشد نباید دروغ صریح گفت, از 
بعضي کلمات علماي تسئن برمي‌آید که اين موضوع قبان آن‌ها نیز مشهور 
است در معني توریه چنین گفته‌اند توریه عبارت است از این که انسان 
کلامي را بگوید و از آن معني مطابق واقع اراده نموده ولي آن کلام طوري 
و ی ی و ما 
است که در عین اراده معني صحیح, مخاطب چیز ديگري بفهمد مثل اين که 
از كسي پرسیدند جانشین پیامبر اسلام صلي‌الله‌علیه‌واله که بود؟ گفت: آن 
1 شنونده چنین فکر مي‌کرد که منظور این 
است که آن کس که دختر او در خانه پیامبر صلي‌الله علیه‌واله بوده در حالي 
که منظور گوینده این بوده: آن کس که دختر پیامبر صلي‌الله‌علیه وله 
در‌خانه او ببوده من ثة في بینه. 
آن چه در این جا کاملاً حائز اهمیت است این است که روشن شود آیا توریه 
داخل در ادله کذب مي‌باشد با نه؟ روي هم رفته در این مورد سه قول 
دیده مي‌شود: , 
1 - عده‌اي معتقدند توریه اصلا دروغ نیست و لذا گفته‌اند باید در موارد 
ضرورت چنان سخن بگوید که از دروغ خارج گردد. طرفداران 
توریه و موارد جواز دروغ (103) 
این قول چنین استدلال مي‌کنند که مقیاس در صدق و کذب کلام مراد 
متکلم است. بنابراین اگر مراد گوینده صحیح باشد کلام صدق خواهد بود, 
اگر چه مخاطب چیز ديگري از ان نفهمد زیرا اشتباه اه در قهم مراد کوننده 
تأثيري در صدق و کذب کلام ندارد. روایات متعددي که در توجیه قول 
و ابراهیم علیه السلام در جواب بت‌پرستان نی کوند: «بل قَعَلهٌ 
کبیرَهم مُ هذافسْتلوهم م ان‌کائوا بِنطفونَ»(1) و توجیه گفتار سخنگوي یوسف 
علیه‌السلام نکم لسارقون وارد شده نیز این را تأیید مي‌کند که توریه جزء 
کذب بیست. 
2 - بعضي دیگر مانند مرحوم محقق قمي معتقدند که توریه داخل در 
کذب است, زی را مقیاس در صدق و کذب ظاهر کلام است نه مراد و 
مقصود گوینده. ۲ 

- از کلمات بعضي دیگر (مانند غزالي) برمي‌آید که توریه مصداق کذب 
است ولي میزان قبح و فساد آن از کذب معمولي کمتر است و شاید وجه 


هم قصد گوینده خلاف گويي است ولي در توریه قصد کذب در کار 
نیست و لذا قبح و فساد ان کمتر است.(2) 

1- 63 / انبیاء . 

2 مکارم شيرازي, زندگي در پرتو اخلاق, 103 - 100. 

(104) صداقت و سيماي صادقین 


حکم توریه 


توریه بر سه قسم است: 

1 - قسم اول آن است که در آن مصلحتي با دفع مفسده‌اي باشد که شكي 
در صحت و جواز آن نیست. 

2 قسم دوم آن است که نه فقط در آن مصلحتي نیست بلکه سبب 
مفسده نیز مي‌گردد مانند اين که به سبب آن توریه مال يا آبروي مسلماني 
ضایع گردد یا سبب اذیت و آزار مسلماني شود پس شكي در حرمت آن 
نیست. 

3 - قسم سوم آن است که مصلحتي در آن نیست و سبب مفسده‌اي هم 
تم کرود بعضي از فقهاء فر موده‌اند حرام است زیرا| توریه در حقیقت از 
اقسام کذب است و ادله حرمت دروغ شامل آن‌تهم ضی شود و مجوزي هم 
ندارد و بعضي دیگر فرموده‌اند حرام نیست زیرا توربه از اقسام دروغ 
وا ات ها را اس کی مس مار 
همان فا که شارء مقدس اذن فرموده به کار برند 1(۰) 
مثال‌هايي از قرآن در باب توربه . آناتت که موهم نسبت دروعغ مصلحت‌آمیز 
به حضرت ابراهیم و حضرت یوسف علیهم السلام است در ذیل آن‌ها 
احاديثي در مقام تنزیه و تقدیس ساحت قدس این دو پیامبر بزرگوار وارد 
شده که ظاهر آیات شریفه را با توریه تفسیر و تأویل 

ششیت: کاشان سره 2/120 ۰ 

توریه و موارد جواز دروغ (105) 

فی کت در دی آیه شوه ها اافیه اک سر نون 1 که سارجن 
یوسف برادرانش را به عنوان سارق مخاطب قرار مي‌دهد. امام صادق 
علیه السلام مي‌فرماید: مقصود از این سرقت. سرقت پیمانه پادشاه مصر 
نیست بلکه مقصود از این دزدي, ربودن یوسف از نزد پدر و بردن او به 
صحرا و افکندن وي به چاه و سپس او را به به غلامي فروختن است. در این 
حدیث جمله «انكمٌ لسرقون» که بر حسب ظاهر دلالت بر حال دارد به 
زمان گذشته ال شده و به عنوان توربه توجیه گردیده 9 )2( 
فردیل: آبه کریههة «بل قَعَلة كَبيرَهَم هذ اقَستلوهَم ان کائوا بِنطقون»(3) 

شبیه همین توجیه دیده مي‌شود. يعني حضرت ابراهیم شکستن بت‌هاي 
کوچك را به بت بزرگ نسبت مي‌دهد ولي ضمنا قضیه را با جمله شرطیه 
«اِن کائوا بِنَطقون» مشروط مي کند. بديین معني که در پاسخ بت‌پرستان که 
از شکننده بت‌ها سوال مي کردند قف گهند این کار بت رن است از آن‌ها 
فا را وا اه با ای ما و اراس 
اول: پرهیز از دروغ, دوم: محکوم کردن بت‌پرستان از طریق جدل.(4) 


البته بعضي از مفسران در این مورد معتقدند که ابراهیم علیه‌السلام به 
طور 

3- 63 / انبی-اء. 

4- مهدوي کني: اخلاق عملي؛ پاورقي 6,رل.بحارالانوار 72/24 ِ 
(106) صداقت و سيماي صادقین 

قطع این عمل را به بت بزرگ نسبت داد ولي تمام قرائن شهادت مي‌داد 
که او قصد جدي از این سخن ندارد بلکه مي‌خواستمر است عقاید مسلم 
بت‌پرستان را که خرافي و بي اساس بوده است به رخ آن‌ها بکشد, به آن‌ها 
بفهماند که این نگ و چوب‌هاي بي‌جان آنْ قدر بي عرضه‌اند که حني 
نمي‌توانند يك جمله سخن بگویند و از عبادت کنند گانشان ياري بطلبند تا 
چه رسد که بخواهند به حل مشکلات آن‌ها بیردازند 1(۰) 


بررسي حکم موارد جواز دروغ 


بزرگان فقهاء و علماي اخلاق به پيروي از احاديثي که در این زمینه وارد 
شده مواردي را به عنوان استثناء از حکم دروغ ذکر کرده که بعضي ان را 
در دو موضوع خلاصه نموده‌اند: اضطرار و اصلاح ذات البین. 

ولي ده تکته آنتیت که در این ضا بانج به آن توجه داشت حست آن کهقمام 
مداره اه یت صحصوم برمی کوه و آن ام کمترت قط خر 
مصالح مهم‌تري که مفاسد آن را تحت‌الشعاع خود قرار اه مجاز 
مي شود دروع مصلحت آمیز به از راست فتنه‌انگیز. البته این موضوع 
منحصر به صدق و کذب نیست بلکه سایر محرمات مانند اکل میته و 
خوردن غذاهاي ناپاك و ایذاء یتیم و مانند آن براي حفظ جان با تأدیب و 
اشال آن معار است. 

نکته ديگري که باید بق ان توجه داشت این است که تجویز از کذب در این 
موارد درست مانند تجویز خوردن مردار و اکل میته است که به 

1- - مکارم, تفسیر نمونه, 3/2389 1. 

توریه و موارد جواز دروغ (107) 

مقدار ضرورت باید قناعت نمود نه این که این استثنائات باعث خر ارت بر 
این گناه کبیره گردد و به بهانه استفاده از مجوزات دروع براي هر موضوع 
جزئي دروغ گفته شود در واقع هميشه لغزش‌هاي اخلاقي در حول و حوش 
موارد استثناء و تبصره‌ها است که رخ مي‌دهد این‌ها همان مشتبهاتي هستند 
اه ۹ 
عنوان چقي‌الله و حوّل‌الجمي از آن تعبیر شده, «مَحارمٌ اللّه جقي ال 
فمنْ بزیبع حول اْجمی یُوسك آن بقع فیها». محرمات؛ مناطق ممنوعه الهي 
است كسي که میدان خود را تروی هر رها فمتوع عبر میم ان مي‌رود که 
در آن‌ها بیفتد. غزالي در پایان فصلي که براي موارد ترخیص دروغ در احیاء 
علوم‌الدین عنوان کرده است مي نویسد. عده‌اي تصور کرده‌اند جعل 
اخایتیر فسایل اعمال و فد در عاص, سر ان اش اه دروم 
محسوب نمي‌شود) وي سپس اضافه مي‌کند اين يك هوس و خیال باطل 
بیش نیست. چه این که مصالح اين کار هرگز برابر مفاسد دروغ نمي‌باشد 
به علاوه هیچ گونه ضرورني براي این کار وجود ندارد زیرا که به قدر کافي 
آیات و احادیت صحیح درباره فضائل اعمال و عقاب گناهان وارد شده است 
از همه گذشته فتح اين باب موجب به هم ریختن و تشویش شریعت 
قف رود ولي به عقیده ما این کارهاي احمقانه افراد بي‌مایه و نادان و 
بي‌اطلاعي بوده که خود را از خدا و پیغمبر دلسوزتر براي اسلام 
ماس این کارها فعض تزا اسان صحصا: است سظر آنن 


گونه کارها و این گونه دوستان از 

(108) صداقت و سيماي صادقین 

خطر دشمنان خطرناك براي اسلام کمتر نیست.(1) در هر حال دروغ از 
كارهاي زشت و ناپسند و عادت به آن از رذائل اخلاق و گناهان کبیره است 
و تا ضرورت و مصلحت مهمي در میان نباشد گفتن دروغ جائز نیست. اينك 
موارد را که به خاطر ضرورت يا مصلحت گفتن دروغ تجویز شده است 
را ذکر مي‌نماييم. 


در این که در هنگام ضرورت و ناچاري فرد مجاز است که دروغ بگوید 
هیچ گونه ترديدي نیست و ادله اربعه ر کاب ورستت کقل و اعص یبن تر 
آن دلالت دارد. عقل انسان حکم مي‌کند که در مقام ضرورت اقل الطرَرَینِ 
(آن کاري که ضررش کمتر است) را باید اختیا ۳۳ 
مالي یا جاني یا عرضي متوجه شخصي باشد و قرد بتواند با دروع گفتن از 
خودش با ديگري از افراد مسلمین دفع ضرر نماید جایز است در این گونه 
موارد دروغ بگوید و اگر لازم شود قسم دروغ هم مانعي ندارد بلکه در 
| مانند ضرر جاني در کار باشد واجب هم 
3 
اه و را بریزد» ماش ّ وا 
بپرسد اگر شما بروز دهید مرتکب حرام شده‌اید و واجب است انکار نمائید 
و اگر لازم شد قسم اد کنید که محلش را نمي‌دانید.(1) 
1- مکارم شيرازي, زندگي در پرتو اخلاق, 105و 104. 
2 مهدوي كکني. انلاق عملي, 264 . 
توریه و موارد جواز دروغ (109) ۱ 
درباره قسم دروع براي رهايي مسلمان روایات وارده بسیار است از ان 
جمله شیخ انصاري در مکاسب نقل نموده که حضرت صادق علیه‌السلام از 
امیرالمومنین علیه‌السلام نقل مي‌کند که مي‌فرمایند رسول خدا 
صلي‌الله‌علیه وآله فرمود قسم دروغ به خداوند یاد کن و برادر مسلمانت را 
نجات بده.(2) 
در مکاسب محرمه شیخ انصاري از رسول خدا صلي‌الله علیه وآله نقل شده 
است: «ما من شی ء الا و قَد احلة له يمن اصَطرّ الیّه». هیچ کاري نیست 
جز آن که خداوند آن را براي كسي که ناچار شده باشد حلال کرده است. و 
همین و نیز از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که 
«|ذ| علَت تخل : تب لم بَصْم اذا ه هو کر و اصَطرّ الَیّه ع قال: لیس 
شی ء ما < عم اللَذ و * له لعن اضَط النّه» 3(۰) 
اگر انسان از روي تقیه سوگند قرو باه کنه.ضرری تدارن در صتورتن» که 
ناچار شده باشد آنگاه فرمود هر حرامي در مقام اضطرار حلال مي‌شود. 
در باب دفع ضرر احاديثي به حد استفاصه پا تواتر وارد شده که انسان به 
خاطر جلوگيري از ضرر (مالي, جاني و عرضي) مي‌تواند سوگند دروغ یاد 
کند. البته مقصود از ضرر مالي آن‌گونه ضرري است که تحمل آن دشوار و 


حداقل مهم باشد و اما ضررهاي ناچیز و کم‌اهمیت موجب جواز دروغ 
نمي‌شود.(1) 

1- دستغیب, گناهان کبیره, 2/321 . 

2- العاملي. وسائل‌الشیعه. کتاب الایمان. 3, باب 12 - دستغیب, گناهان 
کبیره, 2/321. 

3- العاملي. وسائل الشیعه ,7, 137 - مهعدوي كکني. اخلا 
عملي, 265. 

(110) صداقت و سيماي صادقین 

نکته مهم این است که چون مشهور فقهاء در اين مقام توریه را لازم 
دانسته‌اند احتیا ط ان است که اگر بتواند و حرجي نباشد ضرر را به توریه 
دفع نماید نه به دروغ صریح 

البته فقهاء و علماي اخلاق در حلّیت و جوازٍ دروغ در مقام ضرورت اختلافي 
ندارند, تنها مطلب مورد اختلاف و گفتگو آن است که آبا دروع در این گونه 
موارد مطلقا و بي‌قید و شرط جایز است و يا در صورتي جایز است که 
توربه امکان نداشته باشد؟ قول مشهور ان است که جواز دروغ مشروط 
بر عدم امکان توربه است پس توربه امکان داشته باشد دروغ گفتن جایز 
نیست زیرا با اين فرض ضرورتي براي گفتن دروغ وجود ندارد و در حقیقت 
مجوزي براي اين عمل وجود ندارد .(2) 

موارد ديگري نیز ذکر شده که در آن موارد دروغ جایز است البته بعضي 
معتقدند که مواردي مانند اصلاح يا جنگ يا وعده دروغ به خانواده از 
مصادیق ضرورت و اضطرار است منتها ضرورت انواع گوناگوني دارد., 
ضرورت‌هاي فردي, ضرورت‌هاي اجتماعي, ضرورت‌هاي ديني و دنيوي, 
ضرورت‌هاي سياسي و اقتصادي و... در علم اصول تحقیق شده است که 
مقصود از ضرورت در این‌گونه موارد ضرورت عقلي نیست بلکه ضرورت 
عرفي است. يعني در مواردي که موضوع از نظر عرف داراي اهمیت 
حياتي باشد بنابراین جلب منافع شخصي يا دفع ضررهاي اندك و ناچیز از 
موارد استثئناء - تدم و رای آن‌ها تمه‌هان مویکتب نو وت حدفه نتر 
در عرف و شرع به شمار مي‌رود.(1) 

1- مهدوي کني, اخلاق عملي, 265. 

2- مهدوي کني, اخلاق عملي, 265. 

توریه و موارد جواز دروغ (111) 


2 - اصلاح میان مردم 


يكي دیگر از موارد استثناء اصلاح میان مردم است: يعني در صورتي که 
انسان براي ایجاد الفت و محبت و رفع کینه و کدورت دروعغ بگوید و 
بدین وسیله میان افراد صلح و صفا و صمیمیت برقرار کند دروغ حرام 
ای وا ۱ ها 
رفته و از قول ديگري بگوید که فلاني تعریف و تمجید شما را مي‌کرد و از 
اک نها هر کرو اطراوتاراحی می مور هرمن آوزمیل انست 
که با شما آشتي کند و همچنین نزد آن ديگري رفته و از قول دوست اولي 
مشابه همین مطلب را بگوید این گونه دروغ‌ها گذشته از اينکه حرام نیست 
پسندیده تر نیز هست و رسول خدا صلي‌الله علیه واله و ائمه معصومین 
علیهم السلام ان را تحسین و بر آن تاکید کرده‌اند اينك توجه شما را به چند 
حدیث جلب مي کنيم. 

در وصیت پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله به امیرالممنین علیه‌السلام آمده 
است: «یا ع 

[- مهدوي کني: اخلاق عملي, 67 2, پاورقي. 

(112) صداقت و سيماي صادقین ِ 

رن اللَ حتّ ال دب في الأعضلاح و آبِقض الصْذق في الْقساد...».(1) 
آي علي علیه‌السلام خداوند دروغ مصلحت‌آمیز را دوست دارد و از راست 
و 

معاوية به عمار از امام صادق علیه‌السلام نقل مي‌کند که فرمود: «َمَْلع 
لیس یکذاب»(2). كسي که به خاطر اصلاح دروغ بگوید دروغگو نیست. 

این حدبت اشعار مي‌دارد بر بر این که اصرار شخص مصلح بر بر دروع 
مسوجب نمي‌ شود او را کدات بنامد و در حدیت دیگر عيسي بن 
حسان از امام صادق علیه‌السلام نقل مي‌کند که آن حضرت 


فیرم و 
«کل ۳ مسِتول عَه 4 عَنهة صایبة یوم 1 کذبا في تلانة.. ۰ 5 رَجْل 
ال بر ان ی هدا پقیر ما لقي به هذا رید یلك الءش لاح ما 
تتهما». (3) ۱ 

هر دروغي روزي صاحبش درباره آن بازخواست خواهد شد مگر در سه 
مورد. یکت .ان ان موارد شخصي است که مي‌خواهد میان دو نفر اصلاح 
 ِ‏ این چيزي و نزد آن چيزي دیگر مي‌گوید که میان آن‌ها الفت 

د‌ 

در این جا مقصود از مصلحت, صلح و آشتي میان موّمنان است نه مصلحت 
شخصي و اغراض خصوصي و اصلاح میان مردم به اندازه‌گيري مهم است 


که امام صادق علیه‌السلام براي این کار از مال خود 

1- العاملي. وسائل‌الشیعه.8, 78 د. 

2- العاملي. وسائل‌الشیعه.8, 78 د. 

3- العاملي. وسائل‌الشیعه,8, 79 د. 

توربه و موارد جواز دروغ (113) 

سرمايه‌گذاري کرده و مقداري پول به يكي از اصحاب خویش مي‌دهد تا 
هرگاه میان دو نفر از شیعیان خصومت و اختلافي رخ داده به وسیله آ پول 
ف پاره‌اي از احادبت ۱۳۳ از معصومین علیه‌السلام در مفهوم اصلاح 
توسعه قائل شده و آن را به مطلق قصد خیر و نيك‌انديشي از غیر مقاصد 
شخصي تعمیم داده است,.مثلا دز تفسیر آنه <ابتقا العیرژ اتکم لسرقون» 
(2) و آیه کبیره «بل قَعَلَةٌ کبیرَهم 2»(و) از امام صادق علیه‌السلام نقل شده 
که جچون کلام یوسف و ابراهیم علیهم السلام به قصد اصلاح بوده اشکالي 
ندازده. در رهایتی که« در کتات. کافي. (ذیل. اه بل.:فعله: کبیزهم) از امام 
صادق علیه السلام نقل شده مي‌فرمایند ابراهیم علیه‌السلام این سخن را به 
خاطر آن گفت که مي‌خواست افکار آن‌ها را اصلاح کند و به آن‌ها 0 
چنین کاري از بت‌هاأ ساخته بیست سس امام اضافه فر مودند به خدا| 
سوگند بت‌ها دست به چنان کاري نزده بودند و ابراهیم علیه‌السلام نیز 
دروعغ نگفت .۰ (4) 


3 وت و تیزنت فر خنک 


شك نیست که جنگ يك ضرورت ديني و اجتماعي است که به علل مختلف 
(عقيدتي. سياسي, اقتصادي) بر ملت‌ها و جوامع بشري الزام يا تحمیل 
مي‌گردد و معمولا براي خروج از اين عمل و رهايي از این مخمصه و 
سرعت بخشیدن به شکست دشمن از وسايلي استفاده 

1- مهدوي کني, اخلاق عملي, 268. 

70-2 / یوسف . 

3- 63 / انبیاء. 

4- مکارم. تفسیر نمونه, 13/239. 

(114) صداقت و سيماي صادقین 

مي‌شود که در مواقع عادي جایز نیست. کشتن وِ اسیر گرفتن انسان‌ها و 
غارت اموال و ابزار به منظور تضعیف ماشین جنگي دشمن و تقویت بنیه 
نيروي خودي و تخریب منازل و مراکز اقتصادي و کشتن افراد غيرنظامي 
همه و همه از جمله وسائل دستيابي به پيروزي و در نتیجه شکست دشمن 
است بي تردید, اگر جنگ باانگیزه دفاع و يا رفع فتنه و فساد باشد, استفاده 
از این گونه افو شرعا و عقلا مانعی ندارد در ای مان یک ۱ عوامل 
مهم هن مر ی 3 
مي‌تواند وسیله ِ بااشد زیرا| اگر بتوانیم با خد عه و فریب دشمن را 
غافلگیر کنیم و با يك حمله ضربتي و برقآسا به او یورش بریم 
مي‌توانیم با ۹ تلفات دشمن را شکست دهیم. با توجه با این 
مقد مه مي‌توان حدس زد که دین مقدس اسلام که با دروعغ و ضدعه و 
فریب شدیدا مخالف است چرا آن را در جنگ تجویز مي‌کند.(1) 

در وصاياي رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌واله به امیرالمة‌منین علیه‌السلام 
آمده است: 

«با علي ثلاث بَحسن یِحسْن فیهنٌ الکذت: آلمکیدهٌ في‌الحرّب و عدك رَوجَك 5 
الاءصلاح تن النّاس». ,(2) با علن. سنه خی اسنت که دروغ در آن تیکو انستت 
0 وعده به همسر و اصلاح میان مردم. 

و از امام صادق علیه السلام آمده است: 

1- مهعدوي کني. اخلاق عملي, 269. 

2- مجلسي, بحارالانوار, چاپ بیروت. 4/51 7. 

توریه و موارد جواز دروغ (115), 

«کل کذب مسئول عَنَه عَنهٌ یوّما الا دبا في تلائه: رَجْل کایَدٌ في حژبه هو 
مَوصُوغ عنه 1(»..3) هر دروغي يك روز مورد بازخواست واقع مي‌شود 
نا 


و نیز نقل شده هنگامي که پیامبر خدا صلي‌الله‌علیه‌واله عزم سفر 
مي‌فرمودند آن را پوشیده مي‌داشته تا مبادا ضربه دشمنان برسد و قصد 
او کنند و این امر گفتن چيزي به دروغ نیست.(2) 


4 وعده به خانواده و همسر 


در دین مقدس اسلام نفقه (هزینه زندگي) زن و فرزند به عهده مرد است 
(در مورد همسر مطلقا و در مورد فرزندان در صورت نیاز ان‌ها و تمکن 
پدر). البته نفقه واجب به تناسب امکانات و در حد اقتصاد و ميانه‌روي 
است و بیش از ان لزومي ندارد ولي چون بسياري از اوقات در اثر 
زياده‌طلبي و جچشم و هم چشمي تقاضاي خانواده فراتر از امکانات مر 9 و 
بیش از حذ کفاف است در چنین ی ی قرار مي‌گیرد 
یا باید با برخورد منفي و رد صریح در برابر خواسته‌هاي آنان موضع‌گيري 
کند یا با برخورد امیدوارکننده و وعده‌هاي مصلحتي و غير جدّي تا حدودي 
ان‌ها را راضي و قانع سازد. حال با توجّه به این که پاسخ منفي و تند جز 
جریحه‌دار شدن عواطف و تزلزل ارکان خانواده سرانجامي ندارد ناگزیر 
اجازه داده شده است که از 

[- کليني, ترجمه اصول کافي, 4 41. 

2ص کاقانف» تمه المححفالتضام ۵ 17۸ 

(116) صداقت و سيماي صادقین ۱ 

روش دوم استفاده شود گرچه این کار اولا بالذات پسندیده نیست و تکرار 
آن اعتماد متقابل را در اعضاي خانواده از میان مي‌برد و احیانا آن‌ها را به 
تقلید وامي‌دارد و به دو رويي و دروغ‌گويي ترغیب مي‌کند ولي چون راهي 
جز آن در برابر انسان وجود ندارد از باب آقل الطَرَرَیْنِ تجویز شده است. 
ولي باید دانست با توجه به این که سه موضوع جنگ و اصلاح و وعده به 
همسر در احادیت با هم آورده شده وحدت سیاق نشان مي‌دهد که وعده 
دروع بدون قید و شرط تجویز نشده است زیرا دروغ در دو مورد دیگر 
(جنگ و اصلاح) به منظور حفظ مصلحت مهمي است که ترك آن مفسده 
بزرگي را کر ی ده چون در جنگ مسئله پيروزي و شکست مطرح است 
که به آسانی نمي‌توان از آن گذشت و هم‌چنین مسئله اصلاح میان مقمنان 
از مسائل با اهمیت اجتماعي و اخلاقي است که مکتب اسلام بح ار اهتمام 
فراوان شده است تا جايي که بیش از سه روز ادامه قهر را میان برادران 
امای‌اد تدای وه را وت بر است کم‌حدای وان وس 
را در اصلاح و ائتلاف به کار برند. با توجه به این سیاق. در مورد خانواده و 
مر نز بایم‌شر یی یر همانسرایط ویر سم اس سا یراین ‏ 
بودن امکانات مالي, در هر موضوع جزتي نمي‌توان به خانواده دروعغ گفت و 
اک سرپرست خانواده بخواهد هر روز به بهانه‌هاي بو و بي اساس به 
خانواده‌اش دزوع بکویند علاوة.بثر آن که از تظر تربیتی انار ندي در .بی دارد 
عضاوم اطمتای را در اعضام انواره ارس ید سا گام 


رفیع پدر و سرپرست خانواده را متزلزل ساخته و ان را در 
معرض سقوط قرار مي‌دهد و در نتیجه اساس خانواده را نابود 
مي کند.(1) 

توریه و موارد جواز دروغ (117) 

صداقت در این موارد 

البنه چه در مورد توریه و چه در مورد جواز دروغ صدق به نیت 
برگشت دارد و در آن جز به صدق نیت و اراده خیر چیز ديگري رعایت 
نمي‌ شود. لذ| هر گاه قصد انسان درست و نیتش صحیح و اراده‌ اش صر فا 
براي کار نيك باشد فرد صادق بوده و به هر لفظ و عبارتي 
صدیق است گرچه توریه در این موارد سزاوارتر است.(2) 

1- مهدوي کني, اخلاق عملي, 270 و 271. 

2- کليني, ترجمه المحجالبیضاء, 8 174. 

(118) صداقت و سيماي صادقین 


فصل ششم: ایمان و صداقت 


انتاان و توافت 


کر ایظه اسلام و ایضانت 

6 ضدافت, آنمان وغل 

)119( 

)120( 

«الضصَدق اس الأعیمان و ین الائسان». راستي رآنتز: ایمان و 
شور اسان است..( 1 آرامثر المخ‌ضون علیهالنتلام ) 


رابطه اسلام و ایمان 


امام علي بن موسي الرضا ‏ علیه‌السلام مي‌فرمایند: «الاعیمان قوّق 

الأعسّلام بدرخد و افو قوق اسان پدرجه این فوق الَفُوي بدرجة 

سا ۱ اس اس ات اسش ی اء اسان 

و یقین درجه‌اي برتر از تقوي است و هیچ‌چیز در میان کمتر از 
یقین تقسیم نشده است. 

تقو رت اسلام و ایمان در این است که اسلام شکل ظاهري و قأنوني دارد و 

هر کس شهادتین را بر زبان جاري کند در سلك مسلمانان وارد مي‌شود 

و احکام اسلام بر او جباري مي‌گردد. , 

ولي ایمان يك امر واقعي و باطني است و جایگاه آن قلب آذفت است نه 

زبان و ظاهر او. اسلام ممکن است انگيزه‌هاي مختلفي داشته باشد حتي 

انگيزه‌هاي مادي و منافع شخصي, ولي ایمان حتما از انگيزه‌هاي معنوي, از 

غلم .ها کاهی:, سرچشمه مي‌گیرد و همان است که میوه حیات‌بخش تقوي 

فرط سارسن ظاهر مهن شود , 

ضلی ال واه 

1- غررالحکم, 1993. 

2 بحارالانوار, 7, 136. 

ایمان و صداقت (121) 

نقل شده ادخ است: «آلاسَلام علانبة 5 الایمان في الَقَلب»(1) اسلام امر 

آشکاري است ولي جاي ایمان دل است. (2) 


اصا 


صدق و ایمان و عمل 


جمله‌هاي اخیر در حقیقت اشاره به يك اصل مسلم قرآني است که شرط 
قبولي اعمال ایمان است چنان‌چه در آیه 14 سوره حجرات مي‌فرماید: اگر 
شما انمان قلبي به خدا و پيامبر ضلی‌الله‌علیه واله داشته.باشید که تشانه 
ان اطاعت از فرمان خدا و رسول او است. اعمال شما ارزش مي‌یابد و 
خداوند حتي کوچك‌ترین حسنات شما را مي‌پذیرد و پاداش مي‌دهد و حتي 
به برکت این ایمان گناهان شما را مي‌بخشد که او غفور و رحیم است و از 
آن جا که دست یافتن بر این امر باطني يعني ایمان کار آساني نیست لذا 
در آیه بعدي (آیه 15 سوره حجرات) به ذکر نشانه‌هاي آن مي‌پردازد و 
نشانه‌هايي که به خوبي موّمن را از مسلم و صادق را از ز کاذب و آن‌ها را 
که عاشقانه دعوت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله را پذیرفته‌اند از آن‌ها که براي 
حفظ جان و يا رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان مي‌کنند جدا مي‌سازد(3) 
مي‌فرماید: 

«اِنما الْفَوّیئون الذین اقئوا یاللّ و رسوله تم لَمْ یَرْتابوا و جاهدُوا 
يا والهم 3 ِِِ في سبیل الله ِِ هم الطادقون»(4) 

2- تفسی رنمونه, 0 3 

3- مکارم. تفسیر نمونه, 22/212. 

(122) صداقت و سيماي صادقین ۱ 
مقمنان واقعي تنها كساني هستند که به خدا| و رسولش ایمان اورده‌اند 
سپس هرگز شك و ريبي به خود راه نداده و با اموال و جان‌هاي خود در راه 
خدا| به جهاد پرداخته اند آن‌ها.ز استخویانند. 

نش ریاد اگر از روي حقیقت و صدق ایمان آورد از بذل جان و مال دربغ 
نخواهد داشت, از فرمان‌هاي پروردگار سرپيچي نخواهد نکرد و در انجام 
وظائف ايماني خود کوتاهي نخواهد نمود شما اگر به طبيبي ایمان داشته 
باشید خواه از روي علم و معرفت به مقام او باشد و یا از راه عمل و 
تجربه دستورها و معالجات او, البته در مقابل دستورهاي او مطیع و خاضع 
بوده ۳ تخلفي از تشخیص و اشاره و صلاح بيني او ننموده و 
ه رگونه معالجه و تجويزي از او صورت گیرد با جان "1 خواهید پذیرفت 
ان تجویز میل کردن سموم يا معالجه با جراحي و عمل بسیار مهمي 
همین‌طور است ایمان به خدا, كکسي که از روي صدق و حقیقت اآیمان به 
خدا, كکسي که از روي صدق و حقیقت ایمان به خدا دارد قهر | فرمان بردار 
و خاضع و خاشع و مطیع بوده و در مقابل حکم و اراده او از هرگونه جدیّت 


و فداکاري و بذل مال و جان مضایقفه نخواهد ام )1 

امیرالمومنین علي عب ایام مي‌فرمایند: «لا بَصّدذ بصدق " ایمان عبر حني تک 
بما قی تحالله آونهد مِنْة بما في یدو».(2) هیچ کس در ادعاي ایمان صادق 
نیست مگر زماني که به آن چه نزد خدا است مطمئن‌تر از آن چه نزد او 
اش ار( ای آنشه رارسا سس سر اس رسد 

1- 15 / حجرات 

2 مصطفوي, | تسوت سوره حشر, 300-09 1. 

3- نیح البلاغعه, صبحعي صسالح /حکمت, 310. 

افانه ضاففی ۱125 

در توضیح این سخن مرومح الذهب در جلد 4 صفحه 434 جنین آورده: 
سائلي از علي علیه‌السلام چيزي خواست آن حضرت رو به فرزندش حسن 
علیه السلام نموده فرمود به مادرت بو کمكکي براي او فراهم کند. امام 
حسن علیه‌السلام عرض کرد در منرلٍ تنها شش درهم براير آرد موجود 
است علي علیه‌السلام قرمود: «لا یَکُونْ اون مُوْمنا حّب یکُونَ یما في 
ال وق مِنْةٌ بما في یدو». سپس امر کرد شش درهم موجود در خانه را 
به فقیر بدهند, هنوز امام علیه‌السلام حرکت نکرده بود که مردي به او 
برخورد کرد در حالي که زمام شتري را مي‌کشید آن را به امام علیه‌السلام 
به 140 درهم فروخت و موعد گرفتن پول را هشت روز بعد قرار داد در 
ینمیا ستخفتن که من حافیداشست یه از حصرت: ررض کرد سر را 
چند مي‌فروشي؟ فرمود: به دویست درهم. مشتري پذیرفت امام پول‌ها را 
گرفت 140 درهم آن را به صاحب شتر داد و با شصت درهم باقي به منزل 
بازگشت. فاطمه علیهاالسلام پرسید این دراهم را از کجا آوردي جواب داد 
این تصدیق آن‌چه پدرت آورده مي‌باشد که «منْ جااء تالکنند ۵ قَلهٌ سر 
آمنالها»(1) هرکس حسنه‌اي بییاورد ده برابر آن باداش را 
رن 2 

1- 160 / انعام . 

2 مسعودي. مروج الذهب, 4/434, ترجمه و شرح نهح البلاغه, آیةالله 
ناصر مکارم شيرازي, 7 63, مصادر نهح‌البلاغه, 4 241. 

(124) صداقت و سيماي صادقین 

بههرحال اسان هد (اسان نیاو ماخ هی شتا تاه 
علم و فکر و تدبر که از اثار خارجي و مقدمات علمي تحصیل و يا از راه 
عمل و تجربه که به وسیله اعمال صالحه و رياضت‌هاي عملي و تصفیه و 
تزکیه قلب صورت گیرد و به هر صورت تکمیل ایمان و تحصیل مقام صدق 
از اس کسسسلارم و صوی خ سا اسان معا اسان 
یقین نرسیده باشد نخواهد توانست آن طوري که باید از عهده ‌ وظائف 
لازم و تکلیف شخصي خود برآید و از خطر گمراهي و بدبختي و گرفتاري 


ايمن گشته و طمانینه قلب و سکون و ارامش یابد در کتاب و 
حضرت صادق علیه‌السلام نقل مي‌کند:.«سُل عَن الاجي ققال مَن 
له و وله موافقا فهَوَ ناج و و 
مُسْتَوَدع». سوال کردند از کسی 5 که نجات پیدا مي‌کند. فرمود: كکسي است 
که گفتارش با عملش موافق باشد, پس كسي که فعل او با قولش مخالف 
است ایمان و تقواي او امر موقتي و عاریه است, آري آن گفتار و دعوي و 
اظهاري که توأم با عمل و رفتار نباشد در نتیجه زائل و از بین رفتني است 
و اظهارات و حالات عارضه که براي انسان حاصل مي‌شود تا به مرحله 
و مرت را هه کر اس سا رامیت 
و هر چيزي به وسیله آثار و خواص آن شناخته شده و به همین وسیله 
صحیح و فساد و خوب: و بد آن تشخیص داده مي شود رفیق حقيقي هنگام 
ابتلاء و امتحان شناخته مي‌شود. (در پریشان حالي و درماندگي). چشم در 
مقام تشخیص اب و سراب از دور اشتباه مي‌کند 
ایمان و صداقت (125) ۱ 
چون فاصله مرتفع شد اشتباه نیز رفع مي‌شود در میان اب شیرین و شور 
فقط قوه ذائقه مي‌تواند امتیاز بدهد طلاي خالص و مخلوط تنهز با 
تشخیص داده مي‌ شود. اثر و علامت ایمان نیز عمل است. هنگامي که 
ان ها یی اعیهای قیی ماس با کر مشاه ال ان هو 
برداشته و مطابق عقیده کون عمل تا هد کرد پس كسي که در مقام عمل 
سستي و مسامحه ورزیده و در انجام دادن وظائف خود مراقبت و کوشش 
و جذیت نمي‌نماید به طور مسلم ایمانش ضعیف و اعتقادش, صوري است. 
خداوند در سوره جمعه می فر هیده «فل. یا ۱۳1 الذین هادژا ان 
دعر الم اولت ۶ لاهن حون لاس ی وا تیان سر 
صادقینت»(1) 
بگکو به جماعت بهمود. اگر شم] خودنان را از دوستان و اولياي 
تون نان مي‌دانید یس آرزوي مر و بنمائید و با کمال اشتیاق به 
سوي عالم آخرت بشتابید تا به دیدار و ملاقات دوست خود ناتل 
شوید اگر در گفته و ادعاي خود راستگو هستید. 
نه من ز بي عملي در جهان ملولم و پس ملامت علماء هم ز علم بي عمل 
است(2) 
امترالخو شیم له لام ی فوهانفهه قعی ال ی مان ی 
الأعیمان». اک بر صسدق و راستي و 9 امانت بن] نهاده 
مي‌شود. ب ب 
ای مهافت وا شام ی ا اش ات 
1- 6 / جمعه . 


(126) صداقت و سيماي صادقین 
ديگري نپز بهر آن اشاره شده چنان‌چه خداوند در سوره بقره مي‌فرماید: 
دلیس لیر آن لوا وج وهكَم قبل الَمشرق و الْمعْرِبو لكِنّ الب من من امَنَ 

و الوم الأخر و الْملائگَة و الْناب و این ی الفال غلی 2 
دوي ۳ و ای و الماک و این السَبیل ۰ 
في‌الاقاب و آقاق الصَلوة و ائي الرْکوة و المُوفون بعقدهم دا عاق توا و 
الصایرین في البأساء و الطّّاء و حین الْبأس اولْك الذین ضتقوا و 
اوَلیك هم الْمْتَفُونَ»(1) 
نيکي (ننها) این نیست که (به هنگام نماز) روي خود را به سوي مشرق یا 
مغرب کنید ( و تمام گفتگوي شما درباره قبله و تغییر ان باشد و همه وقت 
خود را مصروف آن سازید) بلکه نيکي (و نیکوکار) كکسي است که به خدا و 
روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب آسمانف و پیامبران ایمان آوردة و مال 
خود را با همه علاقه‌اي که به آن دارند به خویشان و یتیمان و مسکینان و 
واماندگان در راه و سائلان و بردگان انفاق مي‌کند و 5 اين‌ها كساني 
من کو راتس یسم از کقارسان ۱ ۳۹ 
اين‌ها هستند پرهیززکاران. 
در قسمت اول ایه اشاره به ایمان به خدا و روز جزا و ملائکه و پیامبران و 
کتب اتتضانت مي کند که جامع همه معارف و عقاید حقه است که 08( 
(آن‌ها را) از بندگان خود خواسته است. البته منظور از اين ایمان همان 
امان کاملی است که هگا از انار انتحا 
1- 177 / بقره . 
ایمان و صداقت (127) 
نمي‌شود (چه به این که) نه در دل شك و ترديدي دست دهد و نه از پیش 
آمدها و مصیبت‌ها ناراضي و خشمناك مي‌گردد و نه در جهت اعمال و 
اخلا قه لته رامق نو فلت اه :22 آلذین صَدفُوا» اه 
كساني هستند که راست مي‌گویند) در این 2 جمله راستگويي را به طور 
مطلق ذکر فرموده است يعني از هر نظر و از هر جهت راست مي‌گویند 
چه در اعمال قلبي و چه در اعمال بدني بنابراین آن‌ها در ایمان 
خود صادق راکو هستند. (1) 
و سپس در ادامه آیه به قسمتي از اعمال آن‌ ها اشاره مي‌فرماید و 
نشانه‌هاي این ایمان صادق را که با عمل همراه است بیان مي‌فرماید. 
در کتاب اخلاق حسنه ملا محسن فیض کاشاني آمده از پیامبر 
ی الله له ال سمل و ک. فرم دیف هر کر نم این ایهم گنه 
ایمان خود را کامل نموده است. (2) و نیز حديثي است که از ابوذر غفاري 
پرسید ند ایمان چیست؟ همین ایه را تلاوت کرد به او گفتند ما از تو معني 
ایمان را مي‌پرسيم پاسخ داد: همین پرسش از پیامبر اکرم 


صلي الله علیه و آله نمودم و حضرتش همین آیه را تلاوت فرمود .(3) 

هم چنين خداوند در سوره حشر آیه 8 مي‌فرماید: «لِلْفْقراء المقهاجرین 

الذین اخرجُوا من ديارهم و َموالهم یبتَعُونَ فصّْلاً من الله 

1- طب‌اطباني, سر تحت تفسیر المیزان. 1 . 

۳ اهر کاشاني, و 2 ۷7, اخلاق < حلنه, 271 

(128) صداقت و سيماي صادقین 

5 رصوانا 5 پلصرون ال 5 7و لها وق هم الضادقون», این اموال براي 

فقیران مهاجري است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند 

در حالي که فضل الهي و رضاي او را مي‌طلبند و خدا و رسولش را پاري 

مي‌کنند و آن‌ها راستگوپانند. آري این مسلمانان در دعوي اسلام و ایمان 

صاد قند. این‌ها كساني هستند که خود را نیازمند و فقیر دیده و به مقام 

ضعف و نقص و احتیاج خودشان پي برده و براي رفع ضعف و نقص خود به 

خاطر تحصیل سعادت و کمال و خوشبختي به سوي خدا و رسول او 

مهاجرت نموده و در این راه دست از دارائي دنيوي و مال و وطن و 

علاقه‌هاي دیگر کشیده و تنها به فضل بي‌پایان و رضا و خشنودي پروردگار 

جهان متوجه شده و پیوسته به ياري کردن از خدا و رسول او مشغول 

گشته‌اند. 7 

اين مدعیان در طلبش بیخبرانند کان را که خبر شد خبري بازنیامد 

اصحاب گرامي رسول اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله به راستي ایمان داشته و 

جان و مال به دست گرفته در راه نصرت حق و پاري آن حضرت نثار نموده 

و از هیچ‌گونه پیش آشتد و زحمست و شسدت و سختي بازنمي‌ایستد. 

به گرسنگي صبر مي‌کردند. از ملك و وطن خودشان دست مي کشیدند از 

خویشاوندان و پدر و عیال و فرزند و برادر و خواهر منقطع مي‌شدند به 

زندکاتی پرزحمت و سخت قانع بودند, با اذیت و آزار و شکنجه مخالفین 

تحمل مي‌ورزیدند پیوسته مشغول جنگ و قتال و تِ بودند با نهایت 

دلگرمي و خلوص نیت وظائف ديني و تکالیف شرعي خود را انجام 

مي‌دادند, با هم برادر و مهربان و دلسوز و رفیق 

ایمان و صداقت (129) 

بودند از دروغ و حیله و تزویر و بدگويي پرهیز مي‌کردند.(1) 

این معیارها که قرآن براي شناخت مقمنان راستین از دروغ‌گویان متظاهر 
به اسلام بیان کرده معياري است روشن و گویا براي هر عصر و زمان, 

تزا جداسازي مقمنان واقعي از مدعیان دروغین و براي نشان دادن 

بي‌ارزش بودن ادعاي كساني که همه جاأ دم از اسلام مي ز نید و خود را 

طلیکار امین ضلی ال علیه و الف می‌دانتد: دلیدر عم ازهار کمترین 

نشانه‌اي از ایمان و اسلام دیده نمي‌شود. 


در مقابل كساني هستند که نه تنها ادعايي ندارند بلکه همواره خود را 
مقصر مي‌شمرند و در عین حال در میدان ایثار و فداکاري از همه 
پیشگام‌ترند. 

و اگر این معیار قرآني را براي سنجش موّمنان واقعي به کار بریم معلوم 
نیست از انبوه میلیون‌ها میلیون مدعیان اسلام چه اندازه مومن واقعي 
هستند و چه مقدار مسلمانان ظاهري.(2) 
ما هم دعوي ایمان مي‌کنيم ولي ایمان دروغي و بي‌حقیقت, با لفظ 
مي‌گوئيم اما از معني بي‌خبريم. مسلمانیم و از عمل دور, موّمنیم و از اتار 
ایمان بي‌بهره. در عبادت سست و از اخلاق حمیده دور و از حقایق ديني و 
علوم قراني بي‌بهره. ما حاضر نیستیم به خاطر طرفداري از حق 
کوچك‌ترین صدمه و کمترین ناملایم و زحمت را به خود هموار کرده و 
مقدار ناقابلي از مال و از راحتي و از عنوان و از منافع شخصي خود در 
ماو یر نو 1 22/2 

(130) صداقت و سيماي صادقین 

این راه صرف کنیم ولي اولياي خدا در راه حق کمترین ارزشي براي جان و 
مال و عنوان خود قائل نبوده و از هر گونه فداکاري و از خود گذشتگي 
کوچك‌ترین مضایقه و دريفي نداشتند. 

زهیر ین اقین: هنگامي که حضرت سبدالشهداء علیها لسلام مي‌خوامتند. از 
اصحاب خود رفع بیعت نمایند عرض پي‌کند: «و اه یبن رَسول اه 
لوَدَوَت ث آتي فتلث ز نم شرث آلْف مَرَهِو أَن ال تعالي قَد وقع ال نك 
عن هَوّلاء الفکیة من اخوانك 5 ولد كَ 5 هل بیتك». 

قسم به خدایم اي ینس پیغعمبر ۳۹ دوست مي‌داشتم که هزار 
مرتبه کشته و زنده شوم و با کشته شدن من خداوند این بلاء را از وجود 
مقدس تو و از جوانان هاشمي و از برادران نازنین و اولاد گرامي 
رصان اس ام مات کسام تشن از اسرالن عات نی 
علیه السام ( هه مي‌ بخشیم از ایشان روایت است که فرموده‌اند: 
«آلایمان أنْ نویر الصَدّق حَیْتْ یَضَرْكَ عَلي الب لا و 
في حدبٍ بیك قضْل عن عملك و آن ه تتفي ال في خدیت عَیّر 2(.»3) 

ایمان آن است که راستگويي را در آن جا که به تو زیان مي‌رساند, بر دروغ 
در آن جا که سود دارد مقدم داري و این که گفتارت بیش از عملت نباشد و 
دیگر اين که به هنگام سخن درباره ديگري از خدا بترسي. 

نیع البلاعه فیص حکمت. 285 


اتفان تضدافت ( 191) 
(132) 


رابطه صداقت با سایر صفات 


7 صدق جامع تمام صفات 
2-7- راستگويي و تقطوي 
7 راستگويي و وف]ُا 
47 راستگويي و امانت 
7 راستگويي و یقین 
0-7 راستگويي و جوانمردي 
۳ راستگويي و9 نيکوکاري 
7 راستگويي نشانه عقل 
(133) 

)134( 


صداقت جامع تمام فضائل علمي و عملي است. زیرا صدق صفتي است 
که تمام اخلاق فاضله از عقت و شجاعت و حکمت و عدالت گرفته تا فروع 
آن‌ها را ِِ مي‌شود. جون انسان 1 سه قسمت ۳ اعتقاد و 
خواهند بود يعني جچه به جای وه مان است که میک ود و آن 
جه مي‌گوید همان است که عقفیده دارد 1(۰) 

خواخه عبدالله انصاري در این باب مي‌فرماید: پس ِِ که نفسي به 
کمال صدق متخلق گردد چنان چه ظاهر و باطن او با یکدیگر متساوي 
شوند لقب «صدیق» شایسته او است و فروع اخلاق حسنه از او منشعب 
گردد و اصول صفات ذمیمه از او منتزع شود و صدق حدیث در او پدید آید 
و کذب و افترا و بهتان برخیزد و انصاف روي نماید و دعوي متواري شود و 
وفا به جاي اخلاف وعد بایستد و وفاق به جاي نفاق نشیند و غش به صفا و 
امانت مبدل گردد و حریت ثابت شود و تکلف برخیزد. پس بناي 
همه خیرات بر قاعده صدق بود و حقیقت صدق اصلي است که فروع 
جمله اخلاق و احوال پسندیده از آن متفرع و منشعب‌ند.(2) 

1 - زر تشه المارن: 10610 

2- ورف الهدایه, 344, 344, بیناه مقامات معنوي, 8د. 

رابطه صداقت با سایر صفات (135) 


راستگويي و تقوي 


حقیقت صدق در اثر تهذیب و تزکیه الهي حاصل مي‌شود و هم‌چنین حصول 
صدق موجب تزکیه و برائت انسان از سیئات و قبائح اعمالٍ و اخلاق 
مي‌شود(1) پس رابطه صد ق پاتقوي دو جانبه است: 5 الذي جاء 
بالصدّق ضص[دذق به اولك ه هَمْ الْملَفْون» (2). 

كساني که سخن راست 7 و سخن راست را تصدیق مي‌کنند 
پرهی ززکاران واقعي آن‌ها هستند. 

در بهضي از روایات آمده که از منایع اهل بیت علیهم السلام نقل شده که 
5 الذي جاء بالطَدق» به پیامبر ضلی ال یه اه و جمله صدق به, حضرت 
علي علیه السلام تفسیر شده است. ولي منظور 1 آن بیان مصداق‌هاي 
روشن مي‌باشد. زیرا جمله د«اوللك هم المتقون» (آن‌ها 
پرهی زک ارانند) دلشسلن بر عمومیت آنه دارد. 

تفسیر جالب ديگري در مورد آیه وجود دارد که از همه گسترده‌تر و جامع‌تر 
است., هر‌چند کمتر مورد توجه مفیسران واقع شده, ولي با ظاهر آیات 
هماهنگ‌تر مي‌باشد, این است که «الذي جاء بالطدق» منحصر به پیام‌آوران 
وخ تسنت:بلکه تمام کسانی. زا که فبلغ میب آن‌هاه روخ فتضان حق و 
صدق بوده‌اند در اين صف قرار دارند و در این صورت هیچ مانعي ندارد که 
هر دو جملم بر يك گروه منطبق شود (همان‌گونه که ظاهر تعبیر آیه است 
چرا که «و الذي» تنها يك بار ذکر شده).(1) 

1- مصطفوي, ترجمه و شرح مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه, 327. 
(136) صداقت و سيماي صادقین ۱ 

به این ترتیب سخن از كساني است که هم اورنده صدقند و هم عمل کننده 
به آن, سخن از آن‌ها است که مکتب وحي و سخن حق پروردگار را در 
عالم نشر داده و خود به ان موّمن هستند و عمل مي‌کنند. اعم از پیامبران 
و امامان معصوم و تبیین کنندگان مکتب آن‌ها. (2 

جمله‌اي در کلام امیرالمومنین علیه‌السلام نقل شده است که مي‌فرمایند 
من سپري نگهدارنده‌تر از صدق و وفا نمي‌دانم ایشان در حقیفقت دو عنصر 
متلازم تقوي را بیان مي‌کنند. خود تقوي از ماده وقایه و به معني نگهداري 
و حراست است بنابراین كکسي که داراي تقوا است در حقیقت سپري در 
برابر عوامل متلاشي کنندو شخصیت دارد. 

5 ما بغدز کف المَرجغ» كکسي که بداند سرنوشت نهايي 

او چیست _ حیله نمي‌کند. 

آن سرنوشت نهايي حیات که در انتظار انسان است با حيله‌پردازي پوچ و 


تباه مي‌گردد (3) پس كسي که داراي تقوي است صداقت نیز در گفتار و 
عمل وي ساري و جاري است. 

کار ی ید نوزم :19/۸452 

3- جعفري, ترجمه و شرح نهج‌البلاغه, 9/259. 

رابطه صداقت با سایر صفات (137) 


رابطه صدق و وفا 


امیرالمومنین [9 رراین رابطه مي‌فرمایند: 

«مَ الثاس ان ار وف 1 الصَدّق و لا عم جة ح أَوقي مِنْه» (1) 

اي مسردم ِ همراه صدق است و من سيري نگهدارنده‌تر از وفا (یا 
صدق) نمي 

امام علیه السلام با این سخن به اين حفیقت اشاره فر موده‌اند که انسان 
همان‌طوري که با زبان راست مي‌گوید با عمل نیز مي‌تواند راست بگوید و 
آن جا که راستي در عمل باشد وفاي به عهد خوانده شود و به عکس آن 
دروغ غملي است که آن را خبانت و پیمان‌شکتی نام نهند.(2) 

به تعهدات و نیز تقیّد به اصول قوانین انساني است و از جهت دیگر وفاء 
معلول صدق و صفا در گفتار و کردار و اندیشه و هدف‌گيري‌ها است معناي 
قفا ات کب او سا اتعاای ان اه سا سا ان ان 1 
است که در مسیر حیات معقول انساني باشد, به عنوان مثال تعهدي بسته 
مي‌شود این تعهدات که انجام دادن و به جاي آوزدن آن مطلب را اقتضاء 
مي‌کند درك و پذیرش يك اصل يا بك قانون. عمل و پاي‌بند به آن را 
معناي صدق به طور كلي عبارت است از تطابق گفتار و کردار و تفکرات با 
فاقغ شایراین.با تظر نم آنن کهضدی معلول وفا باشدع اس این ابیت 
که وقتي روحیه يك انسان آماده عمل بر طبق عوامل مقتضي در مسیر 
حیات معقول گشته است. چنین انساني همواره بر مبناي صدق حرکت 
مي‌کند يعني همه احوال و اندیشه‌ها و گفتارها و نيت‌هاي او بر ميناي 
انطباق با واقعیات انجام مي‌گیرد و اگر قضیه را برعکس کنیم و بگوئیم وفا 
معلول صدق است مسئله روشن‌تر خواهد بود, زیرا معناي قضیه چنین 
مي‌شود که هر انساني که روحیه حرکت بر طبق واقعیات را دارا شده 
است, قطعا در مسیر وفا که عمل بر مبناي مقتضي در حیات معقول است 
خر سای اس تا ات ماس مساو می اه 
من هیچ سپري نگهدارنده‌تر از وفا يا صدق نمي‌بینم. 

1- نه الب لاغه خ / 41 

2- مکارم شيرازي, ترجمه شرح نهج البلاغه, 1/352. 

(138) صداقت و سيماي صادقین 

براي روشن شدن بیشتر مطلب يك توجه اجمالي به دو مفهوم ضد وفا و 
ضد صدق لا زم است که بدانیم به چه علت وفاء و صدق نگهدارنده‌ترین 
سپر است و این سپر ادمي را از چه عوارض و تباهي‌هايي مصون و 


محفوظ مي‌دارد. مفهوم ضد وفا عبارت است از تخلف از آن چه که 
مقتضي مسیر در حیاط معقول است.؛ مفهوم ضد صدق عبارت انیت از 
عدم انطبانق کفتار ق کردان و اندیننه وتات بر وافعیات مي‌باشد. 

از قلمرو طبیعت و چه از ناحیه عوامل همنوع خود, دائما در معرض 
۱ او بسیار قوي است منجر به لغزش و انحراف از 
مسیر اصلي روح او و رشد و کمال انساني است مي‌گردد. لذا همواره 
آدمي ارم سبری است. که از تین ان عوامل شوت آخرشن وا سراف 
ایا تفه و حرکت و سم ای توح ان ها اضف و مین صان 
علت احتیاج به اين سپر محکم و غیر قابل نفوذ این است که هر لغزش و 
انحرافي موجب بركناري و محرومیت آدمي از يك یا چند واقعیت مي‌گردد. 
و چون عوامل لغزش و انحراف از همه جهات پیرامون آدمي را فراگرفته 
است به قول مولوي: 

رابطه صداقت با سایر صفات (139) 

ای هخا مارا سار دی ‌ها اه کوش را 

دم به دم وابسته دام نویم هر يكي گر باز و سيمرغي شدیم 

صد هزاران دام و دانه است اي خدا ما چو مرغان حریص و بي‌نوا 

در نیج مسر آدفی نی این ز ند عانیاز بزنتاه باريکي کشیده شده است 
که دائما در معرض سقوط مي‌باشد صدق و وفا نکهدازنده آدهی تن این 
و ام‌هواشات است هه ناسا باند ان حرکت سیر 

در اين جا لازم است که به يك کته مهم توجه کنیم و آن این است که دو 
واقعي و نتایج مخ روص نا مرو لیا مور نف ‌داند. که معا رکه 
لغزش و انحراف از دستورات الهي و فريادهاي وجدان موجودیت ما را 
پوچ و در برابر واقعیات محو و ناب ود مي‌سازد. 

1- جعفري, ترجمه و شرح نهح البلاغه, 9 260 261. 

(140) صداقت و سيماي صادقین 

گر ما ارزش و عظمت وفا و صدق را درك کنیم و عمل 9 
جدي نکتریستم نگهدارن ده‌ترین سپر را در باس ان حرک الا در 
اکسار خحعاف ات۳ 1) 


بدون شك دو صفت راستي و درستي (رصدق و امانت) بارزترین نشانه 
شخصیت است بلکه نام انسان واقعي را بدون این دو نمي‌توان بر كکسي 
گذاشت و این دو از يك ريشه مشترك منشعب مي‌شوند زیرا راستگويي 
چيزي جز اداي امانت در اداي سخن نیست همان‌طور که امانت هم 
جيزي جز صداقت در عمل نمي‌باشد و چنان که مي‌دانيم اثار اجتماعي این 
دو نیز مشابه یکدیگرند. 

شاید وه همین ملاحظه است که در کلمات پیشوایان رک اسلام 
صو و الحذیت و آداء الاماتقبا هم ذکر شدم::(2) 

در فصل دوم (ارزش راستگويي) احاديثي را بیان کردیم که در ان ها به این 
دو صفت با هم اشاره شده است. از جمله حديثي که مي‌فرماید مومن را 
به نماز و روزه ازمایش نکنید بلکه او را به صدق و اداء امانت بیا زمایید و یا 
حديثي که مي‌فرماید امیرالمومنین به جهت وجود صدق و اداء امانت به ان 
و کار سس مات اس ای اهانهو ام وسد. 

1 جففری: ترجمه وشرح قمع آلبلاغه.. 9/261 

البته در گفتگوهاي معمولي نیز راستي و درستي را با هم مي‌اورند. 


امیرالممنین علیه السلام مي‌فرمایند: «الصَدق شرف خلایق الَمَوقن» )1 
صداقت گرامي‌ترین صفات اهل یقین است. ۱ 

یقین یگانه چراغ پرفروعي است که هستي و از جمله انسان را ان چنان که 
هست نشان مي‌ دهد و در پرنتو این مشعل تابناك است که انسان مي‌تواند 
فندا مها خود وا ند و باکه ماند هیر مت فادها صحفت .۵ 
استعدادهاي والاي خویش که به او امکان مي‌دهد تا قله بلند جانشيني 
خدا صعود کند يي ببرد و وقتي انسان به این معرفت و شناخت 
و باور رسید امکان ندارد شخصیت و هویت انساني خود را با هیچ چیز 
ديگري مبادله کند. 

پس یقین مهم‌ترین عامل شناخت خویش و از بین برنده ريشه عدم 


راستي و جوانمردي 


قطعا يكي از صفاتي که لازمه جوانمردي است راستي مي‌باشد و انساني 
که در سخن و عمل به راستي رفتا ر نکند اهل مروت نیست. 
امیرالمژمنین علیه السلام مي‌فرمایند: «قَذر ال علي قدرٍ همّته و صلّقة 
علي قذر مَروعته و شجاعَنَه عََةهٌ غلي قَذر نِته عفَنْهُ علي قَدّر غیریة» (3) 
1- غررالحکم, 1/44. 

2- ري شهري, فلسفه امامت, 172 و 173 . 

3- نهج البلاغه | ح 47 . 

(142) صداقت و سيماي صادقین 

ارزش و مقام هر کس به اندازه همست او است و صداقت هر کس 
به اندازه شخصیت و جوانمردي او است و شجاعت هر کس به اندازه زهد 
و بي‌اعتنايي او (به ارزش‌هاي مادي) و عفت هر کس به‌اندازه 
عیرت او است. 

و نیز ایشان مي‌فرمایند: «بالطدق و الوفاء تخل الَمروعه لاهلها».(1) 
امیرالمومنین مي‌فرمایند با راستي و راستگويي و وفاء به عهد مروت و 
مردانگي کامل مي‌شود. 


رابطه صدق و نيکوكاري 


در سوره بقره خداوند پس از بیان ويژگي‌هاي نیکوکاران «و ل؟ 
امن ق الوم الاخر.. .۰ در آخر آیه مي‌فرماید: «اولیّك الذین 0 5 
۱ ِ الَضفون». ۲ 

ی که در جمله «اولتّكَ الذین صَدَفوا» وجود دارد اين حقیقت را 
تأآیید مي‌کند که اگر مي‌خواهید راستگویان را بشناسید همان نیکان و 
ابرار هستند. 

و صفت ديگري که در جمله اخیر بیان فرمود: «اوليّك هم العتفون» تقوي 
اتست که ان هت ورسای سال آن‌ها اسان تحص ل 
تقوي ایا و ی ی ۱۳ 

امیرالمومنین علیه‌السلام مي‌فرمایند: «آزم الصا الأعماتة 
قآئمم ]| سَجیّ4 الأعبرار». 

اش وال 0 

زاه صاق را اه ات ۱۱۸۰۱ 

ساره راس وی ه ام اس ای که این هه از نمی لافس ]نت 
و نیز نقل شده که مردي به محضر رسول اکرم صلي‌الله علیه واله رسید 
عرض کرد پا رتش لاله کار احل بهشت چیست؟ ایشان فر مودند: راستي, 
چون بنده راست و درست باشد نیکوکار مي‌ شود و چون نيکي کند ایمان 
آورده و بر ار ایمان وارد بهشت مي‌ شسود 1(۰) 


3 


صدق نشانه عقل 


فی ی واه هل عدتی اکتا می‌صا دم 

امام صادق علیه‌السلام مي‌فرمایند: عاقل كسي است که در قبول کردن 
حق ارام و نرم باشد, در مقابل قول حق انصاف بدهد و در مقابل باطل 
سرکش باشد و با قول باطل و ناحق مخالفت کند و از منافع دنيوي دست 
بکشد ولي از آاخرت صرف نظر نمي‌کند و علامت شخص عاقل دو چیز 
است: راستگ‌ويي و راست کرداري ۰ 

و شخص عاقل هرگز سخني نمي‌گوید که نزد عقل منکر و مردود باشد و 
کاري نمي‌کند که خود را در معرض تهمت قرار دهد و با افراد ناملایم و 
ناجوري که برخورد مي‌کند مدارا مي‌نماید و پیوسته به راهنمايي و هدایت 
عقل کار مي‌کند و حلم را در احوال و امور خود قرین قرارمي‌دهد و 
درمذهب و مسیر و راه خودروي معرفت قدم‌برمي‌دارد.(2) 

1- احسانبخش, «اتار الصادقین», 10/493. 

2- مصطفوي, «ترجمه و شرح مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه», 139. 
(144) صداقت و سيماي صادقین 


فصل هشتم:ويژگي‌هاي صادقین 


8 1 - بررسي آیات و روایات 
8 2 - ويژگي‌هاي صادقین 
(145) 
(146) 
ويژگي‌هاي صادقین ۲ ۲ 
براي شناخت ويژگي‌هاي صادقین به قران رجوع نموده و اياتي که صفات 
صادقین را بیان مي‌فرماید ذکر مي‌کنيم. ۳1 
در سوره بقره _مي‌خوانيم: «لن‌الیژ آق ثولوا وجو 
رب و لك ال خ ان بالّه و الق الاجر و العلانکة و الکناب و یت 
اتف المال علي خبه دوع اي وی وت السبیل و 
السائلین و في‌الرّقاب و أقام الصَلوة و اتي | ة فون , 
عاه هذُوا 5 الصْابرین في الباساء و الصژاء و حین الباس اولیك الذ 
ضَدقوا 5 اوَلك هم تون کل« . 
در این آیه مي‌بینیم پس از آن‌که له نان را از گفتگوهاي ای درباره 
مق کید آمانبه | و رو وساخیر و مزشتکاررو کنت آسمانی وبیافیران 
سیس انفاق در راه خدا| به نیازمندان و محرومان و برپا داشتن نماز و 
صادقان و پرهیز کارانند. 

به این ترتیب صادق كکسي است که داراي ایمان به تمام مقدسات و به 
دنبال آن عمل در تمام زمینه‌ها, باشد در تفسیر صافي آمده «اولیك ۹ 
صَدقوا» يعني «أولّك الذین صَدقوا في ايمانهمٌ» يعني كساني که 
1- 177 / بقره . 
ويژگي‌هاي صادقین (147) 
در ایمانشان راستند يعني كساني که افعال و اعمال آن‌ها با ِِ 
مطابقت دارد(1) و در آیه 15 سوره حجرات مي‌خوانیم: «ایَمَا المَوْمثُو 
الذین اجنوا باله و وله نم یرتابوا و جاهذوا واه 5 أنفسهم فی 
سبیل اللّه اوَلیك ه مخ السادفون فش تنها كکساني هستند که ایمان به خدا 
و پیامپرش ۳9 سپس شك و ترديدي به خود راه نداده‌اند (و علاوه بر 
این) با اموال و جان‌هاي خود در راه خدا جهاد کردند. این‌ها صادقان 
هستند .»> 
این آیه نیز صدق را مجموعه‌اي از ایمان و عمل که در آن هیچ‌گونه 


وید و تشن اش مترفی یی کند 
بنا بر این آیه صادقین آن‌هايي هستند که تعهدات خود را در برابر ایمان به 
ی خوبي انجام مي‌دهند نه تردید به خود راه داده و نه عقب‌نشيني 
مي‌کنند و نه از انبوه مشکلات مي‌هر اسند بلکه با انواع فداکاري‌ها صدق 
ایمان خود را ثابت مي‌کنند, شك نیست که این صفات مراتبي دارد که 
تقصی ,مان امامای سوم قایها لها م ور له ان قرار گرفته ند دی 
در مرحله پاپین‌تر آن قرار دارند. در آیه 8 سوره حشر مي‌خوانیم «لْقراء 
المُهاجرین الذین اخرجُوا من ديارهم و مُوالهم ییون قصْلاً من اللّه و 
رضوانا 5 یرون الم 5 سول لك هم الضادقون». 
ان تن 
1- فیض كکاشاني. «تفسیر الصافي». 1/160 . 
(148) صداقت و سيماي صادقین 
خرح دادند و از خانه و اموال خود بیرون رانده شد ند و جز رضاي خدا| و 
با ای صاواللم اس له دق اس تا صادیان عون 
شدای زر اه پراش کر او ,اف ساهدسازان. سار 
صای اللمعلیه الم دی ان ول این آنات اشت لین ان ک ور مان 
آن‌ها افرادي بودند که بعدا تغییر مسیر دادند و خود را از افتخارات بزرگ 
اين آیه محروم ساختند همانند كساني که آتش جنگ جمل را در بصره و 
جنگ صفین را در شام روشن ساختند و در برا؛ بر خلیفه رسول الله که به 
اتفاق مسلمین لازمٌ الطاعْة بود, قیام کردند و خون‌هاي هزاران نفر 
مسلمان را بر خاك ریختند. (2) 
بنابرای و ها ها كکساني: 
۳ ما تک تاموان و کلب انتتصا نی اتمان :داز ند 
2 مال خود را در راه خدا انفاق مي‌کنند. 
جر 
5 وفاي به عهد مي‌کنند. 
6 _ و در برا, اک 
و بنابر سوره حشر عبارنند از كساني که 

1 - در راه خدا از مال و دیار خود مي‌گذرند و از محیط شرك : به محیط 

تفستان مهاجرت مي‌کنند. 

1 مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه». 8/180 . 
2- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 23/516 . 
ويژگي‌هاي صادقین (149) 

_ در طلب فضل و خوشنودي خضدا مي‌کوشند. 
۱ که ی ان سا صای الم که ال را اه متشه 2 


الصٌادقون). 
و بنابر سوره حجرات ایه 15 صادقان كساني هستند که: 
ایمان به خ دا و پیامبرش ای وه یو 
2 دچار شك و تردید نشوند. 
3 با مال و جانشان در راه خدا جهاد مي‌کنند. (1) , 
پیامبر اکرم صلي الله علیه له مي‌فرمایند: «علامةٌ الصادق قاربعة: 
يَضدّق‌في قوّله و بَصَذق وعغدالله و وعيدَة و بوفي بالعهّد و یَجْتیبْ العَدْرٍ» 
)2( 
نشانه‌هماي صادق چهارچیز از است: 1 - راستگويي 2 - باور داشتن نوید 
و بیم خدا 3 وفاء به عهد 4 کناره‌گيري از غدر. ۲ 
حال با توجه به مجموعه ایات و روایات ويژگي‌ها و صفات صادقین, ان‌ها 
که به والاترین درجات صدق دست يافته و ثابت نموده‌اند که در 
ادعاي ایمان خویش صادقند. را مي‌توان به صورت زیر بیان 
کرد. 

به امید آن‌که ما نیز با تلاش و مجاهدت پیگیر بتوانیم این صفات را در خود 
پرورش داده و با استمداد و استعانت از ذات حق از زمره صادقین به 
شمار آثیم (انشاءالله . 

ب 1 ایمان به خدا| 1 / حجرات)؛ ایمان به خدا| و معاد و 
1- بي‌ازار شيرازي, حجتي. تفسیر کاشف. 2/279 . ۲ 
2- الحرژّاني, تحف العقول. ت 20, سجادي. فرید, «اخلاق از دیدگاه قرآن و 
عترت», 377 . 
(150) صداقت و سيماي صادقین 
کتاب اسماني و پیامبران و ملائکه (177 / بقره). در حقیفقت این نخستین 
پایه همه نيکي‌ها و خوبي‌ها است.: ایمان به مبدا و معاد و برنامه‌هاي الهي ِ 
اما که امه ابلاغ و اجراي این برنامه‌ها بودند و فرشتگاني که 
واسطه ابلاغ این دگوتر محسوب مي شد ند ایمان به اصولي که تمام وجود 
انسان را روشن و انگیزه نيرومندي براي حرکت به سوي برنامه‌هاي 
سازنده و اعمال صالح است. (1) 
البته چنان‌چه گفته شد منظور از این ایمان همان ایمان كاملي است که 
هیچگاه اناد آن از آن ج دا نمي‌ شود. 
2 - عدم اختلاط ایمان و شرك: (15 / حجرات) - نخستین نشانه ایمان عدم 
تردید و دودلي در مسیر اسلام است. ايماني که از هرگونه شائبه شرك 
و تردید و نفاق بدور باشد. 
3 جهاد در راه خدا: (15 / حجرات) ‏ دومین نشانه ایمان جهاد با اموال و 
نشانه سوم که از همه برتر است جهاد با انفس (جان‌ها) است. (2) 
4 - انفاق: (177 / بقره) بدون شك گذشتن از مال و تروت براي همه کس 


کار آساني نیست. مخصوصا هنگامي که به مرحله ایثار برسد, چراکه حب 
آن تقریبا در همه دل‌ها است و تعبیر «عغعلي خْبه» در آیه 177 سوره بقره 
نیز اشاره به همین حقیقت است که آن‌ ها در برابر این خواسته دل براي 
رضاي خدا مقاومت مي‌کنند. 

5 نماز بپاي مي‌دارند: (177 /بقره) نمازي که اگر با شرایط و حدودش و 
با اخلاص و خضوع, انجام گیرد انسان را از هر گناه بازمي‌دارد و به هر خیر 
و سعادتي تشویق مي‌کند. 

1- مکارم. «تفسیر نمونه؟, 1/5299 : 

2- مکارم, «تفسیر نمونه», 22/212 . 

ويژگي‌هاي صادقین (151) 

6 اداء زکات: (177 / بقره) بسیارند افرادي که در پاره‌اي از موارد 
حاضرند به مستمندان كمك کنند اما در اداء حقوق واجب سهل انگار 
مي‌باشند و به عکس گروهي غیر از اداي حقوق واجب به هیچگونه کمك 
ديگري تن درنمي‌دهند, حتي 2 نیستند يك دینار به نیا زمندترین افراد 
بدهند؛ ره 177 سوره بقره , با ذکر انفاق مستحب و ايثارگري از یکسو و 
اداي حقوق واجب از سوي دیگر این هر دو گروه را از صف نیکوکاران 
واقعي خارج مي‌سازد و نیکوکار را كکسي مي‌داند که در هر دو میدان 
0 وظیفه کند. (1) 

۳ وفاي به عهد. (177 / بقره) س 0 زندکیف اجتماعي, اعتماد متقابل 
ِ جایعه.است او مه کاهای کم ره اسان ماما ان 
مي‌کند و زيربناي روابط اجتماعي را سست مي‌نماید ترك وفاي به عهد 
موظفند سه برنامه را در مورد همه انجام دهند, خواه طرف مقابل 
فتسلما رم با سشتد با کافر تیکو کار باشتد با بد کار وان شنه»قبار نید از وفان به 
عهد اداي امانت و احترام به پدر و مادر. 

8 - صبر و استقامت: (177 / بقره) كساني که در هنگام محرومیت و فقر 
و به هنگام بيماري و درد و همچنین در موقع جنگ در برابر دشمن صبر و 
استقامت به خرج مي‌دهند و در برا, بر این حوادت زانو نمي ز نند از جمله 
1- مکارم, «تفسیر نمونه», 1/599 و 560 . 

(152) صداقت و سيماي صادقین 

9 هچرت. (8 / حشر) در سوره حشر مسأله ابتغاء فضل خدا در 
رضاي او را مطرح مي‌فرماید که بیانگر این واقعیت است که هجرت 
آن‌ها نه براي دنا و هواي نفس بلکه براي طلب خشنودي پروردگار 
و ثواب ب‌ او بوده است. ِ 

0 ابتغاء فضل و رضوان الهي: (8 / حشر) فضل در این ایه به معني ثواب 


است و رضوان همان خوشنودي پروردگار است که مرحله والاتري از 
تمناي ثواب مي‌باشد همان‌گونه که در آیات متعددي از قرآن نیز به همپن 
هعتی امد از یلد دن شور فتم رن آن‌جا. کر اصحاب رسول الله 
0 زا با افتارت وی هی که ری ها 
تتفون فص من الله عرض‌اناب شب آن‌ها را پوسته 1 7 
مي‌بيني: در حالي‌که فضل خدا و رضاي او را مي‌طلبند.. ۰ (1) حتي تعبیر 
به فضل ممکن است اشاره به اين نکته باشد که آن‌ها اعمالشان را ناچیزتر 
ان ان شعوانتج که اشفا مایت ایرد کت سرا بل اما لت 
جمعي از مفسران فضل را در این‌جا به معني رزق و روزي دنیا تفسیر 
کرده‌اند چراکه دز هی از ایات دبک فرا نم کیره هصیر معنی اند است 
لا سوه مه این که ام هاش مان او میا ارات اه 
او یا شام انا اش ال ات 

1- 29 / فتح . 

ويژگي‌هاي صادقین (153) 

البته این احتمال بعید نیست که فضل اشاره به نعمت‌هاي جسماني بهشت 
باشد و رضوان به نعمت‌هاي معنوي و روحاني ولي هرچه هست مربوط به 
آخرت است نه دنیا. 

1 5 یرون ال 5 0 (1) آن‌ها پیوسته در خدمت آنن حق 
و ياري رسول او هسنند و لحظه‌اي از جهاد در این راه دست 
برنمي‌دارند, (2) ۱ 

2 تقوا: «و الذي جاء بالطدق و ضَدّق به اولیّك ه ی كساني که 
سخن راست دارند و سخن راست ۳ تصدیق ۰ ایشانند تنها 
پرهی زکاران.» (3) در بحجت تقوا و صداقت مطرح نمودیم که يکي از 
مهم‌ترین ويژگي‌هاي متقین صداقت و يكي از مهم‌ترین ويژگي‌هاي 
صادقین تقوي است. 

13 راستگويي و راست ‌کرداري: صادق كسي است که حق بگوید و 
توا ما کنو (۰)4 کی سر استه ار من و کی ات کسا در اد 
صادق دارا هستند. 

14 باور داشتن بیم و نوید خداوند. 

ولرکت‌تاره ری از دز 

روف آهزدن شته خسدا وشتد, 

1- 8 / حشر . 

کار یه هه 1 23 : 

4- طبرسي., «تفسیر مجمع البیان», 11/232 . 


(154) صداقت و سيماي صادقین 3 

روايتي است که امام, صادق علیه السلام مي‌فرمایند: «الصَوّق هو المَجاهَدةه 
و آن لا تختار غلي ال عی آللعه کها لم تتتر عَلیك غیْرك ققال تعالي هو 
احْتباکم». (1) 

اس له سای مورا تشه رایس ان سای ات ۶ 
اختیار نکردن غیرخ دا بر دا مي‌باشد. بدان گونه که خدا ديگري را 
بر تو اختیار نکرده است و فرموده او شما را اختیار کرد. 

1- فیض کاشاني, «ترجمه المحجة البیضاء», 5/147 - احسان‌بخش, «آثار 
الصادقین», 10/502 . 

ويژگي‌هاي صادقین (155) 

)156( 


فصل نهم:بررسي صدّیقین در قران کریم 


)157( 

)158( 

صدّیق در قرآن در وصف حضرت ابراهیم. یوسف, مریم و ادریس به کار 
0 است ِ بر آن‌ها دو آیه دیگر در قرآن آمده که مقام صدیفین را 
در ایه 69 و نساء خداوند مي‌فرماید: «و من بطع اللة و الرَسول 
اولایْك عع الذین آئعم‌اللَة له من الَبییْن و الصدَیفین و الشهداء 
والضالحین و حسن ۳ ی 1 اضر را اصاغتت کند 
(در روز رستاخیز) همنشین كساني خواهد بود که خدا| نعمت خود را بر بر 
آن‌ها تمام کرده, از پیامبران و صدبقان و شهداء و صالحان و آن‌ها 
رفيق‌هاي خوبي هستند». 

ددع احصل مهو لاه کفن باه لیا این موفشی اشت: از 
تاخیهخندا و کامی. است که‌اه زار عال‌شدکانه بات و اعمال آن‌ها) 
آگاه است. (1) 

در شان نزول آیات فوق گفته شده يكي از صحابه پیامبر صلي‌الله علیه وآله 
به نام توبان که نسبت به حضرت محبت و علاقه شديدي داشت, روزي با 
کال ان خفن رش باه ضای‌اللههراله از ضبت رای اه 
سوال نمود, در جواب عرض کرد, زماني که از شما دور مي‌شوم و شما را 
نمي بینمر ناراحت مي‌شوم., امروز در اين فکر فرو رفته بودم که فرداي 
قیامت اگر من اهل بهشت باشم, مسلما در مقام و جایگاه شما نخواهم بود 
فسات این شمارا هر کر واه حید هم اک آهل‌ مت باسه که 

۱ / 70 -1 

بررسي صذیقین در قران کریم (159) 

تکلیفم روشن است و بنابراین در هر حال از درك حضور شما محروم 
خواهم شد با این حال چرا افسرده نباشم. 

این‌جا بود که آيه‌هاي فوق نازل شده و به این گونه اشخاص بشارت داد که 
افراد مطیع پروردگار در بهشت نزد همنشین پیامبران و برگزیدگان خدا 
خواهند بود, سپس پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله فرمود به خدا سوگند ایمان 
مسلماني کامل نمي‌شود مگر اینکه مرا از خود و پدر و مادر و همه 
بستگان بیشتر دوست دارد و در برابر ؟ گفتار من تسلیم باشد. (1) 

دز این. ایه یکی دیکو از افتخارات کسانی که مطیع: فزمان خدا و بباغیر 
صلي‌الله علیه وآله باشند بیان شده و در حقیقت امتيازاتي را که در آیات 
قبل گذشت. تکمیل مي‌کند و ات همنشيني با كساني است که خداوند, 


نعهمت خود راب بر آن‌ها تمام کرده ۳ «و من مَنْ بطع اللَه و الرَسَول 
فاولا تک عم الدیسن انعتق اللة عایمغ :: 

و همان‌طور که در سوره حمد بیان شده است كساني که مشمول این 
نعمتند همواره در جاده مستقیم گام برمي‌دارند و کوچك‌ترین انحراف و 
کمراهن بدارند. فصراط الدین اعفت علمم» سس در توح این 
جمله و بیان كساني که خداوند تنعمت خویش را بر آن‌ ها تمام کرده 
است ۳ به چهار طایفه مي کند, که در واقع ارکان چهار گانه 
این موضوع هستند. 

1 - انبیاء و فرستادگان مخصوص پروردگار که نخستین گام را براي 
هدایت و رهبري مردم و دعوت به صراط مستقیم برمي‌دارند. 
(من البييیه) 

1- مکارم, «تفسیر نمونه؟, 99 

(160) صداقت و سيماي صادقین 

2 - راستگویان كساني که هم در سخن راست مي‌گویند و هم با عمل و 
کردار صدق گفتار خود را اثبات مي‌کنند و نشان مي‌دهند که مدعي ایمان 
تنیستتد بلکه به راستي به فرمان‌هاي اليي ایمان دارند (5 
ات 

از اين تعبیر روشن مي‌شود که بعد از مقام نبوت, مقامي وللاتر از مقام 
صدق و راستي نیست نه تنها راستي در گفتار بلکه راستي در عمل و کردار 
که شام امانت و اخلاضیرامی رده را امامت همان اف در عم 
صفت زشتي بعد از کفر بدتر از دروغ و نفاق و خیانت در سخن و عمل 
در بعضي از روایات صذیق به علي علیه‌السلام و امامان اهل بیت 
علیهم السلام تفسیر شده است و همان‌طور که گفته شده این گونه 
را نمي‌رساند. 

3 - شهداء و کشته‌شدگان در راه هدف و عقیده پاك الهي و پا افراد 
برجستهاي که روز قيامت شساهد و گواه اعمال انسان‌ها هستتد. 
(و السَهٌداء) 

4 صالحان و افراد شایسته و برجسته‌اي که با انجام کارهاي مثبت و 
سازنده و مفید و پيروي از اوامر انبیاء به مقامات برجسته‌اي نائل شده‌اند. 
(والصَالحین) ۱ 

بررسي صذیقین در قران کریم (161) 

به همین جهت در روایات ما صالحین تفسیر به یاران برگزیده ائمه شسده 
است و این نز همانند آن‌چه درباره صدیقین گذشت از قبیل بیان 


فرد شاخص است. ۱ ۱ 

تکتهای: که.ی اسعا دامن ارااض اشت: انش اسست. که کو ان شراحا. 
خهار اش مک است رنب ان معنی باق که برای سا را خامعد 
انساني سالم و شایسته نخست باید رهبران به حق و انبیاء وارد میدان 
شوند و به دنبال آن‌ها مبلغان صذیق که قول و عمل آن‌ها با یکدیگر 
هفاهنگ است.و اهداف آن‌ها را خر همةجا بخش مي‌کنند و به دنبال انز 
دوران سازندگي فكري. جمعي در برابر عناصر آلوده و آن‌هايي که موانع 
راه حقند وارد شوند و قرباني مي‌دهند و شهید مي‌گردند و محصول این 
کوشش ها و تلاش‌ها به وجود آمدن صالحان و اجتماعي پاك و شایسته 
است و روشن است که صالحان نیز براي روشن نگاه داشتن 0 
سبت به نسل‌هاي آینده همین وظایف سه‌گانه را انجام خواهند داد, 
هرق کنتة؛ تبلیغ نوت بل و کر نی دهند. ۳ 

فعانشتر ان : خوب 1۳ 0 به قدري با اه است که حني 
در عالم آخرت براي تکمیل نعمت‌هاي بهشتي این نعمت بزرگ : به مطیعان 
ارزاني ها کرادد و آن‌ها علاوه بر همه افتخارات؛ همنشيناني 

1- مکارم. «تفسیر نمونه», 3/460 و 461. 

(162) صداقت و سيماي صادقین 

همچون پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان خواهند داشت. )1 
همچنین "خداوند در سوره حدید مي‌فرماید: «و الذین ِِِ ال ؟ و رسله 
اوینك هم و و هد عند رهم اج 3 1 
زیتتول نتتر, ۳۳ رد آن‌ها تشن و شهداء نزد 0 هستند؛ 
بر آن‌هات اراس اسان اه ور اساشان اه کشاین که. کتافعر 
شدند و آیات ما را تکذیب کردند اصحاب دوزخند.» (2) 

در این آیه خداونر مقمنان راستین را به دو وصف توصیف مي‌کند نخست 
وصف صدّیق و ديگري شهید و اين نشان مي‌دهد که منظور از مومنان در 
ای مشرصحت ها بای از اسان امسم غالا نی ای حون 
مي‌تواند اين دو وصف را به خود اختصاص دهد. (3) 

در قاموس چنین آمده از این آیه برمي‌آید که صدیفقون و شهداء هر دو يك 
صنف آند, آن‌ها صذیق‌اند به اعتبار آن که دروعغ و خلاف را در اقوال و 
اعمالشان مدخلي بیست و شهدایند به اعتبار گواه بودنشان, گرچه 
پیامبران نیزر صذیق و شهید ند ولي چون این دو وصف منحصر به آن‌ها 
تیلست باید گفت مراد از این دو کروه انبیاء و اوصیایند. انبیاء داراي هر سه 
وصف نبوت, صذیق و شهیدند ولي اوصیاء فقط دو وصف اخیر را دارند 
والطالحین نیز پیروان مخصوص ان‌هامي‌باشند. (4) 


1- مکارم, «تفسیر نمونه», 3/462 . 

2 19 / حدید . 

3- مکارم, «تفسیر نمونه», 23/350 . 

4- قرشي, «قاموس». 4/118 . 

بررسي صذیقین در قران کریم (163) 

در اصول كکافي از حضرت باقر علیه‌السلام نقل شده که نبي از 
ماست. صدیق از ما است. شهدا و صالحین نیز از ما هستند. 

چنین امده ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق علیه السلام به وي 
فر مودند: خداوند در قرآن شما را باد کرده است سپس ۳ «و من بطع 
اللة و الرَسُول...» را تلاوت نمودند و فرمودند نبي از ما است. صدیقان و 
شهیدان ما و صالحان شمایید پس اهل صلاح باشید همان‌طوري که خدا 
شما را صالح نامیده است.(2) این روایت در جلد هفتم بحارالانوار نیز 
امده است. 

1- البحراني. «تفسیر البرهان». 1/392 . 

2- مجلسي, «بحارالانوار». جلد هفتم (ترجمه) 29, مجمع البیان, 5/228 . 
(164) صداقت و سيماي صادقین 


فصل دهم: واژه صدق در قرآن کریم 


واژه صدق در قرآن کریم 


1-0 لسان صدق 

0 - 2 - قدم صدق 

0 - 3 مقعد صدق 

0 4 - مبوّا صدق 

0 - < - وعده صدق 

0 6 مدحّل صدق و مَخْرَح صدق 

)165( 

)166( 

قرآن کریم با سبك زیبا و دلنشین خود. تمام افعالي را که واقعا نیکویند و 
به آن‌ها - به واسطه آن که کتاب هدایت و تربیت است - عنایت خاصي دارد 

۲ اضافه به صدق مي‌کند مانند قدم صدق, مَیّوّا صدق, مرح صدق, 

مدخل صسدق. لسان صدق, مَفعد صدق. (1) 

راغب در مفردات مي‌گوید هركاري که از نظر ظاهر و باطن خوب و بدون 

صدق اضافه مي‌گردد. (2) 

در مجمع البحرین امده هر چيزي که به صلاح و خیر نسبت داده مي‌شود به 

آن صدق اضافه مي‌شود. (3) 

علامه طباطبايي در تفسیر المیزان در این رابطه مي‌فرمایند وقتي چيزي 

ابص ای ند بر وت ور آن اه کف اوار ی 

آناري که از آن 9 و رز 

وجود داشته باشد و آن شین در هیچکدام از اتاری. که به لسان التزامي 

خود به آن دلالت دارد و به طالبان وعده مي‌دهد دروغ نمي‌گوید (4) 

در ادامه این مطلب درباره واژه‌هايي که اضافه به صسدق شد‌اند 

1- مکتب اسلام, شماره 12, «مسیح در قرآن», 25 . 

2- راغب, «مفردات», 2/541 . 

3- طريحي, «مجمع البحرین». 5/595 . 

4- طباطبايي. «ترجمه و تفسیر المیزان». 10/190 . 

واژه صدق در قران کریم (167) 


لسان صدق 


لسان صدق واژه‌اي است که دوبار در قرآن به کار رفته و هر دو در مورد 
حضرت ابراهیم علیه|لسلام مي‌باشد. «و احقل لي لسان صدّق 
في‌الاخرین» (1) «و جعلّنا لهْم لسان صدق علیا» (2) 5 
حضرت ابراهیم علیه السلام به سخنان خویش وفا نمود و بر سر عقیده 
خویش با استقامت هرچه تمام‌تر باقي ماند. او همواره منادي توحید بود و 
هرچند تمام اجتماع فاسد ان روز بر ضد او قیام کردند, اما او سرانجام تنها 
نماند پیروان فراواني در تمام قرون و اعصار پیدا کرد به طوري که همه 
خدایرستان جهان به وجودش افتخار مي‌کنند. خداوند در سور ه مریم 
مي‌فرماید: هنگامي که ابراهیم از آن بت‌پرستان و از آنچه غیر از اللّه 
مي‌پرستیدند کناره‌گيري کرد و ما اسحق و بعد از اسحق فرزندش یعقوب 
را ؛ اس ۱ به آن‌ها 
از رحمت خود بخشیدیم و سرانجام براي این پدر و فرزندانش نام نيك و 
زبان خیر و مقام برجسته در میان همه امت‌ها قرار دادیم «و جعلن لمَم 
لسان صدذق علیا» (3) 

در تفسیر مجمع البیان در تفسیر اين آیه چنین آمده, این آیه يعني و آن‌ها را 
در میان مردم مورد احترام قرار دادیم و نام نيكوي آنان را زبانزد خاص و 
عام کردیم و پیروان همه ادیان ابراهیم و ذربه او را دوست دارند و 
ناخوان ان‌ها هستند. (1) 

1- 84 / شعر |ء ۱ 

۳ 

3- 5۸ | مریم . 

(168) ۳۳ و سيماي صادقین_ 

علامه طباطبايي در سین این آیة مي‌گویند کلمه لسان در این آیه به 
معناي ذکر خیر در مردم يا ذکر شر است و اگر به صدق اضافه شود 
معنایش تناء جلیل مردم و در واقع ثنايي است که در ان دروغ نباشد و 
کلمه عالي به معناي رفیع است و معنایش این است که براي انان ثناي 
جميلي راست و رفیع‌القدر قرار دادیم. (2) 

در تفسیر نمونه نیز لسان به معنخي يادي است که از انسان در 
میان مردم مي‌شود و هنگامي‌که آن را اضافه به صدق کنیم و 
اب الهت و بگوییم به معني یاد خیر و نام نيك و خاطره خوب <ر میان 
ضمیمه شود مق ام این خو هد که خاطره: و شوب از 
كسي در میان مردم بماند. (3) 


در سوره شعر |ء دعاي حضرت ابراهیم علیه السلام در این باره مطرح شده 
است که مي‌فرماید: «و اجْعَل لي لسان صلّق في‌الاخرین: خدایا براي من 
در مان امت‌هاي آینده لسان صسدق قرار ده.» (4) 

ناگفته پیدا است ابراهیم نمي‌خواهد با اين تقاضا خواهش دل 

1- طبرسي, «ترجمه تفسیر مجمع البیان». 15/176 . 

2 طباطبايي, «ترجمه و تفسیر المیزان», 14/89 . 

3- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 13/87 . 

4- 84 / شعراء . 

واژه صدق در قرآن کریم (169) 

خویتترن را براورد: بلکه هدفشن. این اشت که دشفان تتوانتد اریخ دندفی 
او را که فوق العاده انسان‌ساز بوده به بوته فراموشي بیفکنند و او را 
که مي‌تواند الگويي براي مردم جهان باشد براي هميشه از خاطره‌ها 
محو کنند. ۳ ۳ 

زیرا گرچه در آن زمان بت‌پرستان مي‌خواستند آن‌چنان ابراهیم و دودمانش 
از جامعه انساني طرد شوند که کمترین اثر و خبري از انان باقي نماند و 
براي هميشه فراموش شوند, اما به عکس خداوند به خاطر ایثارها و 
استقامتشان در اداي رسالتي که برعهده داشتند آن‌چنان آن‌ها را بلندآوازه 
ساخت که همواره بر زبان‌هاي مردم جهان قرار داشته و دارند و به عنوان 
اسوه و الگويي از خداشناسي و جهاد و پاکي و تقوا و مبارزه شناخته 
شده‌اند. (1) 

صدق اضافه لامي است که اختصاص را مي‌رساند. يعني زباني که جز به 
راستي تکلم نمي‌کند این است که خداي تعالي در قرون اخر فرزندي به او 
دهد که زبان صدق او باشد يعني لساني باشد مانند لسان خودشر که 
منویات او را بگوید, همان‌طور که زبان خود او از منویاتش سخن مي‌گوید 
پس برگشت معنا نف این استت که خداوند در فرفن آخرالزهان. کسیف ۱ 
توت کی که تمد نیع ناه میتی ره ۱ به کیش و ملت او که 
همان مللت توحید است دعوت کند. 

1- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه». 13/87 . 

(170) صداقت و سيماي صادقین 

و تابر ان آنتمردتخت ور مفبای به سوره صافات است که بعد از ذکر 
ابراهیم علیه‌السلام مي‌فرماید: «و تر کنا عَلَیّه في‌الأخرین» (1) و این‌جمله 
بعد از ذکر جمعي از انبیاء علیه السلام یل آمده مانند نوج و موسي و هارون 
و الیاس و همچنین در سوره مریم بعد از ذکر زکریا و يحيي و عيسي و 
ابراهیم و موسي و هارون فرموده «و جعلنا َهْمْ لسان صدّق علیّ» پس 
مقصود این است که دعوت این بزرگواران بعد از رفتنشان نیز ز باقي بماند 


و خدا رسولاني مانند خود ایشان به این منظور مبعوت فرماید بعضي از 
مفسرین گفته‌اند مراد به لسان صدق در خر بعتت خاتم الانبیا ء صلوات 
اللّه علیه است از خود آن جناب هم روایت شده که فرمود من دعاي پدر 
ابراهیم هستم و مقید این قول آن است که در چند جاي قران دین آن جناب 
را ملت ابراهیم خوانده است و در این صورت معناي ایه همان 
معنايي‌مي‌شود که خداي‌تعالي آن‌را از قول‌ابراهیم و,اسماعیل علیه‌السلام 
موفع قع بناي کعبه حکایت کرده که گفتند: «رن و اجْعلنا مسلمیّن لك و من 
درسا 22 فلع ل,,:» (مازنا آنخا که عرضه مي‌دارند «رینا و ابعت فیهم 
سول مهم توا بایان وَیْعَلَمَهُم الکِتاب و الَجکمة و کیوم. ۰ (3) (4) 
و ار رای ریا اه مر ان که ۱ به آن‌ه] 
بخواند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد و آن ها را باه کند و 
رشد دهد. 

1- 108 / صافات . 

[0 

3- 129 / بقره . 

4- طباطبايي, «ترجمه تفسیر المیزان», 15/424 و 425 . 

واژه صدق در قران کریم (171) ۳ 

و این تقاضابا ظه ور پیامبر اسلام صلي‌الله‌علیه وآله تحقق یافت 
و ذکر خیر ابراهیم از اين طریق در اين امت بزرگ تداوم گرفت. ۰ 
البته بعضي دیگر نیز مراد از لسان صدق در آخرین را ذکر جمیل و ستا تایش 
نيكوي او تا قیامت را در نظر گرفته‌اند چنان‌چه در تفسیر نمونه ذکر شده 
که چنین بیان مي‌کند آیه :5 اجعل لي لسان صذق في‌الاخرین» به این معنا 
است که حضرت ابراهیم از خداوند مي‌خواهد که" آن‌چنان کن که یاد من در 
خاطره‌ها بماند و خط و برنامه من در میان آیندگان ادامه یابد, اسوم و 
الکوتی باشم که بصن افتدا کنتد: و بابه‌گذار مکتبي باشم. که به,وسئله آن 
راه تو را بیاموزند و در خط تو حرکت کنند. 

خداوتد این دعاي ابراهیم علیه‌السلام را نیز به اجایت رساند, همان‌گونه که 
در سوره مریم فرموده «و جَقلنا له لسان صدّق علیّا» ما براي ابراهیم و 
اسحق و یعقوب ذکر خیر و لسان صدق برجسته و والايي قرار دادیم. (2) 
لسان به معناي ذکر خیر و نام نيك و يا به معني زبان راستین در روایات نیز 
آمده است. امیرالمومنین علي علیه‌السلام مي‌فرمایند: «و لسانْ الصَدّقٍ 
َجعَلة ال لِلْمزء في الاس حَیّر له من المال بَرِنه بل و بُورتُذ)». 
البلاغه) 

زبان راستین پا نام نيکي که خداوند براي كسي در میان مردم قرار مي‌دهد 
از تروت فراواني که دیگران از او ارث ببرند بهتر است (از مالي که هم 
خودش بهره گیرد و هم به ارت بگذارند بهتر است). 


1- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 15/262 . 

2- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 15/262 . 

(172) صداقت و سيماي صادقین 

اصولاً قطع نظر از جنبه‌هاي معنوي گاهي حسن شهرت در میان مردم 
مي‌تواند براي انسان و فرزندانش سرمایه عظيمي ردان (1) 

البته لسان صدق در این حدیث به معناي زبان راستین نیز ترجمه شده 
است چنانچه در ترجمه و شرح نهج‌البلاغه اثر علامه محمدتقي جعفري در 
زبان راستین در میان مردم مي‌دهد., انعکاسش براي او بهتر از مالي 
است که دیگران از او ارث ببرند. 

در واقع فایده زبان راستین که در جامعه منعکس مي‌گردد بهتر از مالي 
است که بي‌اختیار در دست وارث قرار مي‌گیرد مفاد جمله مورد تفسیر 
فوق العاده سازنده و اصلاح کننده فرد و اجتماع است. 

مالي که بدون تحمل رنج و مشفت در اختیار فرد پا افرادي قرار مي‌گیرد 
دو حالت دارد: حالت اول: شخصي است که مالي از خود به ارت مي‌گذارد 
و مي‌رود. هیچ نيتي و قصدي در اندوختن آن مال جز تملك خود آن مال 
نداشته است. مسلم است که مال مزبور پس از گسیخته شدن ارتباط ان 
با صاحبش چيزي جامد است که بالاخره مانند دیگر اشیاء مستهلك مي‌گردد 
و از بین مي‌رود و مسئولیت آن به عهده كکسي است که آن را اندوخته و از 
خود به عنوان ماترك گذاشته و مسئوليتي دیگر برعهده بازماندگان آن 
شخص است که از.ان مال چه مي‌خواهند و در چه راهي آن را مصرف 
خواهند کرد. 

1- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه». 13/87 . 

واژه صدق در قران کریم (173) ۱ 
حالت دوم: وقتي است که شخصي که مال را اندوخته است از راه کاملا 
مشروع و محاسبه شده و به‌وسیله دسترنج و تحمل مشقت بوده و با اين 
ثیت که ضرورت زد کی خود را به وسیله آن مال تأمین و ۳ ججورب 
اضافي بودن بر ضرورت‌هاي زندگیش آن مازاد را دز نافین زد کی »ویتر 
افراد و جامعه به کار بیندازد. ۱ 

همچنین با فعاليت‌هاي عضوي و عضلاني مالي را به وجود اورده است که 
مي‌تواند محصول مفید براي جامعه داشته باشد. مسلم است که چنین نیت 
و قصد انساني, با اين‌که تغييري در نمود عيني مال وارد نمي‌اورد با عنوان 
باقیات صالحات موجب افزايش عظمت و اعتلاي شخصیت صاحب مال 
مي‌باشد, اما زبان راستین که تجسمي عيني از اصول عالیه انساني است 
به هر حال صفا و نورانيتي در جوّ جامعه به وجود مي‌اورد که در پیشبرد 
ارزش‌هاي تكاملي انساني كمك شاياني مي‌نماید. 


ما در دوران خود راستگوياني را دیده‌ايم که با این‌که از نعمت دانش و 
معرفت حرفه‌اي برخوردار نبودند اما وجودشان به عنوان يك مربي, اشعه 
تربیت سازنده‌اي را در وابستگان و خویشاوندان و حني بيگانگاني که 
ارتباطي با آن‌ها داشته‌اند منتشر مي‌ساخته است. (1) 

1- جعفري, «ترجمه و شرح نهح‌البلاغه». 5/83 . 

(174) صداقت و سيماي صادقین 


قدم صدق 


مق الیو ها آنَ له قَدَم صدّق علند رَبهمْ.. ۰۰ و كساني را که 
ار که نزدیروردگار خود منزلتي‌صادقانه‌دارند.» (1) 
در این که منظور از قدم صدق چیست؟ در میان مفسران بحجّت است و 
نظرات ختلفي مختلفي داده شده که در ذیل آن‌ها را به طور مختصر بیان 
ی 
در مجمع‌البیان آمده ازهري مي‌گوید: «َلْقَدَمْ, ات2 الذی تَفدمَة قَدامَك 
لیکون دم لك حثي تفدم علیه: قدم چيزي است که آن را پیش 
مي‌فرستي تا جان مایه و سرمایه تو باشد و تو بر آن وارد شوي.» (2) 
از ابوعبیده و كسائي نقل شده که عرب قدم به كسي مي‌گوید که در 
نيکي يا بدي سبقت گرفته است. (3) 
در تفسیر المیزان آمده مراد از قدم صدق منزلت راستین است و آیه «في 
مفعد صدّق عند مليكِ مُفْتدر» (4) نیز به همین معني اشاره دارد و در 
شرح قدم صذ نبا ند کفتبهدباله: ایفان درجه و منزلتي در نزد خدا بوجود 
مي‌آید, بنابراین صدق در ایمان مستلزم صدق منزلتي است که به دنباله 
آن ی انز ینس موّمنین داراي منزلت راستینند زیرا| داراي ایمان راستین 
بوده‌اند و بنابراین مراد از قدم همان مقام و منزلت است و اطلاق قدم به 
مقام و منزلت از باب کنایه است از آن رو که اشغال مکان عادتا به وسیله 
قدم صورت مي‌گیرد, البته قدم در مورد مادیات به جاي جا و مکان و در 
مورد معنویات به جاي مقام و منزلت استعمال مي‌شود. در ایه فوق قدم به 
صدق اضافه شده و صدق يعني شان و موقعیت راستین صاحب قدم در 
یا به این معني که چون صاحب قدم شخص راست و صادقي است. قدم 
نیز راست و صادق است. 
1- 2 / پونس . 
2- طبرسي. «مجمع البیان». 6/88 . 
3- همان دز 
4 55 / قمر . 
واژه صدق در قرآن کریم (175) 
در این‌جا معناي ديگري نیز براي صدق مي‌توان کرد و آن این است که مراد 
از صدق, طبیعت صدق باشد گويي که صدق و کذب داراي قدمند. قدم 
صدق آن است که ثابت مي‌ماند و از بین نمي ر ود. (1( 
در تفسیر نمونه نیز سه تفسیر براي این آیه ذکر شده نخست این که قدم 
صدق اشاره به آن است که ایمان سابقه فطري دارد و در حقیقت مقمنان 


با ابراز ایمان, مقتضاي فطرت خود را تصدیق و تأکید کرده‌اند, زیرا يکي از 
معاني قدم, سابقه است چنان که مي‌گویند «لفلان قدم في‌الأْسلام پا قدم 
فی‌الحرب بفتي فلانکس:ذر اسلام یا دز جنگ و مبارزه سابقه دارد. 

دوم این که اشاره به مساله معاد و نعمت‌هاي آخرت باشد زیرا| يکي از 
معاني قدم مقام و منزلت است به تناسب این که انسان با پاي خود به 
منزلگاهش وارد مي شود يعلي براي افراد باایمان مقام و منزلت ثابت و 
مسلمي س پیشگاه خ دا است که هیج جبز نمي‌تواند آن را تغییر 

دهد ود کر کون سازد. 

1- طباطبايي, «تفسیر المیزان». 10/12 و 11 . 

(176) صداقت و سيماي صادقین 

سوم این‌که قدم به معني پیشوا و رهبر است, يعني براي مومنان پیشوا و 
رهبري صادق فرستاده شده است. روایات متعددي که در تفاسیر شیعه و 
اهل تسین در ذیل این ایه وارد شده و قدم صدق را به شخص پیامبر 
ضا امعم داله ارات غلی. خلوالها مس کر ات موه حف 
معني است. (1) محتمل است منظور از قدم صدق خود اعمال صالح باشد 
که در پیشگاه خدا براي آن‌ها و به کوشش و تلاش آن‌ها ذخیره شده است 
نه پاداش آن اعمال. (2) 

در دعاها نیز قدم صدق آمده چنان‌چه در زیارت عاشورا در دو مورد طلب 
قدم صدق از خداوند مي‌نمائيم: «قأستل الله ان یتبت لي عندکم قدم 
صدذق في الکیا و الاخجرخ». 

و در "آخر دعا مي‌خوانيم: «لهْة ارَرفني شَفاعة الخسین یوم الورود 5 [ ان 
لي قدّم صدق عندك ه مع الْخحسَیّن 5 آصحاب الخسَیّن الذین ولا .۶ مَمحم 
دون الخشب تن ۳ یک 

1- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 8/216 . 

2- مکتب اسلام. سال 34. ش 12, راستي در فضیلت, 26 . 

واژه صدق در قران کریم (177) 


در سوره قمر خداوند مي‌فرماید: «في مفقد صلّق علد مليك 
مُفتدر»(1) این یه توضیح بیشتر براي جایگاه متقین داده" و ۱ 
آن‌ها در جایگاه صدق و حق و راستي نزد خداوند مالك قادر قرار دارند. 
کلمه مقعد به معناي مجلس است... و مراد به کلمه صدق راستي عمل و 
ایمان متقین (و يا راستگويي متقین در عمل و در دعوي ایمان است) 
بنابراین اضافه شدن کلمه مقعد بر کلمه صدق از این بابت است که میان 
مجلس آنان و صدق و عمل و ایمانشان رابطه‌اي هست. ممکن هم هست 
مراد به صدق در این‌جا این باشد که مقام متقین و هرچه در آن مقام دارند 
صدقي است خالص و نیامیخته با کذب حضوري است نیامیخته با غیبت. 
قربي است که بعدي ندارد, نعمتي است که نقمت با آن نیست, سروري 
است که غمي با آن نمي‌باشد و بقايي است که فنايي با آن نیست. (2) در 
واقع جایگاه پرهی زکاران جايگاهي صدق است و هیچگونه باطل و بيهودگي 
در از راه ندارد سراسر حق است و تمام وعده‌هاي خداوند درباره بهشت 
در آن جا عینیت مي‌یابد و صدق آن‌ها آشکار مي‌شود. (3) 

در تفسیر صافي مقعد صدق را مقام حق مکاني که مورد رضایت خداوند 
است و هیچگونه لغو و گناهي در آن نیست تفسیر نموده. (1) 

1- 55 / قمر . 

2- طباطبايي, «تفسیر المیزان», 19 . 

3- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه». 23/80 . 

(178) صداقت و سيماي صادقین 

در تفسیر مجمع البیان نیز مقعد صدق به معني مجلس حقي که بيهودگي و 
اتهام گناه در ان نیست ترجمه شده البته علاوه بر ان نظرات دیگر نیز 
مطرح شده از جمله آن‌که بعضي مي‌گویند منظور توصیف بر صدق است 
يعلي مي‌فرماید براي ارکد آنجا مقام بلند و پسندیده است و بعضي 
مي‌گویند براي دوام نعمت است در آن جا و بعضي گفته‌اند براي آنکه 
خداوند وعده راست داد به اولیاء خودش که در (عند مليك مُفْتدر) نزد 
خداي سبحان مي‌باشند و مقصود قرب مکاني نیست و خداوند آجل و 
اعلاي از مکان است بلکه مراد این است که ایشان در کنف او و پناه او و 
کفایت اویند چونکه به ایشان انواع مرحمت و فضل خداوند 
مي ر لسد. 120 ِ 7 

به هرحال ويژگي ديگري که اين جایگاه دارد اين است که در جوار و قرب 
خدا است. همان چيزي که از کلمه عند (نزد) استفاده مي‌شود که اشاره به 
نهایت قرب و نزديكي و معنوي است نه جسماني, آن هم نسبت به 


خداوندي که هم مالك است و هم قادر, هرگونه نعمت و موهبتي در قبضه 
قدرت و در فرمان حکومت و مالکیت او است و به همین دلیل در پذيرايي 
این میهمانان گرامي فروگذار نخواهد کرد و تنها خودش مي‌داند چه مواهبي 
براي آن‌ها آماده ساخته است. قابل توجه این‌که در این دو آیه که سخن از 
مواهب و پاداش‌هاي بهشتیان است نخست از مواهب مادي آن‌ها که 
باغ‌هاي وسیع و نهرهاي جاري است سخن مي‌گوید, سپس از پاداش بزرگ 
معنوي آن‌ها که حضور در پیشگاه قرب ملیكٍ مَفْتدرٍ است سخن به میان 
آوزدم و اتسان‌سر ا فرخله امادم.عی کند .۵ روح اخت را به پرواز درآورده و در 
شور و نشاط فرو مي‌برد, به خصوص که تعبيراتي همچون مليك و مُفْتدٍر و 
نیز مَفْعد صدّق همگي دلالت بر دوام و بقاي اين حضور و قرب معنوي 
دارد. 

1- فیض کاشاني, «تفسیر الصافي». 4/262 . 

2- طبرسي, «تفسیر مجمع البیان». 24/52 . 

واژه صدق در قران کریم (179) 

در کتاب ثواب الاعمال آمده که ابونعیم از جابر روایت کرده گفت روزي در 
تین آن که 7 ۳ صلي‌الله علیه وآله در مسجد مدینه (نشسته) بود 
بعضي از اصحابش سخن از بهشت به میان آوردند. رسول خدا 
و فرمود اي ابادجانه مگر متوجه نشده‌اي که هرکس ما را 
دوست بدارد و با محبت ما آزمایش شده باشد خداي تعالي او را با ما 
رون خواهد کرد آنگاه این آنته را تلاوت فرمود (في مَفعد 
صدذق : ملیل مه ه مَفتدر). 

در کتأب روح المعاني در ذیل جمله مقعد صدق آمده که امام جعفرالصادق 
علیه‌السلام در این باره فرموده معناي این که خداي تعالي دز ای اند 
مکان و مجلس را با کلمه «صدق» ستوده است که در ان مجلس به 
جز اهمل صدق كسي نخواهد نشست. (1) 

1- طباطبايي, «تفسیر المیزان», 19 . 

(180) صداقت و سيماي صادقین 


مَبوّا صدّق 


خداوند در سوره پونس مي‌فرماید: «و 1 7أنا تنباً اشراآئیل متا صق 
۹ ۵ ۳۱۳۸ ۱ بر كِ_۳۳ 
هلاکت. فرعون بیان مي‌فرماید و با اين جمله از نعمت‌هايي که پس از 
نجات آن‌ها و نابودي دشمنانشان بدان‌ها داده است یاد مي‌کند و مي‌فرماید 
ما در جاي شایسته و مناسبي آن‌ها را جاي دادیم که منظور سرزمین شام 
و بیت‌المقدس مي‌باشد و اینکه ان را جایگاه صدقِ نامیده است بدین 
مناسبت بوده که برتري و فضیلت آنجا بر ساير جایگاه‌ها چون برتري و 
فضیلت صدق و راستي رن است.(2) بنابراین عبارت مَبوّ 
ضد و دلالت: بز آن.دارد که خدا به نی اس رائیل منزلگاهي داده بود که همه 
منظورهايي که انسان از يك مسکن دارد مثل خوبي آب و هوا و زمین 
پربرکت و وفور نعمت و استقرار و آرامش و چيزهايي دیگر در آنجا یافت 
مي‌شد: این جایگاه: تواخی, نیت فیس و شام بوه که خدا بتی‌انبرائیل: دا 
1 آنجا مسکن داد و آن نواحي را سرزمین مقدس و مبارك 
البته تعبیر مبوّاً صِدّق (منزلگاه راستین) ممکن است اشاره به اين باشد که 
خداوند به و ۴و۵ خود نلست به بني اسرائیل وفا کرد و اآن‌ها را به سرزمین 
موعود بازگرداند و يا اینکه سرزمین صدق اشاره به پاكي و نيكي این 
سرزمین است و به همین جهت تناسب با سرزمین شام و فلسطین دارد 
1- 93 / یونس . 
2- طبرسي, «ترجمه تفسیر مجمع البیان». 11/353 . 
3- طباطبايي, «تفسیر المیزان». 10/190 . 
واژه صدق در قران کریم (181) ۱ 
اين مطلب در تفسیر صافي نیز بیان شده است. البته در همه تفاسیر امده 
که گروهي نیز احتمال داده‌اند که منظور سرزمین مصر باشد زیرا 
همان گونه که قرآن در سوره دخان میت کون پس از نابودي فرعونیان باغ‌ها 
و چشمه‌ها و سرزمین‌ها و قصرها و نعمت‌هايي از آن‌ها به جاي ماند و 
آن‌هارا بدگزوه دیکری بعتی بش اسراثیلداميض [ 25 9۰ 2/دخان) و بر همیه 
مضمون در سوره شعر |ء آیه 7 تا 59 آمده و در آخر آن مي‌خوانيم :5 
آَوْرَتناها بني اسرائیل...: ما اين باغ‌ها و چشمه‌ها و گنج‌ها و قصرها ۱ به 
نی انیرائیل «ادیمیت» از این ابات. برمی‌آند که ی اسرائنل. قیل. از 
هجرت به. لسترزمین شام, مدنبي در مصر ماندند و از برکات ان سرزمین 
توا وه گنه (1) 


1- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 8/379 . 
(182) صداقت و سيماي صادقین 


وعدالطق 


خداوند مي‌فرماید: «وعد الطَدق ۳ کائوا وعدون: این وعده 
صدقي است که پیوسته به آن‌ه] داده شده است». (1( 
يعني خداوند با این کلام خود (به اهل بهشت) وعده مي‌دهد, وعده‌اي 
صدق,؛ که تاکنون به زبان انبیاء و رسل وعدم داده مي‌شوند. (2( 

و یا در سوره زمر مي‌فرماید: 2 قالوا الحمد اه الْذي صَدقنا وعَده و 
ارت الاژض‌تتبوّل من الجتّد حبِتٌ تشاء قَنعم ]۶ جر العاملین: (مومنان به 
| بر ما 
محقق فرم ود ما را وارث همه سرزمین بهشت گردانید تا هر ح آن 
بخواهیم منزل گزينيم (بلي ان روز) پاداش نیکوکاران بسیار نیکو 
خواهد بود.» (3) 


مدحّل صلّق و مُحْرَح صدّق 


ق خل زب ات مقدخل صدّق و آخرجٌني مُخرج‌صدق واحقل. لت سظگ 
لك شلطانا تصیرا.» (4) 

در 1 آیه شریفه پیامبر اکرم. ضای‌االهعلیته اله مامور است که: از خداوند 

بخواهد تا براي او آغاز و انجام هر کاري را صدق قرار دهد. 

بررسي بيشتر این آیه در فصل چهاردهم. صداقت پیامبر اکرم 

صلي‌الله علیه‌واله خواهد آمد. انشاءالله 

1- 16 / احقاف . 

2- طباطبائي, «نرجمه تفسیر المیزان», 18/324 . 

4 80 / اسراء . _ 

واژه صدق در قران کریم (183) 

)184( 


فصل يازدهم:نگاهي بر روياي صادقه 


)185( 

)186( 

مساله رویا و خواب دیدن هميشه از مسائلي بوده است که فکر افراد 
عادي و دانشمندان را از جهات مختلفي به خود جلب کرده است. 

این صحنه‌هاي زشت و زیبا, وحشتناك و دلپذیر, سرورآفرین و غم‌انگیز که 
انسان در خواب مي‌بیند چیست؟ آيا این‌ها مربوط به گذشته است که در 
اعماق روح انسان لانه کرده و یا تغییرات و تبديلاتي خودنمايي مي‌کنند و یا 
مربخط به آیتده است که به‌وسیله دستگاه گیرنده حساس روح از 
طریق ارتباط مرموزي از حوادث آینده عکسبرداري مي‌نماید و يا انواع و 
اقسام مختلفي دارد که بعضي مربوط کشت ون تقضی. مرط به. آینذه 
و قسمتي ننیجه تماپلات و خواسته‌هاي ارضاء نشده است. 

قرآن در آیات متعددي صراحت دارد که حداقل, پاره‌اي از خواب‌ها 
انعكاسي از دور يا آينده‌اي نزديك است در داستان خواب یوسف و همچنین 
داستان خواب زندانیان که در آنة 36 سوره یوسف و داستان خواب ب عزیز 
مصر که در آیه 3 همان سوره آمده به چند نمونه خواب برخورد ۳۳ 
که همه آن‌ها از حوادث آینده پرده برداشته است. بعضي از این حوادت 


نسبتا دور مانند خواب یوسف که مي‌گویند بعد از چهل سال به تحقق 
پیوست و بعضي در اکخ نزديك‌تر مانند خواب ب عزیز مصسر و 
هم‌بندهاي یوسف که هه وقوع پیوست. 

در غیر این سوره اشاره به خواب‌هاي تعبیردار ديگري نیز شده مانند روياي 
پیامبر اکرم ضلي‌الله‌عليه واله که در سوره فتح به آن اشاره شده و خواب 
ابراهیم علیه‌السلام که در سوره صافات آمده, این خواب هم فرمان ۳ 
31 و هم تعبیر داشت. (1 

نگاهي بر روياي صادقه (187) 

در روايتي از پیامبر صلي‌الله علیه و [له چنین مي‌خوانيم: «لرّوْی تلائه تشري 
من الله و تغزين ین السْیْطان والذی بح به اسان تفسَه قیراة في 
منامه,» خواب و رویا سه گونه است گاهي بشارتي از ناحیه خداوند است, 
گاه وسیله غم و اندوه از سوي شیطان و گاه مسائلي است که انسان در 
فکر ود مي‌پروراند و آن را در خواب مي‌بیند. 

روشن است که خواب‌هاي شيطاني چيزي نیست که تعبیر داشته باشد اما 
خواب‌هاي رحماني که جنبه بشارت دارد حتما باید خوابي باشد که از 
حادثه مسرت بخش در اینده پرده بردارد. (2) 

فلاسفه روحي مي‌گویند که خواب و روّیا برچند قسم است: 


2 - خواب‌هاي پریشان و نامفهوم که معلول فعالیت توهم خیال است 
(اگرچه ممکن است انگیزه هاي رواني داشته باشد). 

3 _ خواب‌هايي که مربوط به آنتدم است و از آن گواهي مي‌د ضد. 

شك نیست که خواب‌هاي مربوط به زندگي گذشته و جان گرفتن و تجسم 
صحنه‌هايي که انسان در طول زندگي خود دیده است تعبیر خاصي 
ندارند, همچنین خواب‌هاي پریشان و به اصطلاح 

1- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 9/311 . 

2- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه». 9/312 . 

(188) صداقت و سيماي صادقین 

(أَضْغاثٌ ث آخلام) که نتیجه افکار پریشان و همانند افکاري است که انسان 
در حال تب و هذیان پیدا مي‌کند نیز تعبیر خاصي نسبت به مسائل آینده 
۳ نمي‌تواند داشته باشد اگرچه روانشناسان و روانکاوان از آن‌ها به 
عنوان دريچه‌اي براي دست یافتن به ضمیر ناآگاه بشري استفاده کرده و 
آن‌ها را کليدي براي درمان بيماري‌هاي رواني مي‌دانند. بنابراین تعبیر 
خواب آن‌ها براي کشف اسرار روان و سرچشمه بيماري‌ها است نه براي 
کر حوادت آننده زندگي. (1 

اما خواب‌هاي مربوط به آینده نیز داراي دو شعبه است. قسمتي خواب‌هاي 
صریح و روشن مي‌باشند که به هیچ وجه تعبيري نمي‌خواهند و گاهي بدون 
کمترین تفاوتي با نهایت تعجب در اگم دور پا نزديك تحفق 
مي‌پذیرد مي‌باشد, دوم خواب‌هايي است که در عین حکایت از حوادثت 
اینده بر 7 عوامل خاص ذهني و روحي تغییر شکل يافته و نیازمند به 
براي هريك ۳ اين خواب‌ها نمونه‌هاي زيادي وجود دارد که همه آن‌ها را 
نمي‌توان انکار کرد, نه تنها در منابع مذهبي و کتب تاريخي نمونه‌هايي از 
اند رهم هدر رتد نحص وضتمع: هد .ها تا کسانی, که 
مي‌شناسم مکرر رخ داده است به اندازه‌اي که هرگز نمي‌توان همه را 
معلول تصادف دانست. (2) 

1- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه». 9/314 . 

2- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه». 9/315 . 

نگاهي بر رقياي صادقه (189) 

سخن لطيفي از مرحوم بوعلي رسیده است که اگر كسي در گفتار و 
نوشتار و به طور كلي در همه بخش‌هاي سنت و سیرتش راستگو باشد, 
خواب‌هاي راست مي‌بیند. . 

روح انسان دروغگو مانند چشم حول است و حقیقت را درست نمي‌بيند, 


در عالم رویا حقیقت را به انسان نشان مي‌د هند, ولي كساني که در بيداري 
خیال‌پرداز و پرحرفند و مرز حلال و حرام را نمي‌شناسند سرانجام به 
روياهايي مي ر سند که معبر را از تعبیر عاجز مي‌کند و به آَصْفات آخلامٍ 
مرسوم شده است. 

ولي روج انسان مستقیم و راستگو صادق است و روج صادق هنگامي که 
سخن هی کواند درست هی کواند و این نشانه این است که درست مي بیند» 
بنابراین چنین كکسي هم صدق خبري دارد و هم صدّق مُخبري دارد يعني هم 
درست مي‌بیند و هم درست خبر مي‌دهد و هم واقع مي‌شود. چون او آن‌چه 
را که باید اتفاق بیفتد دیده و درست دیده است, بنابراین ما اکُر بخواهیم 
1۱ ۱ 

در ادامه به بررسي روياهاي صادقه‌اي که در قران مرح 
فرزندش یوسف را از بازگو کردن خواب خود به برادران برحذر داشت 

1- جوادي املي. «تفسیر موضوعي قران کریم». 11/248 . 

(190) صداقت و سيماي صادقین 

جواب را به طور اجمالي براي او تعبیر کرد و به او گفت تو برگزیده خدا 
ماه دهع وا سم تب واه آمت: م ع ترا سر هه ال 
یعقوب تمام خواهد کرد. 

دلالت خواب یوسف بر اینکه او در آینده به مقام‌هاي بزرگ معنوي و مادي 
خواهد رسید کاملاً قابل درك است ولي این نو ان بیش هقف یذ که مففتا له 
آگاهي یوسف از تعبیر خهات در یندم جکونه. از رویای. توشف. سرا 
یعقوب کشف شد؟ آیا این خبر تصادفي بود که یعقوب به یوسف داد و 
كاري به خواب او نداشت و یا ان را از همان خواب یوسف کشف کرد؟ 
ممکن است از يکي از دو راه بوده باشد نخست اینکه یوسف در ان سن و 
سال کم این خواب را به‌طور خصوصي و دور از چشم برادران براي پدر 
نقل کرد چراکه پدر به او توصیه کرد در کتمان آن بکوشد و این نشان 
مي‌دهد که یوسف نیز از خواب خود احساس خاصي داشت ان را در جمع 
مطرح نکرد, وجود چنین احساسي در کودك کم سن و سالي مانند بوسف 
دلیل بر این است که او يك نوع آمادگي روحي براي کشف تعبیر خواب 
دارده ندر اخساشن کزن با برفزشن. این اماد نی ام فد اشتتهه اناهت 
وستیعیي در این زمینفه پی دا| خواهد کرد. 

دیگر اينکه ارتباط پیامبران با عالم غیب از چند طریق بوده است گاهي از 
طریق الهامات قلبي. گاهي از طریق نزول فرشته وحي و گاه از طریق 


خواب, گرچه یوسف در آن زمان, هنوز به مقام نبوت نرسیده بود 

نگاهي بر روياي صادقه (191) ۲ 

اما وقوع چنین خواب معني‌داري براي یوسف نشان مي‌داد که او در اینده 
از این طریق با عالم غیب ارتباط خواهد گرفت و طبعا باید تعبیر و مفهعوم 
خواب ر بداند تابتواند چنین رابطه‌اي داشته باشد. (1) 

مهرد دبکری .که دز قرآن رويايي صادقه مطرح مي‌شود روياي صادقه 
پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله بود به این ترتیب که پیامبر صلي‌الله‌علیه و اله 
در مدینه خوابي دید که به اتفاق یارانش براي انجام مناسك عمره وارد 
مکه مي‌شوند و اين خواب را براي یاران بیان کرد, همگي شاد و خوشحال 
شدند اما چون جمعي تصور مي‌کردند که تعبیر و تحقق این خواب در همان 
سال واقع خواهد شد, هنگامي که مشرکان راه ورود به مکه را در خدَيبية 
بر وم آزهاا تن کرفیاد ات وروی سین که مگر روياي پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله هم ممکن است نادرست از آب درآید؟ مگر بنا نبود ما به 
زیارت خانه خدا مشرف شویم؟ پس چه شد این وعده و کجا رفت ان 
خواب رحماني؟ 

پیامبر صلي‌الله علیه و آله در پاسخ به این سوال فرمود: مگر من به شما 
گفتم این روی] همین امسال تحفق خواهد یافت؟ و آیه ذیل در 
همین رابطه در طریق بازگشت به مدینه نازل تقد تاکن کر که این 
روياي صادقه بوده و چنین مسأله حتمي و قطعي و انجام شدني است. 
«لقَد صَدّق الله رسولة الرغیا بالحق لوحت المسجد ِِ أن شاء اللَه 
اینین مُحلقین روْسَکَم و مُقَصَرین لا تخافون فعلم ما لم تعلم وا 
قجَعل من دون لك فتحا قریبا.» (1) 

1- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 9/318 و 317 . 

(192) صداقت و سيماي صادقین 

خداوند انخه. را به پيامبرش در .عالم خواب نشان دادم راشت بودء به طور 
قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام مي‌شوید در نهایت 
امنیت و در حالي که سرهاي خود را تراشیده, يا ناخن‌هاي خود را کوتاه 
کرده و از هیچ‌کس ترس و وحشتي ندارید, ولي خداوند چيزهايي 
مي‌دانست که شما نمي‌دانستید (و در این تاخین تخکمتی نود و قبل از آن 
فتح نزديکي (براي شما) قرار داد. 

مورد ديگري که در قران روياي صادقه مطرح مي‌شود در مورد ِِِِ 
ابراهیم علیه‌السلام است که در سوره صافات مي‌فرماید: «قال يا بِتیَ 

آري في المنام آئي اذبَحخك ان ماذا تري: ابراهیم به را ِِ 
فرزندم من در خواب دیدم که باید تو را دبع ۳ 

در ادامه‌آیه مي‌فرماید: «قال يا آبت‌افقل ما توْمَرٌ سَتجدذّني ان شاءالله 
من‌الصایرین»(2) فرر ند که: تستنجه‌ای از -وجود ایتار کر پدز بفدویا آاغوشن بان 


و از روي طیب خاطر از اين فرمان الهي استقبال کرد و با صراحت و 
قاطعیت گفت پدرم هر دستوري به تو داده شد اجرا کن که به خواست 
خدا مرااز صیابران خواهي یافت. 

قلَمّا اسّلما وله للجبین: و ناه یناخ آن با ابراهيم. قَدٌ ضَدَفت الدّعبا اا 
کذلك ز تگري الخسنین: بش ات کف کر لیم دی آناده سدند و 
انوا خیم خی فرزند را بر خاك نهاد, او را ندا دادیم که اي ابراهیم انچه در 
خواب و رت يافتي اتخام دادي و ما این گونه نیکوکاران را جزا و پاداش 
هو دم 21 

1- 27 / فتح . 

2 102 / صافات . 

نگاهي بر رقياي صادقه (193) 

ام] چگونه خواب ب ابراهیم علیه السلام مي‌توانست حجحجت باشد؟ 

در پاسخ این سوال گاه گفته مي‌شود که خواب‌هاي انبیاء هرگز خواب 
شيطاني پا مولود فعالیت قوه واهمه نیست بلکه گوشه‌اي از یووم 
نبوت و وحي آن‌ ها است. 

و به عبارت دیگر ارتباط انبیاء با مصدر وحي گاهي به صورت القاء به قلب 
است و گاه از طریق دیدن فرشته وحي و گاه از راه شنیدن امواج صوني 
که به فرمان خدا ایجاد شده و گاه از طریق خواب است و به این ترتیب در 
خواب‌هاي ان‌ها هیچ گونه خطا و اشتباهي وجود ندارد و انچه در خواب 
مي‌بینند درست همانند چيزي است که در بيداري مي‌بینند و گاه گفته 
مي‌شود که ابراهیم علیه‌السلام در حال بيداري از طریق وحي 
اگاهي‌یافت که باید به‌خوابي که در زمینه‌ذیح مي‌بیند عمل کند. (3) 

و گاه گفته مي‌شود قرائن ن مختلفي که در این خواب بود و از جمله این که 
۱ 2 
فا مور وت الهي است و نه غیر. 

نهر تال هه اسر ها کته افیف انیا 
هم ندارد و مخالف ظواهر ایات نیز نمي‌باشد. (4) 

1- 103 - 105 / صافات . 

2- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه». 19/112 و 114 . 

3- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 19/122 . 

4 مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 19/122 . 

(194) صداقت و سيماي صادقین 


فصل دوازدهم:مصادیق صدق 


مصادیق صدق 


2 - 1 آضَدق الأوال: صدق در قول خداوند 
2 2 صداقت قرآن 

2 3 -دین صسدق 

2 4 صداقت ملائکه 

2 - 5 - صداقت انبیاء 

2 6 صداقت اهل بیت عصمت و طهارت 
2 7 - صداقت صحابه 

)195( 

)196( 


1 آصَدق الاأَفوالِ (راست‌ترین سخنان) 


راست‌ترین اقوال و سخنان کلام خداوند است. ذات حقي که وجودش همه 
حق است و صدق, در فضیلت صداقت و راستي همین بس که خداوند 
متعال در مقام ستایش از خویش خود را با اين ,کلمه تعریف مي‌کند و 
مي‌فرماید: «اللة لاا الة الا قو یه مه الي یوم القيمة لا رَيْبِ فیه و مَن 
ا دق من الله عدیثا: خد اوند معنودیق, جر آو تست و همین هه شا ۱ 
در روز رستاخیز که شكي در آن نیست جمع مي‌کند و کیست که از 
خداوند راستگوتر باشد.» (1) 

و همچنین در آيه‌اي دیگر مي‌فرما ید: و الذین امَنوا و عَملوا ار 
سََدخلهَمْ جنات تجري من تختها الائهاژ خالدین فیهاا آبدا ود الله حقا و 

ا صدق من ال قیلاً او تا 
زودي آنان را به بوستان‌هايي داخل مي‌کنيم که در آن‌ها رودها جاري است 
هميشه در آن‌ها جاودانند, وعده خدا راست است و چه كسي از خدا 
راستگوتر است؟» (2) 

خداوند سبحان چه با زبان تکوین و چه با زبان تشریع با صداقت و راستي 
با بندگانش سخن مي‌گوید و مي‌فرماید: «و ئقّث کلمقث ربك صدذقا 
وعذلا لا مُبدل لکلمته...: و کلام خداي تو از روي راستي و به 
ختد کال است. و. یج کتس را بازای تغبیر و تندیل در آن. تیست:» 
(1) 

1- 87 / نساء . 

2- 122 / نساء . 

مصادیق صدق (197) 

نظیر این تعابیر در آیات ديگري نیز آمده, آنجا که مي‌فرمایند: ». ۳ 
لصادقون» (2) و یا ۰ «لقَد دق اللَه سول ة.. ۰ (3) - 

صَ دق ال و رسشولهة ۰  )4(‏ «لق ٩‏ صَدقکم ال ۰( ظ). 

وعده 

وعده‌هاي خداوند نیز صدق و حق لست و راست‌ترین وعده‌ها مي‌باشد 
چنان‌چه مي‌فرماید: «وعد الطَدق الذي کائوا یوعدون»(6) و پا «وع-د 
اللْه حق». (7) 

و چگونه وعده صدق نباشد در حالي که تخلف از وعده پا به خاطر پشيماني 
و ناداني است و پا از ضعف و ناتواني و خداوند از همه این امور مهعم‌تر 
است. (8) 

این مطلب در کلام امیرالموّمنین علي علیه‌السلام نیز زیاد به 0 


- 


شده. ایشان در خطبه 109 می فرفایند: «]فیطوا في ذکُر اللّه قالَهْ سَن 


‌ ‌ ۳ 


الذکر, وَارعَبوا فیما وعدالَمَتفین فان ود دق الوغد: در بستر یاد خدا 
فان شوید ِ نیکوترین یادها است و به آن‌چه او به تقواپیشگان 

1- 115 / انعام 

2 146 / اتعام و 49 / تمل : 

3- 27 7 فتح . 

5- 152 / آل عمران . 

6- 16 / احقاف . 

9-7 / لقمان . 

8- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 21/332 . 

(198) صداقت و سيماي صادقین 

وعده فرموده است رغبت کنید که وعده خدا راست‌ترین 
وعده‌ها است.»(1) 


2 صداقت قرآن 


قرآن کلام حق است و جز راستي و حق و درستي در آن راه ندارد. 

«و تمّث کلمث ربك صلذقا و لا خمدل اکلشته 2 هو الرهرم العلیم: ۰ و 
کلام پروردگار تو با صدق و عدل تکمیل شد و هیچ کس قادر نیست کلمات 
او را ( ان سول سازد و او شنونده و دانا است 2(۰) 

این آیه اشارم به آن دارد که کلام الهي همه‌اش صدق و عدل مي‌باشد و 
مفسرین این آیه را به قرآن تفسیر کرده‌اند. گفته شده کلمه در لغت به 
معني گفتار و هرگونه جمله‌اي است و حتي به سخنان مفصل و طولاني 
گفته مي‌شود و گاهي نیز به معني وعده است, گاهي کلمه به معني دین 
و آئین و حکم و دستور مي‌آید که آن‌ها نیز به همین ریشه بازمي‌گردد. 
و این که متظور از کلمه ذر ابه قوق فران است با دس و ان کدا با وگوه 
که سس سای ناه یلهد اممسو اعسا ی بان ادها ند 
که در ین حال با هم ضافاتی نذار ند و-ععکن است آبه ناظر فر هضة آن‌ها 
بوده باشد ولي از آن نظر که در آیات قبل سخن از قرآن در میان_ بوده با 
این معني مناسب‌تر است در حقیقت اف مي گوید به هیچ وجه قرآن جاي 
تردید و شك نیست زرا از هر نظري بي عیب و کامل است., تواریخ و 
اکضان آن ففه دق و احام م فان آن مه رل امس 

[« مج البلافه خطیه :109 : 

2 115 / انعام . 

مصادیق صدق (199) 

و نیز ممکن است منظور از کلمه همان وعده‌اي باشد که در جمله بعد 
يعلي جمله: «لا مر مبدل لکلمته: هیچکس نمي‌تواند تغییر و دگرگوني در 
کلمات دا شاد کین آمده انشت رس اس این حفاه در اباست.دیکر نزان 
دیده مي‌شود. (1) 

بنابراین تفتننتو._آیه چنین مي‌ شود وعده ما با صدق و عدالت انجام گرفت 
که هیچ‌کس توانايي تبدیل دستورها و فرمان‌هاي پروردگار را 
ندارد. 

و همان‌طور که گفته‌شد [۳ مي‌تواند اشاره‌به‌تمام این معاني‌باشد. (12 
امیرالمقمنین علي علیه‌السلام _مي‌فرمایند: «وَاعلمَوا ها امن هو 
الثاصح الذي لا یش و الهادي الذي لا پضل و المَحَدَتٌ الذي لا یکذث: که 
باشید این قرآن پنددهنده اي است که انسان را نمي‌فریبد, هدایت کننده‌اي 
است که گمراه نمي‌سازد و سخنگويي است که هرگز دروغ نمي‌گوید». 
(3) 

و ادامه: خطیه. مي‌قر مایند: شها تا الق (الف آن) سافع مش و قانز 


مصدق: و بدانید قرآن شفاعت کننده‌اي است که شفاعتش پذیرفته 
گوینهه‌اي است که سخنش تصدیق مي‌گردد.»(4) (5) 

1- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 5/411 . 

2 مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 5/412 . 

3- نهج البلاغه, خطبه 176 . 

4- نهج البلاغه, خطبه 176 . 

<- مکارم شيرازي, «نهج البلاغه با شرح فشرده», 2/239 . 

(200) صداقت و سيماي صادقین 


از صدیق 


دین اسلام دین صیدق و راستي مي‌باشد. 

قرآن مي‌فرماید: «و الذي جاء بالطَدق و صَلّق به...» (1) 

در تفسیر این آیه گفته شده که مراد از امن ۳ دین حق و مراد 
از تصدیق آن, ایمان آوزدن به [ مي‌باشد و در روایات نیز آمده که منظور 
از آورنده دین صدق پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله مي‌باشند. (2) 


4 صداقت ملائکه 


خداوند فرشتگان را منزه از هر گونه خطا و گناه آفریده, آن‌ها قادر به 
انجام گناه نبیستند و در ننیجه صداقت از 9 و ويژگي‌هاي آنان 
مي‌باشد. 

در سوره حجر خداوند بر راستگويي ملائکه در مورد نزول عذاب بر 
قوم لوط اشاره‌می‌ته بدومی فر ای «وا تیا بالحة" ائالصادقون». (3) 

و کلام امیرالمومنین علي علیه‌السلام نیز اشاره به همین ِِِ - 
مي‌فرمایند: «اعْلَمّوا عباداللٍ نَ عَلیْکَم رضدا من لْفُسکم و 

جوارجکَم و خفاظ صدذق اه اعفالیة و عْد3 اتفاننکم: اي ِِ 6 
بدانید که بر شما كمينگآهي از درون جان‌هاي شما و بازرساني از اندام‌ها و 
نگهبانان و پاسداران راستگويي گماشته شده است که بر تمامي 
اعمال و بر شمار دم زدن‌هایتان مراقبت دقیق دارند». )1( 

2- طباطبايي, «تفسیر المیزان». 17 . 

3- 64 / حجر . 

مصادیق صدق (201) 

ند آ عم مسا 

در فصول بعدي پس از بررسي لزوم صداقت انبیاء به بررسي صداقت در 
انبیاء و صداقت ائمه علیه‌السلام و مصادیق صادقین و صذیقین در قران و 
حدیث پرداخته و در آخر صداقت صحابه پیامبر اکرم صلي‌الله علیه‌واله 
را مورد بررسي قرار می د هبسم: 

1- نهج البلاغه, خطبه 157, فرهنگ آفتاب, 5/2685 . 

(202) صداقت و سيماي صادقین 


فصل سیزدهم:صداقت لازمه نبوّت انبیاء 


3 1 لزوم وجود صداقت در رهبر 
3 2 لزوم صدق گفتار در انبیاء 

3 - 3 لزوم وفاي به وعده و عهد در انبیاء 
3 - 4 لزوم اداء امانت در انبیاء 

3 - 5 معجزه گواه صدق دعوت انبیاء 
(203) 

)204( 


هر رهبر و طلايه‌داري باید به كساني که تکیه , بر او نموده‌اند راست 
بگوید 

ی ی رو ای رف 
که جلوتر از قافله به راه مي‌افتد و مي‌رود براي قافله‌اي که خود عضوي از 
آن است جاي نشستن و استراحت مناسبي از جهت آب و سبزه و سایه و 
دیگر امور مورد نیاز را پیدا کند. این رائد (پیشتاز و طلایه‌دار) هر گونه 
فجلی را برای شستن و«استراخت. فافله. انتخاب کنو در حقیقت براي خود 
نیز انتخاب کرده است., زیرا چنانکه معلوم است خود نیز عضوي از آن 
قافله است. سود و زیان قافله قطعا سود و زیان او نیز مي‌باشد, به همین 
جهت این سخن امیرالمومنین . علیه‌السلام به عنوان يك قانون نابت در 
حرکت‌هاي دتننتهجمعن: جلعن. شنده است که مي‌فرمایند: «الرایَد لا تکذث 
أَهلَهْ» طلایه‌دار و مامفر پیدا کردن محل نشستن و استراحت کاروان 
تباید به مردمي که خود يكي از آن‌ها است دروغ بگوید. 

آیا به راستي قدرتمنداني که جمعي از انسان‌ها را زیر ه خود دارند, 
این قانون را شنیده‌اند؟ و اگر شنیده‌اند آیا آن را تس ای وان ی 
که آبا آن قدرتمندان مي‌دانند که هر انديشه و حکم و عملي که درباره 
افراد جامعه زیر سیطره خود انجام مي‌دهند خود نیز محکوم 

صداقت لازمه نبوت انبیاء (205) 

به همان انديشه و حکم و عمسل مي‌باشند. )1 

شاید بتوان گفت اگر آن مقامات مي‌دانستند که: 

این جهان کوه است و فعل ما ندا سوي ما اید نداها را صدا 

امروز و فردا بروي است خون همچون من كسي ضایع کي 
ست 

اگر آنان مي‌دانستند که جنانکه سیر کنندکان خود مورد سیرند و نابخرداني 
که بر جراحت‌هاي مردم مي‌خندند به جراحت خود انان نیز خواهند خندید و 
آنان که مردم را گریانده‌اند, خودشان نیز خواهند گریست اگر مي‌دانستند 
که به اصطلاح ادبیات محلي دیر و زود دارد ولي سوخت و سوز ندارد, 
قطعا تاریخ بشري دگرگون هي کشت ولی بدیهین: است: که آن. تخدیر و 
مستي را که قدرت (حتي گاهي خیال قدرت) در انسان ایجاد مي‌کند 
که از هیچ شرابي ساخته نیست. 

امیرالممنین علیه‌السلام فریاد مي ز ند اگر دلتان به حال خودتان مي سوز د» 
اگر واقعا موجودیت خودتان براي خودتان مطرح است بیایید به زیردستان و 
به هیچ کس دروغ نگویید زیرا امواج آن دروغ به حکم روح انساني که نفس 


واحده است, شما را هم درخور فرو خواهد برد. (2) 

همچنین امیرالمومنین در كلامي دیگر مي‌فرمایند: « قلیضَدق رایْدٌ أهَلة, 
ولیْحضه عَفْلَهُ» باید راهنماي جمعیت به افراد خود راست بگوید و عقل خود 
را حاضر سازد. (1) 

1- جعفري, «ترجمه و شرح نهج البلاغه», 19/127 . 

2- جعفري, «ترجمه و شرح نهج البلاغه», 19/128 . 

(206) صداقت و سيماي صادقین 

بنابراین صداقت و راستگويي يكي از مهم‌ترین ويژگي هر رهبري است که 
بدان وسیله هم اداره جامعه ممکن مي‌شود و هم در تداوم حکومت 
نقفش دارد. 

البته درصدر این رهبران, رهبران الهي هستند که صداقت باید يکي از 
ويژگي‌هاي انتعان باشت-دنتا بتوانتد-جوامع تشر ی را هذایت. کنند: 

قآ مرت هدایت خلق و تهذیب نفوس و تعلیم و تربیت مردم و اقامه عدل 
و برچیدان اختلاف و ازاد کردن انسان‌ها از چنگال اسارت‌ها آن‌چنان 
سنگین است که آمادگي‌هاي ويژه‌اي را از نظظگر حجسمي و 
روحي و علمي و اخلاقي مي‌طلبد. 

به همین دلیل كساني مي‌توانند بار این مسئولیت مهم را بر دوش کشند که 
در پرتو خودسازي‌ها از يك سو و امدادهاي الهي از سوي دیگر, براي این 
امر آماده شده باشند, مسلما يك فرد عادي و ساخته نشده همرگز 
توان‌ايي پذیرش چنین ماموریت بزرگي را ندارند. (2) 


نخستین ويژگي هر پیامبر, قبل از هر چیز, صداقت در گفتار است, چراکه 
او از سوي خدا خبر مي‌دهد و اگر اعتماد به صدق او نباشد, هیچگاه 
نمي‌توان بر سخنان او اعتماد کرد. لذا قرآن مجید پروي این متا نم بارها 
تأکید کرده, از جمله در سوره مریم مي‌فرماید: «وَاذْکرّ في الکتاب ابراهیم 
ان کان صذیقا تبیا: ود این کنات از آثر اهنم باه کن که آو یبا زاست و 
پیامبر خدا بود». )1 
1- نهج البلاغه,. خطبه 154 . 
2- مکارم شيرازي, «پیام قرآن». 7/55 . 
صداقت لازمه نبوت انبیاء (207) ۱ 
همین توصیف درباره ادریس (56 / مریم) و یوسف (45 / یوسف) نیز امده 
است. 
قابل توجه این که در آیه موردبحث توصیف به صداقت قبل از توصیف به 
نبوت است (صذیقا تبیْا) این نشان مي‌دهد که پایه اصلي نبوت بر صدّق و 
راستي نهاده شده, مخصوصا با توجه به اینکه صدیق صیفه مبالفه از صداق 
و به معني كسي است که بسیار راستگو مي‌باشد یا كسي است که هرگز 
دروغٌ نمي‌گوید و اعمالش سخنان او را تصدیق مي‌نماید بنابراین زمینه 
شايستگي براي پذیرش نبوت که در همه حاملان وحي الهي وجود داشته, 
همین صدق و راستگويي کامل است که فرمان خدا را بي کم و کاست به 
بندگان برساند البته مردم مي‌توانند با توجه به سابقه زند کی پیامبر به وجود 
و ويژگي در او پي ببرند, همان گونه که مردم مصر یوسف را به عنوان 
‌ بق شناخته بودند و به او جچنین خطاب مي‌کردند: «یوشف 
۷1 ا الط دی و" )2 


پایبند بودن به وعده‌ها و پیمان‌ها 


در دومنن: آیفه. بان خن از ضدنو رانستن استء اما ته.در کقار بلکه.-در 
وعده و پیمان‌ها و جالب اینکه اين‌ويژگي را نیز قبل‌از توصیف به‌رسالت و 
نبوت قرار داده که اشاره‌اي‌است بر زمینه‌ساز بودن آن نسبت 

1- 41 / مریم . ۱ 

2 مکارم شيرازي, «پیام قران». 7/59 و 58 . 

(208) صداقت و سيماي صادقین 

به مقام نبوت, زیرا| بخش مهمي از دعوت انبیاء براساس وعده‌هايي است 
که سبت به آننده داده مي‌ شود و اگر پیامبر صلي الله علیه وله در وعده‌هاي 
خود صادق نباشد اساس دعوت او متزلزل مي‌گردد. مي‌فرماید: در کتاب 
آتعماتی خود از اسماعیل یاد کن که ,در وعده‌هایش صادق و رسول و 
پیامبر (بزرگي) بود. «وَ کر في ااتاب اشماعیل ائه کان صادق 
اوعد و کان شولا تبیّا» (1) 

بديهي است تا كکسي صادق نباشد (صادق در همه چیز و حتي در وعده‌ها) 
ممکن نیست به مقام والاي رسالت برسد. چراکه اولین شرط این مقام ان 
است که مردم به سخنان و وعده‌هاي او مومن باشند و صدق او را در تمام 
زمینه‌ها تجربه کرده باشند. 

لذا حتي افراد معدودي که مقام عصمت را در تمام زمینه‌ها به عنوان 
شرط اساسي_ نبوت نیذیرفته‌اند صدق و راستي را از شرایط نبوت 


امانت 


مقام نبوت و رسالت. مقامي است که هم صدق را مي‌طلبد و هم امانت 
را, امانت در نقل وحي, ابلاغ به مردم, امانت بر حفظ اسرار الهي. در 
حقیقت صدق و امانت به يك ريشه بازمي‌گردد منتها صداقت, امانت در 
گفتار است و امانت صداقت ل عمل. 

لذا قرآن مجید مي‌فرماید: «کذبت قَوَمْ توح 7 اد قال لَهْمٌ 

1- 54 / مریم . 

2- مکارم شيرازي, «پیام قرآن». 7/59 و 60 . 

صداقت لازمه بو انبیاء (209) 

أَحومَمْ نوخ آلا تتْفونَ. [لي کم رَسُول آمیْ: قوم نوح رسولان را تکذیب 
کردند. در آن هنگام که برادرشان نوح به آن‌ها گفت, آیا تقوي پيشه 
نمي‌کنید من براي شما رسول اميني هستم». (1) 

قصیرن, تعییر ان کم خسول امین * درباره هود (125 / شعراء) و صالح 
(143 / شعراء) و لوط (162 / شعراء) و شعیّب (178 / شعراء) و موسي 
(18 / ذخان) نیز آهده ات بدون شتك این بیامبران بزز گ.ه سایر پیامبران 
الفی اماتت. خود را غفلا به مردم محیط اثبات کرده بودند چنانکه درباره 
پیغمبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله همه خوانده‌اید که قبل از نزول وحي 
ان‌چنان در امانت‌داري در میان مردم مکه زبانزد خاص و عام بود که او را 
محشّد امین لقب داده بودند و لذا پیامبر اسلام صلي‌الله‌علیه‌وآله بعد از 
4 نی بت سکم خویتن: جر اش ال ورد کب 
فوس ارم وي من اعتن|ا تم گنت واه (2) 

جالب اینکه قرآن همین ويژگي را درباره جبرئیل پيك وحي خدا نیز پیان 
کرده است در آنجا که مي‌گوید: «ترّل به الثوخ الامین. غعلي قلبك لك لتکون 
من الْفْتذرین: روح‌الامین قرآن را بر بر قلب تو نازل کرد تا مردم را انذار 
کني». (3) 

در حقیقت حاملان وحي: , اعم از فرشته‌اي که واسطه ابلاغ وحي 

1 5 - 107 / شعراء . 

2- مکارم شيرازي, «پیام قرآن», 7/61 . 

3- 193 و 194 / شعراء . 

(210) 0 و سيماي صادقین 

است, پا خود پیامبران و پا امامان و جانشینان معصومي که عافد ابلاغ 
وحي الهي يا حفظ آن هستند باید «امناء خدا در میان خلق» باشند و 
توصیف حضرت علي علیه‌السلام و ساير امامان در زیارتنامه معروف امین 


الله «السّلام عَلیكَ پا آحیت اللّه في آضه» گواه ديگري بر این مدعا است. 
(1 


معجزه گواه صدق دعوت پیامبران 


صفحات تاریخ شاهد صحنه‌هايي از مدعیان دروغگو و غیرصادق است. 
گروهي در طول تاریخ عمر بشر, از سادگي و کشش فطري بشر به سوي 
مبدا و معاد سوءاستفاده کرده و ناجوانمردانه خود را پیامبران الهي و 
سفراء غيبي معرفي نموده‌اند. در صورتي که متاعي جز دروغ و 
سرمايه‌هاي جز تزویر و هدفي جز عنوان و ریاست و حکومت بر 
مردم نداشته‌اند. 

براي تشخیص پیامبران واقعي, از مدعیان قلابي, راه‌ها و نشانه‌هايي وجود 
دازد کة.ية فشیله آن‌ها می‌کوان ضادق. را از. کاذب: و سامبر را از .فد 
دروغین تمیز و تشخیص داد. 

يكي از آن طرق (البته يکي, نه طریق منحصر) این است که مَذعي نبوت 
داراي معجزه باشد, يعني دست به کار خارق العاده‌اي بزند که نوع بشر 
حتي نوابغ جهان, قدرت و توانايي مبارزه با ان را نداشته باشند. 
از بررسي اياتي که در پیرامون معجزه پیامبران وارد شده است: 

1- مکارم. «پیام قرآن». 7/62 . 

صداقت لازمه نبوت انبیاء (211) 

استفاده مي‌شود که معجزه خواهي از پیامبران يك امر فطري بوده و 
امت‌هايي که پیامبران به سوي آن‌ها مي‌رفتند در همان مرحله نخست از 
آنان تقاضاي معجزه مي کردند. مثلاً هنگامي که صالح قوم نمود را از خشم 
خداوند بیم داد وم خود را پیامبر خدا معرفي کرد آنان, در پاسخ به وي 

«م] نت الا بش زر متا قأت بایبة ان ککت من الضادقین» 
يعني قوم صالح در پاسخ وي گفتند که تو بشري مانند ما هستي, از در 
دعوت خود راستگو هستي آنت و نشانه‌اي بیاور. (1( (2) 

گاهي پیش از آنکه خود مردم از پیامبر معجزه‌اي بطلبند خود آنان به مردم 
اعلام مي‌کردند که ما داراي معجزه‌هايي هستیم حتي مردم را دعوت 
مي‌کردند که در روزهاي خاصي شاهد معجزه‌هايي از انان باشند. به طور 
مثال وقتي موسي‌بن عمران ها ۵ با فرعون روبرو شد و و 
خود را اعلام کرد به وي چنین گفت: با ی 
الحق قذ جمُْکم ببَية من ربکم قارسل مَعي بني اسرآئیل. قال | ِِ 
جنّت بای ة قأّتِ بهاً أنْ کت من الطادقین» (3) 

يعني اي فرعون شایسته است که درباره خدا| جز راستي تحویم: من به 
شوي. شما با برهان و ایتی: از تاحیه. خدایتان آمده‌ام, از این نظر ملت 
اسرائیل را از قید و بند رها ساز. فرعون در پاسخ گفت اگر در این ادعا 
راستگو هستي. اعجاز خود را عملي کن. 


1- 154 / شعراء . 

2- سبحاني, «سيماي اسلام». 100 و 101 . 

3- 105 و 106 / اعراف . 

(212) صداقت و سيماي صادقین 

و یا هنگامي که حضرت مسیح مردم را دعوت به رسالت خود نمود. قبل از 

درخواست مردم معجزه‌هاي خود را به مردم اعلام نمود و چنین فرمود: «و 

رسْولاً الي بني اشرائیل آئي قَدٌ جک باية من رَبکَمٌ..: من رسول خدا به 

سوي بدي اسرائیل هستم و براي شما با آیایت و 0 

سپس معجزه‌هاي او را در ذیلآیه‌شرح‌مي‌دهد». (1) 

برخي از نویسندگان عصر اخیر در دلالت اعجاز بر صدق گفتار پیامبران 

تشکيك نموده آن را يك نوع دلیل اقناعي (نه برهاني) و به تعبیر خود يك 

دلیل عامّي که عوام التاس را راضي و معتقد مي‌سازد قلمداد کرده‌اند. 

آن‌ها مي گویند: هرگز معجزه نمي‌تواند گواه بر صدق گفتار و مدعاي 

آورنده آن باشد. زیرا باید میان مدعاي پیامبران (رسالت) و برهان و دليلي 

(معجزه) که مي‌آورند رابطه خاصي وجود داشته باشند و تبوت يکي تبوت 

ديگري را به دنبال آوزد: و هرگز چنین رابطه‌اي میان مقام نبوت و انجام 

دادن كارهاي خارق العاده نیست و یه عبارت دیگر كساني که معجزه را 
کین( سرت را گواه بر صحت نظرات ی ی 

1 مرغعي ۳ شتاخات و 1 را به هه و به 4 فا ان 

ی وی 

9 لا زمه نبوت 19 (2153) 

بينايي محر وم ود 9 روشني و بينايي داد, ولي این کاز چگونه مي‌تواند 

ماهر توق کفتاو اقدر مسانل معط هه فیدا معا و ادف 

اخلاقي و وظای ف اجتماعي باشد. 

وانگهي از آنجا که ایمان به يك مبداً و اعتقاد به مقام نبوت يك تا 

ادراکي و عقلاني است پیامبران باید ما را از طریق اقامه دلائل و 

رهبري‌هاي عملي, به صحت گفتار خود راهنمايي کنند و روح ایمان و عقیده 

را در ما ایجاد نمایند, نه اينکه دست به كارهاي خارق العاده‌اي بزنند که 

هرگز ارتباطي با مقام و مدعاي آنان ندارد. (1) 

پاسخ به این اشکال را این گونه مطرح مي‌نمائيم: 

1 جهان خدايي دارد. 

2 - آفریدگار جهان عادل و حکیم است و هرگز کاري خلاف غرض و هدف 

خود انجام نمي دهد. 


3 خداوند خواهان سعادت و هدایت مردم به سوي مبدا و مغاد و ایتسن 
حق است و هرگز راضي نیست که مردم راه ضلالت ه فتر | هتسی ۳ 
پیش گیرند. 

پس از طي این مراحل سه گانه, اساس پاسخ به این شبهه يك جمله است 
و آن اینکه: دادن چنین قدرتي (قدرت بر کارهاي خارق ِ که از توانايي 
بشر بیرون است) از جانب خدا| بر كکسي که به دروع ادعاي وت 
مي‌کند موجب گمراهي مردم و نقض غرض خداوند است و خداي 
حکیم چنین کاري نمي‌کند. (1) 

1- سبحاني, «سيماي اسلام». 102 و 103 . 

(214) صداقت و سيماي صادقین 

زیرا وجود معجزه در دست يك شخص در صورتي سند زنده براي نبوت او 
اه لااقل واجد دو شسرط باشد: 

1 - داراي سوابق درخشاني بوده و در طول زندگي خود پا از دایره عدل و 
انصاف و سایر اصول اخلاقي فراتر ننهاده باشد. 

2 - شریعت و برنامه او مطابق عقل و خرد, موافق فطرت و سرشت 
انساني باشد و يا لااقل در تمام برنامه‌هاي او خلاف عقل و فطرت 
دیده نشود. 

اگر دعوت يك مدعي رسالت برخلاف تشخیص فرد باشد خود عقل, رسالت 
چنین فردي را محکوم مي‌کند و يا چنانکه مدعي این مقام سوابق تاريکي 
داشته باشد لكه‌هاي ننگین وي مانع از گرویدن مردم به او خواهد بود و 
قطعا خداوند حکیم که خواهان هدایت مردم است. چنین فردي که مردم از 
او گریزانند براي رسالت و سفارت انتخاب نمي کند و عقل و خرد با 
ملاحظه نکته فوق, رسالت او را محکوم کرده و به رسمیت نخواهد شناخت 
و مطلب همین جا خاتمه پیدا کرده و جریان به معجزه خواهي 
بنابراین؛ این قدرت که به مقتضاي حکمت فقط در اختیار افراد صالح و 
راستگو قرار ی یزار ثابت مي کند که معجزه سند زنده‌اي بر صسدق 
گفتار و ادعاي سوت پیامبران است. (2) 

1- سبحاني, «سيماي اسلام», 104 . 

2- سبحاني. «سيماي اسلام», 105 . 

صداقت لازمه نبوت انبیاء (215) 
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)218( 


پیامبر اکرم صلي‌الله علیه‌وآله 


رهبران الهي و كساني را که خداوند به عنوان اسوه و الگوي تکامل به 
جامعه بشر معرفي کرده است از ويژگي صداقت به طور کامل 
برخوردارند به گونه‌اي که هرکس با آن‌ها سروکار دارد يا تاریخ زندگي 
آن‌ها را مطالعه کند کمترین تردید در صداقت و راستي و درستي 
ان‌ها نمي‌کند. ۱ 

پیامبر اکرم صلي‌الله علیه‌واله اسوه کامل صداقت در تمام زندگي خویش 
فی‌باشتند ایشان .در میان. مرذم خود ان‌ختان: ضدافت.: و ذرستی نشان: دادم 
بودند که این صفت روت ترین قیر کواه ایشان پیش از بعئت شناخته 
مي‌شد و لذا آن خظرت: به فنحام بت بر این ویر که که ففرد تصدیق 
همگان بود سخت تکیه مي‌نمودند. 


وقتي که آن حضرت مضه روت یافت که خویشاوندان خود را به اسلام 
دعوت کند به سوي کوه صفا حرکت کرد هداز فا الا ر فقو فرساد 
کشید یا ضباحاه. 


قریش با شنیدن این فریاد اطراف صفا جمع شدند و منتظر بودند که خبر 
تازه‌اي از محشّد صلي‌الله‌علیه‌واله بشنوند حضرت محشّد صلي‌الله علیه‌واله 
فرمود اگر من به شما خبر دهم که دشمن در پگاه يا در شامگاه شما را 
مورد حمله قرار مي‌دهد باور مي‌کنید؟ 

پاسخ دادند آري محقّد صلي‌الله‌علیه‌واله فرمود: «قائي تذیژ لکد بین بدی 
عذاب شدید». اگر چنین است و شما سخن مرا باور دارید من به شما 
هشداآر مي‌د هم از آينده‌اي ناگوار و سخت. طبيعي است که اگر کوچکترین 
دروغي از حضرت محشد صلي‌الله علیه‌وآله شنیده بودند مخالفین ند 
مراتب بر کر ی تفودنو و به عنوان سند بطلان رسالتش از ان ۷ 
مي‌کردند ولي با تمام دقتي که دشمن در این زمینه داشت, ناکام ماند. 
صادقین در قرآن و حدیت. پیامبران (219) ٍ 

حتي وقتي دشمن نتوانست دروغي در زندگي آن حضرت پیدا کند دست به 
دای کاهانو ان‌شناشان سد بلکه از مرا اند تشد بر .عاید 
صداقت پیامبر صلي‌الله علیه‌واله جعل کند. نقل شده وقتي بزرگ کاهنان و 
قیافه‌شناسان به چهره پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله نگاه کرد که در رابطه با 
روحیات آن حضرت قضاوت کند و درباره خصوصیات اخلاقي وي نظر دهد و 
آینده اور را پيش بيني نماید بي‌اختیار گفت: «والله ما هذا بوَچو کدات به 
خدا| سوگند این سيماي دروغگو : نیست؟؟. 

پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله آن چنان از دروغ متنفر بود که حتي اجازه 
نمي‌داد كکسي در امور جزئي و ساده مانند سیر و گرسنگي دروغ 


بگوید. )1( 

آسماء عْمَیّس مي‌گوید هنگام زفاف عايشه او را آماده نمودم و نزد پیامبر 
بردم و تعدادي از بانوان مرا همراهمي مي‌نمودند. به خدا نزد ایشان 
غرایی و ظر کین از شید تبود, خضرت معدارق از ان ۱ خوردند و سپس 
ظرف شیر را به دست عايشه دادند, عاپشه آشرم کرد بگیرد, به به او 
گفتم دست پیامبر را رد نکن عايشه با شسرم گرفت و مقداري خورد 
سپس پیامبر صلي الله علیه وآله به او فرمود ظرف شیر را به همراهان خود 
بده, آن‌ها گفتند ما اشتها نان 

1- ري شهري. «فلسفه امامت 2 6 و 168 . 

(220) صداقت و سيماي صادقین ۱ 

پیامبر رو به آن‌ها فر مود: «لا تجْعن جوعا و کذبا ان الكِدَبِ لَیْکتَب حثي 
کت الكذيبة, کر 2 گرسنگي و دروعغ را با هم جمع نسازید, دروع در نامه 
عمل انسان نوشته مي‌شود, حتي دروغ کوچك نیز در نامه عمل, به عنوان 
دروغ کوچك ثبت مي‌گردد. (1( 

آیات متعددي در قرآن بر صداقت پیامبر اکرم صلي الله علیه واله , دلالت 
دارند. خداوند در سوره احزاب مي‌فرماید: «و ما ۳ الَمْوْمنُونَ لاحاب 
قالو هذا ما وعَدتَااللَهْ و و رَسولة و صدّق ال 5 و رسولة و مازادَهمٌ ال اصات 
و تسْلیما: هنگامي که ی را دیدند. گفتند: این همان 
است که خدا و رسولش به ما وعده فرمودم و خدا و رسولش راست 
گفته‌اند و این موضوع جز به ایمان و تسلیم آن‌ها چيزي نیفزود.» (2) 
در توضیح این آیه گفته مي‌ شد که مقمنان راستین با مشاهده احزاب 
متوجه صدق گفتار خدا و پیامبر صلي‌الله علیه و آله شدند و بر انماتشان 
افزوده شد. 

و همچنین در سوره اسراء به يكي از دستورات اصولي اسلام که از روج 
ایماین و توحید ی ی کنر اشارم, کرده و مي‌فرماید: 5 قلر رب 
آوخلني مَدحَل صذق آخرجٌنيِ محْرح‌صلّق وَاجعَل لي من لذنك سْلّطانا 
تصیرا: و رو کارا مرا (در هر کار صادقانه ِا کن و صادقانه 
خارج‌نما و از سوي خود سلطان و ياوري براي من قرار ده». (3) 

در این‌جا مقصود از اين امر که پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله براي خویشتن 
از 


ِ‌ 

1- مجلسي «بحارالانوار». ۰72/258 ري شهري, فلسفه امامت و 
3- 80 / اسراء . 

صادقین در قران و حدیث: پیامبران (221) 

خداوند ادخال صدق و اخراج صدق را بخواهد چیست؟ ایشان از خداوند 


چنین مي‌خواهند که هیچ کار فردي و اجتماعي را جز با صداقت و راستي 
آغاز نکنم و همچنین هیچ برنامه‌اي را جز به راستي پایان ندهم. راستي و 
صداقت و درستي و امانت خط اصلي من در همه کارها باشد و آغاز و 
انجام همه چیز با ان صورت گیرد. گرچه مفسران بعضي خواسته‌اند مفهوم 
نتم این ابه را در مصداق يا مصادیق معيني محدود سازند, از جمله ورود 
به مدینه و خروج از آن به مکه و يا دخول در قبر و خروح از آن به هنگام 
رستاخیز و يا مانند این‌ها. ولي پرواضح است که تعبیر جامع فوق هیچگونه 
مخدوذشی: دز آن »تست ور عقفت :زمر أصلی یر وی دی شین حا تفه 
شده است و راه و روش انبیاء و اولياي الهي همین بوده که فکرشان, 
گفتارشان و اعمالشان از هرگونه عْشّ و تَقلب و حُدْعَة و نیرنگ و هرچه 
برخلاف صدق و راستي است پاك باشد. (1) 

پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله ماه است که از خداوند بخواهد تا براي او 
آغاز و فرجام هر کاري را ضدق قرار دهد يعتي آن گوته که باید و شاید داخل 
و آن‌گونه که باید و شاید خارج شود. كکسي که مسئوليتي را قبول 
مي‌کند اند آغار و بایان مصولت وال توصااوب باس 2 

و سخن کوتاه انکه دخول و خروج به صدق این است که صدق و 

1- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 12/226 . 

2 مکتب اسلام. ش 12/26 . 

(222) صداقت و سيماي صادقین 

واقعیت را در تمامي دخول و خروج‌هايش ببیند و صدق سراپاي وجودش را 
بگیرد. چيزي بگوید که عمل مي‌کند و عملي بکند که همان را مي‌گوید, 
چنان نباشد که چيزي را که عمل نمي‌کند بگوید و عملي را انجام ندهد مگر 
آن که بدان ایمان داشته و بدان معتقد است و این مقام, مقام صذیقین 
است., بنابراین برگشت کلام این گونه مي‌شود که خدایا امور مرا آن چنان 
سرپرستي کن که صدیقین را سرپرستي مي‌کني. (1) 

همچنین خداوند در بعضي از آیات قرآن بر صداقت پیامبر گواهي نموده 
از جمله در ۳ انعام آیه 19 که درباره آن جمعي از مفسران نقل 
کرده‌اند هنگامي که عده‌اي از مشرکان مکه نزد پیامبر اکرم 
صلي‌الله علیه و آله آمدند و گفتند تو چگونه پيامبري هستي که احدي را با تو 
موافق نمي‌بینم حتي از یهود و نصارا درباره تو تحقیق کردیم آن‌ها نیز 
گواهي و شهادتي به حقاأنیت نو بر اساس محتویات تورات و انجیل ندارند, 
لااقل كسي را به ما نشان بده که گواه بر رسالت تو باشد, پیامبر اکرم 
یلعای ۳ مي‌شدند که در مقابل این مخالفان لجوح که 
چشم بر هم نهاده و این همه نشانه‌هاي حقانیت دعوت او را نادیده گرفته 
بودند و باز هم مطالبه گواه و شاهد مي‌کردند بگوید به عقیده شما 
بالاترین شهادت, شهادت کیست؟ 


«قْلْ و شم ء کر شهد قل له شهیك بقني و نکم و آوجی ال هدا 

الَفوَعَانْ لذرَ کم به ی 

1- طباطبايي. «ترجمه و ِ المیزان», 13/294 . 

صادقین در قران و حدیث: پیامبران (223) 

شهادت پروردگار است ینس بگو خداوند بزرگ گواه میان من و شما است 

و بهنرین دلیل آن این است که این قرآن را بر من وحي فرستاده, فرانتی 

که ممکن نیست ساخته فکر بشري آنهم در آن عصر و زمان و در آن محیط 

ومکان نودم باش قرانی کهمستوی: ابواع شواهد اعجان مي‌باشد. القاط 

آن اعتخار امه و غغانی ان اععار امیرتر: ابا هخین بت شاد پزرکه دلیل بر 

گواهي خداوند بر حقانیت دعوت من نیست؟ (1) 

ضمانا از این جمله استفاده مي‌شود که قرآن زو کتر رض معجزه و بالاترین 

گواه صدق دعوي پیامبر است. (2) 

همچبین خداوند در سوره 99 نیز بر اینکه قرآن معجزه و سند 

صداقت پیامبر است صحه گذارده و تصدیق مي‌نماید و کافران و 

مخالفان را به تحذي فرامي‌خواند و مي‌فرماید: «اأم یقولون اقترية 

فقل فاتوز بعشر سور فتاه مَفتریات واعوا من اسْتَطعَتَم من دون 

اللْه آن کنتم صدقین». (3) 

بلکه آن‌ها مي‌گویند اين (قرآن) را به دروغ (به خدا) نسبت مي‌دهد. بگو 

اگر راست مي‌گوئید شما هم ده سوره همانند این سوره‌هاي دروغین 

بیاورید و تمام كساني را که مي‌توانید غیر از خدا (براي اين کار) دعوت 

داز ان جانی که کفاروخی آلهیسرا هکل وت هی کفند این آیات ار 

ظر سا سس ها ماش اس کم‌سس بمحی طلی ال عایته از 

19-1 / انعام . 

کار خرن تون 1 

3- 13 / هود . 

(224) صداقت و سيماي صادقین 

به دروغ به خدا بسته‌اند لذا از ار در پاسخ این سخن با صراحت 
هرجه بیشتر مي‌پردازد. 

اما اما آگر آن‌ها دعفت شما مسلمانان را اجابت: نکردند فخاضر نشدند دم 

سوره همانند این سوره‌ها بیاورند بدانید که این ضعف و ناتواني نشانه آن 

انتعت که این آبات از علم الهی بسرخشمه گرفته وال اکر ساخته فکر تشر 

بود آن‌ها هم بشرند. (1) در حقیقت خداوند با این بیان به پیامبرش خبر 

مي دهد که درخواست‌هاي آن‌ها در زمینه معجزات ه اقتراحي نه به خاطر 

حقيقت‌طلبي آست بلکه : ب خاطت ان اشت که نها اصولا کر ده 

و ۳ ییاه مها ال قیاق ره اس 


به عنوان سند حقانیت خود ارائه کند و هیچ پيامبري نمي‌تواند تنها روي دا 
میان امده در جستجوي حقیقت نبودند و معجزاتي را که مطالبه مي‌کردند 
معجزات افتراحي بود (منظور از معجزات اقتراحي این است که هرکس 
به میل و هوس خود پیشنهاد معجزه‌اي بکند و به هیچ معجزه 
ديگري قناعت نکند) مسلما چنین افرادي بهانه‌جو هستند نه حقیقت 
خواه. (2) 

این آیات باردیگر اعجاز قرآن را تأکید مي کند و مي‌گوید این يك سخن 
عادي نیست, تراوش مغز بشر نمي‌باشد بلکه وحي آسماني است 

1- مکارم شيرازي. «تفسیر نمونه». 9/39 . 

2- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه». 9/41 . 

صادقین در قران و حدیث: پیامبران (225) 

که از علم و قدرت بي‌پایان خداوند سر چشمه گرفته و به همین جهت 

1 تحذي مي‌کند و تمام جهانیان را به مبارزه 3 
معاصران نا صلي‌الله علیه‌وآله و حتي اقوامي که تا به امروز در روي 
کار امدند از انجام چنین کاري عاجز مانده‌اند و تن به ان همه مشکلات 
دادند اما اقدامي در راه معارضه با آیات قرآن انجام ندادند روشن مي‌شود 
که چنین کاري اصولاً از بشر ساخته نبوده و نیست, آپا معجزه چيزي غیر از 
البته ها که مي‌دانیم قرآن مجید در یکجا مخالفان را دعوت به 
آوردن مثل (همه) قرآن کرده است (88 / اسراء) و در جاي دیگر : به آوردن 
دم شور همانتد قران: (مانتد ابات»هموو بخت )هدر هورد:دیحر نهر آوردن 
يك سوره متل سوره‌هاي قرآن (23 / بقره) دعوت مي کند به این ترتیب 
قرآن گواه, معجزه و سند صداقت پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله مي‌باشد. (2) 

و در آخر این مطلب به گواهي خداوند به ضداقت پیامبر اکرم 
صلي‌الله‌علیه وله در نماز اشاره مي‌کنيم (3) که مي‌فرماید: «اشهد 
ان محشدا عبده و رسوله: گواهي مي‌دهم که حضرت محمد 
صلي‌الله علیه‌واله بنده و پیامبر او است. 

1- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه». 9/42 . 

2- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 9/42 . 

3- خراساني. «خورشید تابان در علم قران». 378 . 
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حشرت آنر آفم غلیت لام 


قرآن کریم چهره حضرت ابراهیم علیه‌السلام را به عنوان انسان نمونه و 
ابدي ساخته است. ۲ 

هرچند در سوره‌هاي مختلف قران متناسب با موضوع و مقصود سوره از 
پيامبراني نام برده و آن‌ها را به عنوان مصداق و مدل عاليقدري از اخلاق و 
ارزش‌هائي که در ان سوره محور اصلي بوده. معرفي کرده است اما 
هریت از آن‌ها با که دن رسه‌هان ملی رسمه مال بش تعالن رسیده 
بودند, تنها در يك يا چند صفت به عنوان اسوه و سمبل در قران مطرح 
توح اف تس ای که در مورو رت اس ام انشا این ,ابر سایفت 
و عمومیت داشته صفات و کمالات متعددي از ان حضرت به نمایش 
گذاشته شده است., به طوري که در هر سوره‌اي که فرازي از زندگي 
حضرت ابراهیم علیه‌السلام نقل گردیده. دقیقا او را به عنوان مصداق و 
معلم صفت و ارزشي که محور آن سوره قرار گرفته معرفي کرده است, 
دلیل این امر را باید در توفیق آن پیامبر در امتحانات منعدد و دشوار 

الهي‌یافت. ان‌چنان که در سوره‌بقره بیان‌شده. وقتي‌خداوند ابراهیم 
علیه السلام را با کلمات مختلفي به بوته امتحان گذاشت و او سربلند و 
پیروز همچون محصلي که تمامي دروس مدرسه را با عالي‌ترین نمره 
گذرانیده باشد, همه ابتلائات را باتمام رسانده شایسته و مخاطب «ائي 
فا اس نات سس ار که ایا که ای تسین از توس 
خداوند براي يك انسان جعل شده است و معناي لغوي آن که رهبر و پیشوا 


و 
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جلودار هر قوم است. مي‌توان فهمید که ابراهیم بطور مطلق در همه 
ابعاد انساني و ارزش‌هاي معنوي شا شايستگي پيشوائي را داشته و به 
ان كت تال عالی هدن ام کعالات اسانن برای, مرجم عغرفتی 
شده است. (1) 

خداوند در سوره مربم مي‌فرماید: «وارکر في الکتاب ابراهیم یه عان 
صذیقا تبیا: و در این کتاب از ابراهیم ناد کن: که اهتشیاو و امسکه و یافیتر 
خدا بود.» (2) 

چنانچه معلوم است کلمه صذیق مبالغه از صدق مي‌باشد و صدّیق كسي را 
گویند که در صدق مبالغه کند يعني آنچه را قی کند می‌کوید و آنچه.را که 
مي‌گوید مي‌کند و میانه گفتار و کردارش تناقضي نباشد و ابراهیم 
علیه السلام چنین بود در محيطي که يك پارچه بت پرست بودند دم از توحید 


زد, با پدرش و معاصرینش و با پادشاه بابل درافتاد. خدایان دروغین را 
شکست و بر آنچهم مي گفت معا وفت و ايستادگي نمود, تا آنجا که دن انم 
افکنده: .هدن آخر هم .همانطورن. که به ندرب وعده: دادم بود-ار. هید 
کناره‌گيري و اعتزال جست و خداوند به پاداش این استقامت اسحق و 
یعقوب را به او ارزاني داشت و مواعید ديگري که خدا به وي داده بود را 
وراز مان فص مود 
له عصره اد کته ری کت ها آغه سدق است مهار کم 
است که او مردي کثیرالتصدیق سبت به حق بود, هم زبانش تصدیق 
مي‌کرد و هم به عمل و این معنا هرچند نزديك به همان معنايي است که 
گذشت و هرچند برگشت هر دو يکي است لکن از جهت اين که از فعل 
1- بازرگان, «انسان کامل», 8 
2 
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در مورد اين پیامبر بزرگ که از نظر ایمان و اخلاص و ایثار و شجاعت و 
صبر و استقامت برجستگي فوق العاده‌اي حتي در میان انبیاء الهی دارد, نیز 
پاره‌اي از تعبیرات دیده مي‌شود که ممکن است در نظر ابتدايي به 
گناه تفسیر شود. در سوره انبیاء آیه 62 و 63 مي‌خوا: نیم که بعد از ماجراي 
بت شكني گسترده ابراهیم و دستگیر شدن او و احضار در دادگاه هنگامي 
که. از اول توا کریند» ح«قال وا عانت فعلت. هدا سالقضا | 
اه آپا نو اين, بلا ها را بر سر خدایان ما آورده‌اي؟» و او دز پاسخ 
گفت: «بل له کُبیرْهُم هذاقستلُومَمْ ان کائوا بَنطِفُونَ: بلکه اين بزرگ بتها 
چنین كاري را کرده است از آن‌ها سئوال کنید اگر سخن مي‌گویند!» در 
اشجا ایراد شی‌شود که وه ابرافم علدهالسلام کان‌خود را تفت رن 
نسبت مي‌دهد, آیا این دروغٌ ۱ 
۳ 1 
من بیمارم»(1) با ننک ند بیمار نبود از همراهمي با آن‌ها خودداري کرد, 
اين تعبیر چگونه با مقام عصمت او سازگار است؟ 
1 طباظنایی» «ترجهه تفسیر الیران»: 14/60 : 
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و در سوره شعراء آیه 2 مي‌خوانيم: ابراهیم صریحا آرزوي آمرزش 
گناهانش را مي‌کند و مي‌گوید: «و الذي مه آنْ بَفِْرّلي حَطييّتي 
یوم الدین: ول و پروردگار من همان كسي که امید 2 گناهانم را در روز 
جرا ببخشت». آبا این اعتراف دلیل بر-صدور ناه از آن پیامعز پورگ تیست؟ 
و نیز کفته‌اتد.چرا اتراهیم با ان:ایعان عوق و تنیروصندتنن. که از هر کونه 


شائبه شرك خالص 9 با ستاره‌پرستان و ماه‌پرستان و خورشیدیرستان 
همصدا شد و «هذا] ری تا پروردگار من است»(2) را بر زبان جاري 
ساخت. (3) این چهار مورد است که در قرآن کریم وارد شده و هرکدام 
سئوالي را در مقام عصمت ابراهیم و مصونیت او از گناه برانگیخته 
است. 

پاسخ: مفسران بر و روات احادیثت در جواب این سوالات چها رگانه 
مطالب زيادي گفته‌اند. که فسمتی: از آن‌ها سند‌مفتبري ندارد و انچه: دز 
این‌جا عبت آ هرید پاسخ‌هايي است که از همه مناسب‌تر و قابل ۰ 
است: در مورد سوال اول, ابراهیم نگفت بت بزرگ اين کار را کرد. بلکه 
گفت: «بل فعلةه کبیرَهم هذا فسَتَلوهَم ان کائوا بَنْطقون». 

این عبارت ممکن است به صورت يك «قضیه شرطیه» باشد, يعني 

1- 89 / صافات . 

2 76 و 77 و 78 / انعام. 

3- مکارم, «پیام قرآن», 7/112 . 
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«ابراهیم به آن‌ها گفت: اين کار را بت بزرگ کرده است اگر این‌ها سخن 
مي‌گویند, بنابراین از آن‌ها سوال کنید» و معلوم است با این قضیه 
شرطیه دروعي ۳ نبوده است. 

این همان چيزي است که از امام صادق علیه‌السلام در حديثي نقل شده 
است که فرمود: «ما قَعَلة کبیرَهم م و ما دب ابراهيمٌ: بت رز ی این کار زا 
نکرده بود ابراهیم هم دروعغ نگفت» و هنگامي که سوالی کننده پر سید 
چنین چيزي چگونه بوده است فر مود: «قال ابراهيم قاسَتلوهم ان - 
ینطِقون قَکبیرْهم ققل و ان لَمْ ینَطِمُوا قلَمْ یِفعل کبیرَْهم شَیْا قما تَطْفُوا و 
ما کَدَبَ اراهیم: ابراهیم گفت از آن‌ها سژال کنید اگر آن‌ها سخن 
بگویند حتما زر ی آن ه | اين کار را کرده و اگر سخني نگویند تراک 
آن‌ها کاري نکرده است. بنابراین نه آن‌ها سخن گفتند و به ابراهیم 
دروغ گفت». (1) 

مک و آشگه: اگم تاش ان کار وا که او نان 
بهفر از تصریح بودر او مي‌خواست به این وسیله خرافي بودن عقائد 
بت‌پرستان را به رخ آن‌ها بکشد و به آن‌ه | بفهماند که اين سنگ و چوب 
بیجان آن قدر بي‌عرضه است که حتي نمي‌تواند يك جمله سخن بگوید و از 
عبادت کنندگان ياري بطلبد تا چه رسد که بخواهد مشکلات آن‌ها را حل 
نماید. )2( 

1- مجلسي. «بحارالانوار». 11/76 حدیت 4 نورالثقلین. 3/434 . 

2 مارم شيرازي. «ببام قسرآن», 7/113 . 
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و به تعبیر دیگر دروغ در جايي است که قرايني بر اداي مقصود به عنوان 
کنایه در کار نباشد و اینجا تمام قرائن نشان مي‌داد که ابراهیم قصد جدي 
از این سخن نداشته, بلکه هدفش به سخربه کشیدن افکار آن‌ها بوده است 
و این گونه تعبیرات در سخنان روزمره نیز بسیار است. مثل اينکه فرضا 
يك حادثه اتلاف مالي در يك محیط محدود که اشخاص معیفی در آن رید کف 
مي‌کنند واقع مي‌شود و هنگام بازيرسي هريك از آنان این کار را از خود 
نفي مي‌کند. بازپرس مي‌گوید تو این کار را انجام نداده‌اي, او هم انجام 
نداده, حتما ملائکه آسمان انجام داده‌اند! مسلما این سخن دروعغ نیست 
بلکه هدف تکذیب گفته‌هاي بي‌اساس آن‌ها است. 

احتمال سومي نیز وجود دارد و آن اینکه جمله بل قَعَلَةٌ مطلق است و در 
واقع اشاره به يك تحلیل منطقي بر طبق عقائد بت‌پرستان است و آن 
اينکه به اعتقاد شما حادثه‌اي که در بتخانه واقع شده نمي‌تواند بر اثر 
جنايتي از بیرون بوده باشد چراکه بت‌ها بر همه چیز و همه کس 
حاکمیت دارند. هر چه بوده از درون خود بتخانه بوده است. 

و از انجا که بت بزرگ هم قدرتش بیشتر است و هم تبر بر گردن او قرار 
دارد (نوشته‌اند ابراهیم تبر را به گردن بت بزرگ گذاشت) و هم تنها بتي 
است که در آن میان سالم مانده بنابراین قرائن نشان مي‌د هد 7 کار 
او است. این شبیه تحليل‌هايي است که ان به هنگامي و 
محيطي مي‌ شوند که جنايتي در آن واقع شده با استفاده از قراتن 
انگشت روي كکسي مي‌گذارند. که این کار به او مي‌خورد. منته] 
تحلیل مطابق عقاید بت‌پرستان بود, ۳ آن ه ]| را در این عقفیده 
محکوم کند. 

(232) صداقت و سيماي صادقین 

در امسف رد | یه دوم ولا هیچ دليلي ندارد که ابراهیم به راستي بیمار 
نبوده است, چه‌بيماري در او وجودداشته, اما نه‌آن‌چنان‌که او را از 
فعالیت جسماني به كلي بازدارد و نتواند بت‌شكني کند. (1) چه 
بسیارند بيماراني که در طول روز مشغول کار هستند. مخصوصا 
كارهاي نشاط اوري همچون شکستن بت‌ها براي قهرمان توحید همچون 
ابراهیم علیه‌السلام . (2) ۱ 

ثانیا گرچه «سْقم» و «سَقم» معمولا به معني بيماري‌هاي جسماني است. 
ولي طبق تصریح بعضي از ارباب لفت گاه به معني ناراحتي‌هاي روحي نیز 
به کار مي‌رود, و مسلما روح ابراهیم در آن محیط مملو از شرك ازرده و 
۳ بیمارگونه بود, بنابراین اگر گفت من بیمارم, بيماري ناراحتي از جنبه 
روحاني را بیان مي‌کرد. بت 

امروز اين معني مسلم شده که ناراحتي‌هاي روحي گاه ان‌چنان شدید 
است که موجب بيماري‌هاي جسمي مي‌شود. قران مجید نیز در سوره 


کهف آیه 6 خطاب به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله مي‌فرماید: «َلعَنََ 
ناف ی ام ان ار توا باکت اشفا وی می‌خوافی 
خود را از غم و اندوه و تأسف به خاطر اعمال آن‌ها هلاك كني چراکه 
آن ها به این گفتار ایمان نمی آ ورد ۳ 
1- مکارم شيرازي, «پیام قرآن». 7/114 . 
2 مکارم شيرازي, «پیام قرآن». 7/115 . 
صادقین در قرآن و حدیت: پیامبران (233) 
خی از قاری یا که اه لام سا و تاره 
(همانند تب نوبه‌اي) داشت که در فواصل مختلف زماني به او دست مي‌داد 
و منظور از جمله ائي سَقيمٌ این است که وقت بيماري من نزديك شده و 
من از همراهي شما معد ورم. جمله پیش از زا را که مي‌گوید: «فَتَظر 
تظَرهٌ في الفجنوم» نگاهي به ستارگان کرد. سپس گفت من بیمارم. 
تقاهد این ادعا مداد سون ۳9 
و ان بيماري بود, و از آن‌ها براي محاسبه وقت استفاده مي‌کرد. در 
مورد سومين آبه: همان است که در آیات مربوط به حضرتآدم 
علیه‌السلام گفته‌شده و آن این‌است که منظور ابراهیم علیه‌السلام از 
«خطیئه » همان «گناه نسبي» و «ترك اولي»* «حسناث الأثرار میثاث 
الَمْقّبین» است. لازم است ذکر شود خطیئه گرچه از ماده خطا گرفته 
شده و در اصل به معتي لغزش‌هايي است که از انسان سر مي‌زند. ولي 
تدریجا توسعه پیدا کرده و به هر گناهي اعم از عمدي و غيرعمدي اطلاق 
شده و استعمال آن در گناه غيرعمدي فراوان است ولي آثم معمولاً به 
گناهان عمدي گفته مي‌شود و در اصل به معني چيزي است که انسان ر 
بازمي‌دارد, از آنجا که گناه انسان را از رسیدن به مقامات عالي و خیرات 
و برکات بازمي‌دارد به4 آن انم هه شده است. (1) 
در اینکه این ترك اولي در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام چه بوده؟ 
بعضیی کفتداند تور ماه انس انس که اسان رای قعمی ارد کها عاتل 
مي‌سازد مانند پرداختن به کارهاي زندگي همچون خوردن و آشامیدن و 
مانند این‌ها که اولیاء الله همین اندازه غافل شدن از خدا را براي خود گناه 
مي‌دانستند. 
1- مکارم شيرازي, «پیام قرآن». 7/115 . 
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در مورد چهارمین ایه, يعني اشاره ابراهیم علیه‌السلام به ستاره و ماه و 
خورشید و اسمان و آن‌ها را توصیف به ربوبیت کردن و «هذا] ربي» گفتن 
نیز مفسران بیانات فراواني دارنر و از همه روشن‌تر این است که بگوییم 
ان ان را شاه یی تال ار ادا مات 
ستاره‌پرست و ماه پر.ست و خورشید پرست گفته ۳۳ (به قرینه آيه‌اي 


کی ات آمنهیه ال ار انشا کصت ماه ات اس 
تکتسکان مس تا مان ای اساهعی اه سا در بای حرل 
اما آنان مي‌پنداشتند که آن عقاید نظرات ابراهیم هستند. بنابراین او در 
برابر هريك از این گروه‌هاي سه گانه قرار گرفت, نظر آن‌ها را به عنوان 
يك «فرضیه » پذیرفت و با آن‌ها هم صدأ] شد, تا هنگام غروب این کواکب 
اساسا نها وا تن اسان کوته که مل هاعی که مارا 
طرفداران سکون زمین و حرکت خورشید روبرو مي‌شويم و مي‌گوييم 
بسیار خوب زمین ساکن است و خورشید متحرك ولي مي‌دانید لازمه این 
سخن این است که خورشید با این فاصله عظیم که با ما دارد در هر 24 
ساعت چه دایره عظيمي را طي مي‌کند و چه سرعتي باید داشته باشد. 
سرعتي که براي چنین جسمي اصلا محال است پس فرض شما باطل 
است. (1) . . 
صادقین در قران و حدیث: پیامبران (235) 
این يكي از بهترین راه‌هايي است که براي ابطال نظرات مخالفان پیموده 
مي شود تي‌آن که حس عصبیت و لجاجت آن‌ ها تحريك کر دز نخست با آن‌ها 
به عنوان يك فر ضیه همصد| شدن و سیس نتایج فاسد را نشان دادن 
بعضي نیز گفته‌اند جمله «هذا زبي» در برا, بر این اقوام به صورت يك 
استفهام بوده است. استفهامي ال 
هنگام غروب و اف ول آن کواکب بود. 7 
اما این شحی کم تراهم علتها لام او هه واه ای که و 
مشغول تحقیق بود بر زبان جاري کرد و مانعي ندارد که انسان در حال 
تحقیق نظرات مختلف را بپذیرد و بیازماید, گفتار صحيحي به نظر نمي‌رسد 
چراکه جمله «یقوّم آني بزیاء :معا تس رکون: اي جمعیت من بیزارم از 
شريك‌هايي که شما براي خدا قرار مي‌دهید». نشان مي‌دهد که او در مقام 
محاخه با اقوام مخالف بود نه تحقیق براي خودش. 

همان کم ی فر کاس اه مدعا مایت اه اه وا هوک 
اسان را به خوبي ندیده بود, زیرا مادرش از ترس نمرودیان او را در 
غاري بیرون شهر گذارده و پرورش مي‌داده بسیار حرف بعيدي به : 
مي ر لسد چگونه ممکن است او تا سنین جواني پا نوجواني حتي يك بار, نه 
در شب نه در روز, از ز غار بیرون نیامده باشد این سخن به افسانه شبیه‌تر 
1- مکارم شيرازي, «ییام قرآن», 7/116 . 
(236) صداقت و سيماي صادقین 
به علاوه این آیات بلافاصله بعد از آيه‌اي قرار دارد که سخن از گفتگوي 
قاطعانه ابراهیم در زمینه بت‌هاأ با ار ی کید ی نس آق ال آبر اطیم به 


مقام والاي توحید و یقین رسیده بود و خداوند ملکوت آسمان‌ها را به او 
ارائه داده بود و ابراهیم به دنبال ان مشغول تبلیغ دیگران بود نه تحقیق 
براي خویشتن. (1) 


مریم زدي بسیار راستگو است و قرآن به آن اشاره مي‌فرماید: 5 
اس ابِنْ الا سول فد عل من قَتله الرْسْل و أَمّدْ صِدیقَدٌ. 
مسیح فرزند مریم فقط فرستاده مد بود, پیش از وي نیز فرا ان 
ديگري بودند, مادرش نیز زن بسیار راستگويي بود و ایات خدا را بسیار 
تصدیق کرد.» (2) 


وصف صادق بودن حضرت عيسي علیه‌السلام را از اين آیه استنباط 
کرده‌ایم: «قال الكة هذا یوم بقع الطدقین صلفَهْم لهْمْ جثث تخري مِنْ 
تکتها الأنهر...: خداوند 1[ زفری تصادفان راصوها ‏ 
مي‌بخشد براي آن‌ها است بهشت‌هايي که از زیر آن‌ها نهرها رواد 
است.» (3) 

ماحرا از ات قرار است که رو قتامت: شدآوند جه غنسی لها نها 

1- مکارم شيرازي, «پیام قرآن», 7/117 . 

2 7/75 مائده . 

3- 119 / مائده . 

صادقین در قرآن و چدیث: پیامبران (237) 

مي‌گوید: «عءانت فلت للناس انخدوتی 5 افیت ألعَیّن من دون الله: آپا نو به 
مردم گفتي که مرا و مادرم را معبود قرار دهید و از عبادت خداي 
تعاتة ییاز زنید۱* 0 

کب نشده هس چراعیسي عله سم در 
محکمه عدل الهي مورد بازجوئي قرار مي‌گیرد؟ راز آن چیست؟ پاسخ 
علیرغم تعاليم‌توحيدي حضرت عيسي به بیراهه رفته و عيسي و مریم را 
مورد پرستش قرار داده‌اند فراهم سازد. 

مي‌رود و حقیقت اشکار شد و بي اساس بودن شرك مسیحیان شحاته از 
مسیح واقعي برملا مي‌گردد. (2) 

بیندیشیم ۳ مي‌گ وی د: 

1 - «...سْبِحتَك مایَکُونْ لیا آنآفول مالس لیبحق...: ...منزهي تو, من حق 
٩‏ تک (3) 

وا اس ات ما را ای را 
1- 116 / مائده . 

2- فستیه در قرآن» مکنب آسلااشن 9ر.ض 38 و 39 , 

- مسیح در قرآن. مکتب اسلام, ش 9 ص 38 و 39 . 

(238) صداقت و سيماي صادقین 

مي‌کند و ضمن اينکه خود را از دعوت به شرك مبرا مي‌داند مي‌گوید: من 
چنین حقي ندارم. من در شرایط و موقعيتي قرار داشتم و دارم که دعوت 


به شرك از من محال است, چگونه ممکن است که بنده خالص و صادق و 
مخاص خداوند که تمام زمینه‌ها براي دعوت او به توحید فراهم شده و خود 
در درجه والايي از علم و حکمت و آگاهي قرار گرفته و به رُوخْ الفْدْس 
تايید شده, پرچم رهبري اآئّین توحید را از دست بیفکند و مردم را به 
۳ آئین شرك فراخواند. 

- «ان کثث له فد عَفتة تفلَمْ ما في تقسي و لا عم ما في تفسك 
جر ی عَلم ی اگر گفته بودم», تو مي‌دانستي, تو آنچه در ذات من 
است , مي‌داني و من از آنچه در ذات مقدس توست. چيزي نمي‌دانم. زیرا 
لام آلعونین یفنم پنهان است دانايي. 
در این قسمت از پاسخ مودبانه عيسي. بر برائت ت او از دعوت به شرك 
استدلال مي‌شود. چنانکه در پاسخ قبل نیز با استدلالی محکم پاسخ داده 
شد چراکه در انجا ان را تنزیه از شرك کرد. سپس توضیح داد 
۰ )1( اکنون مق کوید؟ 

3 «ما فلت هم الا ما أَمَرّتني به آن اغبْدُواً ال رَبي و ربْکُمْ. ۰ تنها چيزي 
که من به آن‌ها گقتم همان بوده است که به من مأموریت دادي که آن‌ها را 
دعوت به عبادت تو کنم و بگویم خداوند يگانه‌اي را که 
1- مکتب اسلام, مسیح در قران, 9/39 . 
صادقین در قران و حدیث: پیامبران (239) 
پروردگارمن و شمااست پرستش کنید.»(1).  .‏ ِ 
4 و تا ان زمان که در میانشان تا و گواه آن‌ها بودم و نگذاشتم 
راه شرك را پیش گیرند, اما به هنگامي که مرا از میان ان‌ها برگرفتي تو 
ید و نگاهبان آن‌ها بودي و تو گواه بر هر چيزي هستمی 

.و کلث عَلَْهمٌ شهیدا ما دمث ث فیهمّ فلما و کیتتین. کت ان ۱۰ فیت 
هم و اکت خلي کل شمء شهیکه (2) 9 

5 و با این همه باز امر, مر تو و خواست, خواست تو است, ار ان‌ها را 
در برابر این انحراف بزرگ مجازات كني بندگان تواند و قادر به فرار از 
زیربار 7 مجازات نخواهندٍ_ بود. و این حق براي تو در برابر بندگان 
نافرمانت ثابت است و اگر آن‌ها را ببخشي و از گناهانشان صرف نظر 
کني توانا و حکیم هستي, نه بخشش تو نشانه ضعف است. و نه مجازاتت 
خالي از حکمت و حساب. (3) 

«انْ عفد ۳۳ هم عباذك و آن عفر لقم فانت ‏ لت العزیژ الحکیم». )4( 

در تعقیب ذکر ۳ خداوند با حضرت مسیح علیه السلام در روز 
رستاخیز, خداوندمي فرماید: امروز روزي‌است که راستي واستگویان به 
آن‌ها سود مي‌بخشد.(5) «قال‌اللهة هذا یوم تفع الضدقین ود ۰ (6) 
1- 117 / مائده . 


2 117 / مائده . 

3- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 5/135 . 

4- 118 / مائده . 

<- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه». 5/138 . 

6- 119 / مائده . 

(240) صداقت و سيماي صادقین 

و بدین ترتیب این آیه گواهي است بر وصف صادق بودن حضرت عيسي 
علیه‌السلام زیراکه خداوند در این ایه مي‌فرماید: ان‌ها که مسئولیت و 
رسالت خود را انجام داده و جز راه صدق و درستي نییمودند مانند حعضرت 
مسیح علیه‌السلام و پیروان راستین او و نیز پیروان راستین سایر پیامبران 
که در این دنیا از در صدق وارد شدند از کار خود بهره کافي خواهند 
برد. (1) 


۰ در سوره یوسف, وي را از صذیقان شمرده و مي‌فرماید: 
(سف آاالس بب ست ای شسار راس یت (2) 

(این آیه ۱ یوسفر بوده و براي 
تعبیر خواب پادشاه به ایشان مراجعه کرده و به ایشان مي‌گوید: پوسشف 
ما الصد: بقه) اگر وي یوسف را صذیق خوانده که به معناي مردي 
کثیرالصدق و به هرحال مبالفه در راستگويي است براي این بوده که این 
شخص راستگويي یوسف را در تعبيري که از خواب او و خواب رفیقش 
کرده بود و همچنین در گفتار و کرداري که از او در زندان مشاهده کرده 
بود به یاد داشت و خداي تعالي هم این معنا را تصدیق کرده و مي‌بينيم 
عین گفته او را نقل نموده و رد نکرده است. (3) 

1- مارم شيرازي, «تفسیر نمونه». 5/139 . 

2- 46 / یوسف . 

3- طباطبايي, «ترجمه تفسیر المیزان», 11/296 . 

صادقین در قرآن و حدیت: پیامبران (241) 


خداوند در سوره هود آیه 88 مي‌فرماید: «قال بقَو ریم ان عل 
یه مق رنب قررفني مه یژفا حتنا 3 ما ری آن ٌخاز لفَکمّ الي ی 
عَند عَنه ان اریذ الا الاصلح.. ۲ قوم 0 من دلیل روشني از پر و وردگا رم 
داشته باشم ی به من داده باشد (آپا مي‌توانم برخلاف 0 او 
رفتار کنم) من هرگز نمي‌خواهم چيزي که شما را از آن بازمي‌دارم خودم 
مرتکب شوم من جز اصلاح تا آنجا که توانايي دارم نمي‌خواهم...». (1) 
مراد از اینکه وي از طرف پروردگار خود بینه دارد این ۳۳ که دلیل 
روشن دارد يعني نشانه نبوت و معجزه که دلالت بر صدق پیغمبر در دعوي 
تنوت .قی کند را دارد و فعنی آبه. آین. اشت: که به من خبر قهیت در من 
رسول خدا بسوي شما باشم و خدا مرا به وحي معارف و شرایع اختصاص 
داده باشد و با نشانه 7( بر صدق دعویم کند تایید کرده باشد 
آبا باز هم در رآي خود سفیهم ! ؟ و آیا دعوت شما دعوفي سفیهانه است؟ 
(2) این ۳1 که نشان دهنده پايبندي عملي شعیب علیه السلام به برنامه 
خود است از شواهد صداقت او مي‌باشد. 

1- 88 / هود . 

2 طباطبايي, «ترجمه تفسیر المیزان», 10/558 . 

(242) صداقت و سيماي صادقین 


حضرت ادریس علیه| لسلام 


در آخز رن قسمت از بادآوري‌هاي سور 9 مریم سخشن از ادریس 
علیه السلام به میان آمده است. و ااکرٌ في الکتاب ادذٌریس یه کان 
صدیقا تبیا. و رَفعناة مکانا عَلیا: و در کتاب آسمانیت (قرآن) از ادریس یاد 
کن که آه بسیار ز استکه و پیامبر بزرگي بوده و ما او را به مقام بلندي 
رساندیم.» (1) 


اتیحاغیل شاه کر اعد غلیدالمیلام 


«و اور في الکتاب اشماعیل ال کان صادق الْوَعْدٍ و کان سولاً تبّا» 
صقر ایا خی سر ارم ی هه اس ه سرا 
در کتاب اما تست از اسماعیل باد کن که او در وعده‌هایش صادق بود و 
بار کای تاحی بو ِ 

تکیه بر روي وفاي به عهد و توجه به تربیت خانواده (که در ایه بعد امده) به 
اهمیت فوق العاده اين دو ۱ 
نبوت او ذکر شده و ديگري بلافاصله بعد از مقام نبوت. 

در اس تفای اتصصال اسسه حا وی ومالت: مه 
چراکه اولین شرط این مقام آن است که وحي الهي را بي‌کم و کاست به 
بندگانش برساند و چنانچه گفته شد حتي افراد معدودي که مقام عصمت را 
در پاره‌اي از ابعادش در انبیاء انکار مي‌کنند مسئله صدق پیامبر 
له اه انهواله سا م نان سک فیط اسامسی تم انم ص ار و 
راستي در خبرها, وعده‌ها و در همه چیز. (1) 

1- 56 و 7<ظ / مریم . 

صادقین در قرآن و حدیت: پیامبران (243) 

در روايتي مي‌خوانيم اینکه خداوند اسماعیل را صادق الوعد شمرده به 
خر اه اه رو روهار اصرار ات ۱ 
كکسي در محلي وعده‌اي گذارده بود, او نیامد. اسماعیل همچنان تا یکسال 
در انتظار او بود! هنگامي که بعد از این مدت آمد. اسماعیل گفت من 
همواره در انتظار تو بودم. )2( 

بديهي است هرگز منظور این نیست که اسماعیل کار و زندگیش را تعطیل 
کرد بلکه مفهومش این است که در عین ادامه برنامه‌هایش مراقب آفدن 
شخص مزبور بود, (3) ولي مقاتل مي‌گوید سه روز منتظر ماند مفسران 
درباره این اسماعیل که در این ایه نام بده شده اختلاف نظر دارند که پا 
اسماعیل ذبیح فرزند ابراهیم است يا غیر او, مرحوم طبرسي گفته 
همان اسماعیل فرزند ابراهیم است چون هروقت به چيزي وعده مي‌کرد 
حتما وفا به وعده مي‌نمود, و خلف وعده نمي‌کرد و البته رسول هم بود 
که به قبیله جرّهم مبعوث شده بود و پیامبر بلند قدر و رفیع 
ای اد مسرت ای که اسماغرل فصو وتو ام ام فآ رت 
اپراهیم علیه‌السلام از دنیا رفت و اين اسماعیل فرزند حَرقیل است که 
عا مهم ره تبلیغ و رسالت داشت.؛ به گروهي و آن گروه اسماعیل را 

1- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 13/95 . 


2 اصول کافي. 2/105 . 

3- مکارم شيرازي, «تفسیر نمونه», 13/95 . 

(244) صداقت و سيماي صادقین 

سخت شکنجه دادند. پوست سر و صورتش را کندند. خداوند هم انتخاب 
عذاب آنان را در اختیار اسماعیل نهاد ولي اسماعیل درخواست عفو و 
بخشش نمود و به ثواب الق راضی هخشتو تشد و عنات آن‌ها راب خذا 
واگذار نمود. این روایت ت از امام صادق علیه السلام نقل شده و حضرت در 
آخر روایت فرموده‌اند که فرشته‌اي از جانب خنداوند نزد اسمافیل. امد.و 
سلام خداوند را ابلاغ نمود و گفت من دیدم آنچه درباره تو این قوم انجام 
دادتد .و خداوند به من دستور دادم که مطیع تو باشم و هم به آتچجه 
مي‌خواهي دستور د۵؛ اسماعیل گفت من به حسین بن علي علبه السلاج 
تاش مي‌کنم (و با آن) همه ان و اذیت درخواست عذاب فوري از خدا| 
ننمود. (1) 

1- مجلسي, «ترجمه‌بحارالانوار». 4۸12 - البحراني. «تفسیر البرهان». 
6 با اندکي اختلاف) . 

صادقین در قرآن و حدیث: پیامبران (245) 

)246( 


قرل ات هافر کر رای ات احل بت فا مادام 


فرادفین ور رای و اخافیکد اسان نب ایا لام 


5 1 صادقین و آی ه کوثُوا مع الضادقین 
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(248) 
در مباحث قبلي در رابطه با معاني صدق, ويژگي‌هاي صادقین به طور 
مشروح بجعت نمودیم. انچه در این مبحث به آن مي‌پردازيم شرح مختصري 
بر روایات فراواني است که در ذیل آیات مربوط به صداقت نقل شده و 
آن آیات را بر امیرالمومنین علي علیه‌السلام و اهل بیت علیهم السلام 
گه: و آنان را مصداق اکمل صدق و صادقین معرفي کرده 
ك 

«یاً ایا لدین امَتٌوا ائْفُوا اللة وه مع الطادقین». (1) 
۱ ۳ ۳ 7 به معناي این است که 
گفتار و یا ۳ که داده مي‌شود. با خارج 9« باتید و ادفي را که 
خبرش مطابق با واقع و خارج باشد صادق مي‌گویند., ولکن از 
انجائي که بطور استعاره و مجاز اعتقاد و عزم و اراده را هم قول 
نامیده‌اند. در نتیجه صدق را در آن‌ها نیز استعمال کرده‌اند. انساني را هم 
که عملش مطابق با اعتقادش باشد يا کاري که مي‌کند با اراده و 
تصمیمش مطابق باشسد صادق نامیده‌اند. 
به‌طور مطلق فرموده با صادقین باشید, با اینکه در معیت و با كسي بودن 
به معناي همکاري کردن و پيروي نمودن است. همه قرينه‌هايي هستند که 
دلالت مي‌کند بر اینکه مقصود از صدق معناي مجازي و وسیع ان است نه 
معناي لغوي خاص ان. 
بنابراین ایه شریفه موّمنین را دستور مي‌دهد به اینکه تقوي پيشه 
1- 119 / توبه . 
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نموده و صادقین را در گفتار و کردارشان پيروي و این غیر از اين است که 
بفرماید شمانیز مانند صادقین متصف به وصف صدق باشید, چون 
اگر منظور آیه چنین باشد مي‌بايستي بفرماید و از صادقین باشید. نه این 
اب اج تست اوی (1) 

در مجمع البیان نیز در تفسیر این آیه چنین امه هک و2 مَع الطادقین: و با 
كساني باشید که راست مي‌گویند و روک نبیستند». يعني راه و روش 
سای را ا ات کته کر کار و کردار رات وسست و مصایت . 
رفیق آن‌ها باشید, چنانچه گويي من در اين مسأله با فلاني هستم يعني پیرو 
نظریه او هستم و... در اين آیه خداوند دستور به پيروي و اقتدا ؛ به آنان را 
مي‌دضد و مي‌فرماید با مردمان راستگو و باتقوي تاشدحد 
(2 

محقق طوسي 0 تجرید نقل کرده: طریق اتید 0 ِ است که 
ما ۱ و 
باشت-د یلکه: تظور این اسنخت که ظریقه و.روش آن‌ه] و عقاید و افعال 
و گفتارشان را از پیش بگيرند. (3) 

مورحم مر محمه الیان 11232 

3- مجلسي, «ترجمه بحارالانوار», 70 . 

ات و و #یی ی صادقین 

ب ان باشند دستوري است سطای و بدون هیچ گونه قید و شرط و این 
معني جز در مورد معصومین امکان‌پذیر نیست. زیرا غیرمعصوم ممکن 
افت‌تتطا کی هر ان حال اند ار اما یه سرا رارسا باعت 
گمراهي و افتادن در ورطه خطاها و گناهان خواهد شد. پس کسي که در 
همه حال مي‌توان در کنار او و بیرو او بود جز معصومان نخواهند بود. 
بنابراین منظور از صادقین در این آیه هر فرد راستگويي بیست بلکه 
صادقاني هستند که سخن خلاف نه عمدا نه از روي شسهو در آن‌ها راه 
ندارد, )1 در نلیجه این آیه بر معصوم بودن صادقین دلالت داشته و مومنین 
را به پيروي از آن‌ها دستور مي‌دهد. فخرِ رازي نیز در تفسیرش ذیل این آیه 
مار ا اضا ۲ الن شا اها لته مب 
موّمنین را به تقوي امر کرده و این امر نشان ميد هد که مأآمورین 
حا ااتطظا وه مرن است یاه مان اه ات ی لدب اه 
كساني که جائزالخطا هستندباید ازكساني که معصوم مي‌باشند پيروي کرده و 
اطاعت‌نمایند. (2) 


ماه دی کر کشفر زانط با این آیه بطم می‌شوه این اشت که خمان 
آیه براي تمام زمان‌ها عمومیت داشته متا به يك زمان خاصي نیست 
بیشتر علما در اين مورد اتفاق نظر دارند البته قرطبي و بعضي دیگر نظر 
مخالف دارند, به طور مثال قرطبي مي‌گوید منظور از 
1- مکارم شيرازي, «پیام قران», 9/223 . 
2 فخر رازي. «تفسیر الکبیر», 16/221 . 
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بودن با صادقین؛ ۱ و مکان معيني است يعني كساني که با 
پیامبر همراه بودند و در زمان ایشان از پیروان و صحابه ایشان بودند آن‌ها 
مضداق. صادقین. ستند و کساني. که با آن‌ها همراه نبودند. از صادفین 
محسوب نمي‌شوند. مانند منافقین و يا عساني عه از پیامبر 
صلی‌الاه یه ال خدا موی اه اس اما ل صم‌بسشت را ار 
ایه خطاب به عامه مقمنین است و به طور خاص به زمان و عذه معيني 
اختصاص پیدا نکرده پس الیته شامل همراهان و اصحاب پیامبر نیز مي‌شود 
لاک توا که ای اه رفظ ده ات ام ضا الا یه وال 
اخصاصن رهم بان سره فد یل طاضم دم دایه کفای امسرا برای 
ما به اثبات برساند در صورتي که اين قرینه اصلاً وجود ندارد. 
فخر رازي نیز در اين باب مي‌گوید: منظور از «کوئُوا مَع الصّادقین» بودن با 
آنان در همه زمان‌ها و اعصار است و اختصاص به زمان معيني ندارد و 
چنانچه قبلا ذکر شد فخررازي معتقد است صادقین باید معصوم باشند این 
نظر فخر رازي در تفسیرش در ذیل آیه مبارکه فوق آمده البته او در ادامه 
مي‌گوید که ما معتقديم معصوم مجموع امت است که البته در رابطه با 
أنْ بجت خواهیم نمود. (1) 
چنانچه گفته شد از نظر علماي شیعه منظور از «کوئوا 5 مَع الصادقین». 
پيروي و اتباع از ایشان بوده و این خود مستلزم آن که صادقین 
کب از عیوب و گناه بوده و معصوم از هرگونه خطا خطا 

1- رسالة القرآن, ش‌‌ 49( الصادقین . 
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باشند وگرنه سبب گمراهي و جهالت مردم مي‌گردند و اين مطلب نظر 
علماي شیعه است و در ابتداي این مبحث در کلام صاحب المیزان و صاحب 
مجمع البیان نیز ذکر شد. 


ابا با بای صقان بای 


نتزای پاستکنیی به این ال اسظ نظرات مخلسی: که در بات 
صادقین ارائه شده ذکر کرده و سپس به بررسي آن‌ها مي‌پردازيم و 
نظر صحیح را برمي‌گزینیم. 

1 - منظور از صادقین مجموع امت است. 

3 منظگور از صادقین مهاجرین هستند. 

4 - منظور از صادقین كساني هستند که به پیمانهایشان وفا مي کنند. 

دب فتظ هو از ضاوفسی اضخ ات رسول الاه. ی لاه انش ال 
هستت_-د 

سا اناه مساق سای شل. میکته کم ان ال سحقه 
صلی‌الله ام واه همعتی (1) 

البته نظر اول که منظور از صادقین مجموع امت اسلامي نظر فخر رازي 
مي‌باشد او مي‌گوید ما قبول مي‌کنيم که حتما باید صادقین در همه ازمنه 
وجود داشته باشند اما [ معصوم از خطا اجماع امت است و نمي ‌ شود که 
مراد از 1 معصوم يك نفر از امت باشد زیرا اگر خداوند بر همه امت 
واجب بفرماید که پیرو شخص معيني از فشافانان. باشته باید امت: ان 
شخص صادق را بشناسند., تا تکلیف به چيزي نشده باشند که قدرت انجام 
ان را ندارند در صورتي که ما كکسي که موصوف به صفت عصمت باشد 
1- رسالة القفرآن, 9/149 الصادقین . 

صاوفین در قرآن و خویت اهل بیت علیهما سای (253) 

و ی پس آن 1 ۳ مجموع امت است و معناي حرف ما 
ِِِ نا مات ۵ که کنو سوه فخر رازي از 
مجموع امت. مجموع افراد امست است پس مي‌گوییم: 

1 اینکه همه افراد امت صادق نیستند يك امر بديهي و روشني است در 
صورتي که فخر رازي معتقد به وجوب عصمت در صادقین و وجود آنان در 
همه اعصار و زمان‌ها مي‌باشد پس چگونه ممکن است اجماع امت هميیشه 
صادق بوده و به دور از گناه باشند و هیچ مورد استثنايي نیز وجود نداشته 
ِِ )2( 

بان حور رصان اه کی است سفن ماه اوه 
ِِ شامل تمام مسلمانان مي‌شود که صحیح بیست زیرا مستلزم پيروي 
از يك يلك مسلمانان است که آن خود نیز سبب گمراهي است. و یا 
منظور كکسي است که در تمام گفتار صادق باشد که آن نیز 


مستلزم عصمت است. ۱ ۲ 
3 این مطلب از آیه کاملا مشهود است. آن‌هايي که باید با صادقین 
باشند غیر از خود صادقین هستند اما بنابر انچه که مدعي شده هر دو 
1- خوانساري, «انصاف در امامت». 418 . 
2- رسالء القرآن. 9/150 - الصادقین . 
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4 اما ادعاي او بر اين مبنا که منظور از صادقین مجموع مسلمانان از 
نظر مجموع بودن است زیرا آن‌ها از جهت اجتماع دروغگو نیستند نیز 
طب ولنلی که ۱0۳ براي بطلان ادعاي شیعه در شناختن امام نقل 
کرده نیز کاملا مردود است زیرا هر نادان و گمراه و دین سازي مي‌تواند 
ادعا کند که اگر امامي بود ما باید او را مي‌شناختيم چنانچه براي عدم 
پيگيري از حق و گردن نهادن به شرایع, یهودان نیز مي‌توانند بگویند اگر 
محمّد صلي‌الله‌علیه‌واله پیامبر مي‌بود ما به نبوت او پي مي‌برديم, در 
صورني که چنین اگاهي و علمي را نداريم و همین‌طور سایر کفار و 
گمراهان این ادعا را مي‌توانند بکنند. پس این یاوه سرايي‌ها فقط از 
تعصب و دشمني و تقصیر در شناخت حق به وجود مي‌آید, اگر پرده‌هاي 
تعصب و دشمني را از روي چشم کنار بزنند و دقت در دلائل امامت آئمه 
علیهم السلام و معجزات و اخلاق پسندیده و شخصیت عالي آن‌ها بکنند به 
حق و واقعیت يي خواهند برد و جاي شك و نردید براي ایشان باقي 
نمي‌ماند همین يك آیه با همان استدلالي که خود فخر رازي کرد بر لزوم 
وجود امام در هر عصر و زمان و معصومیت ایشان به تنهايي كکافي است 
که امام را در هر عصر به مابشناساند. )1 
در نهایت لازم است گفته شود عصمت از امور خفيه‌اي است که غیر از 
عالم به سرائر. كسي از آن اطلاعي ندارد و راهي براي اطلاع بر آن 
[- مجلسي, «ترجمه بحارالانوار», 7/35 . 
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تور ی و وا و له اما تس اس ی 
خوشبختانه عصمت امیر | لمومنین علیه السلام و سایر ائمه هدي 
علیهم‌السلام بدین طریق نیز ثابت شده است البته حق بر قلب و زبان و 
قلم فخر رازي ابتدانً]ا جاري شده ولیکن متاسفانه بعد از نزديك شدن به 
حق تعصب و عناد او را از حق دور کرده است, چه خوب بود براي فخر 
رازي که با انصاف در ایات و احادیت و اراده درباره علي بن ابیطالب 
علیه السلام تدبر مي‌ کرد تا بتواند معصومي که خداوند در قران کریم امر به 
پيروي از او نموده را بشناسد. لیکن مع الاسف او بعد از نزديك شدن به 


حق در اثر خالي نبودن از تعصسب حق را پیدا نکرده و پنداشته که با این 
تمهیلات مي‌توان استدلالات منطقي و مبرهن شیعه امامیه را رد کند. (1) 
در پاسخ به نظر دوم که معتقدند صادقین انبیاء هستند باید گفت که مراد از 
صادقین نمي‌تواند انبیاء باشد زیرا انطباق صادقین بر انبیاء نیاز به ادله و 
قرايني دارد که آن را تابت نماید و اگر گفته شود انبیاء از مصاديیق قطعي 
صادقین هستند در پاسخ باید گفت که گرچه این مطلب صحیح است اما 
انحصار صادقین به انبیاء صحیح نیست به خصوص آنکه در آیپه 609 
سوره, نسساء مي‌بینیم که صدیفین بر انبیاء عطف شده است «. .قوایْكَ 
مع الذین آئعم اللة عَلیهم هه السین ‏ الصبیفی 6و انسن :دلیل بر ان 
است که نمي‌توان صدیقین را به طور کامل 2 

1- خوانساري, «انصاف دز امامت», 1 . 

(256) صداقت و سيماي صادقین 

اما در مورد قول به اينکه مراد از صادقین مهاجرین هستند باید گفته شود 
که مهاجرین همگي صادق نیستند زیرا حتي اگر فرض کنیم که همه آن‌ها در 
آن زمان از صادقین بوده‌اند لکن به گواه تاریخ بعضي از آن‌ها بعدا با رفتار 
و اعمال خود ثابت کردند که از محدوده صداقت و صادقین خارج گشته‌اند 
از طرفي این قول مستلزم آن است که صادقین فقط مهاجرین باشند 
ولاغیر و این نتیجه باطلي است اما قول به انکه مراد از صادقین 
اکن به عهدهایشان هستند نیز نمي‌تواند کاملا صحیحم باشد زیرا| 
چنانچه در تعریف صدق گفته شد معناي صادق بسیار وسیع‌تر از آن است و 
يکي از مصادیق صدق وفاء به عهد مي‌باشد (که همان صدق در کردار 
است). (1) ۱ 
اما در مورد قولي که معتقدند صادقین اصحاب رسول الله 
صلي‌الله علیه‌واله هستند قبلاً به طور کامل صحبت شد و گفته شد که این 
ایه زمان و مکان محدودي را معین نکرده و هیچ قرينه‌اي براي این قول 
وجود ندارد ضمن انکه مفهوم ایه نشان مي‌دهد همه مومنین در همه 
زمان‌ها را مورد خطاب قرار مي‌دهد. در ضمن اگر منظور پيروي از صحابه 
بانند نیل غیر فایل فتول, اسنت ریوا اولا نیا به فرینه و دلیلی دارد کمران: :۱ 
ثابت نماید ثانیا اختیار اين قول مستلزم قبول عدالت صحابه است در 
صورتي که مي‌دانيم همه صحابه عادل و معصوم بیستند زیرا در بین آن‌ها 
منافقین نیز وجود دارند و خداوند مي‌فرماید: «اِنٌ المْنافقین لکاذِبُون» پس 
اگر گفته شود که منظور از صحابه منافقین نیستند بلکه 

1- رسالة القرآن, صادقین, 9/150 و 151 . 

صادقین در قران و حدیت: اهل بیت علیهم‌السلام (257) 

مراد از صحابه ۳ غیر 2 منافقین اند که اه ۳ موی مي‌شوند ك 


در جنی: بذر..با بیافتر. آکزم- ضلی‌الله‌علبه‌والة بر .ضند کفار شرکت کرده 
بودند بعدا اعمال ناشايستي را انجام داده و بعضي دچار فسق گشتند 
چنانچه قرطبي نقل مي‌کند که قدامه بن مظعون شرب خمر مي‌کرد و 
به این جهت حد شرعي به او جاري شد و با از تک 227 
بعضي از صحابه تصریح مي‌نماید. بنابراین صحابه نمي‌توانند مصداقي 
براي صادقین باشند. _ 

اما براي بررسي نظر آخر که صادقین همان اهل بیت علیهم‌السلام 
مي‌باشند ابتدا رواياتي را که در این زمینه وارد شده‌اند بررسي مي‌کنيم. 
لازم به ذکر است که این روایات هم از طریق شیعه و هم از طریق اهل 
سنت به طور متعددي نقل شده‌اند. 


صادقون قزر کفتاز علماي عامه 


1 سيوطي در تفسیرش )1( مي‌گوید ابن مردویه ار ابن ِ روایت 
نموده که در تفسیر آیه «کوئوا مع الصادقین» مي‌گوید يعني , 0 
ابیطالب باشید و از اين عساکر روایت نموده که او از ابوجعفر 
دی سای مایت که کم ار یم یه ایس سای 
قه الا مارد 
2 خوارزمي از اين عباس (2) روایت کرده که او مي‌گفته آن صادقيني که 
خداوند فرموده «ایف وا اللْح 5 کته مع الطادقین» او علي‌بن 
ابیطالب است فقط. 
1 - سر درالخشتورر 31290 : 
(258) صداقت و سيماي صادقین 
3 این جخوزري. (1) درباره این ایهم کوید علمای نسیر گفته‌اند که معتی 
اين آیه اين است که «بوده باشید با علي‌بن ابیطالب علیه‌السلام و اهل 
سح امه اسان که علن انا شمان است». شهار (2) 
قندوزی در تفسیر این آیه به دو طریق از ابن‌عباس نقل کرده که او گفته 
مان که سرت ند ال اهواله ی افلم ست اد 
غلس السلام ی اش( ) 
4 شبیه همین تعابیر را خوارزمي (در مناقب / 189), زرندي (در 
کر الشطنن ۱91۰ عبدالله ساخعی, زیر ماقب»صاففی 152417 خاک 
حسكائي (در شواهد التنزیل, ج 1/259), نقل کرده‌اند با اين تفاوت که 
بعضي تعبیر به علي بن ابیطالب دارند (ترلت .فی. .علی : تن آبیطالب 
ی ی ی ال 
علبه‌الساام (مم علیم اضعا غلی له نمسای نقل کرده‌اند. 
5 حافظ سلیمان قندوزي حيفي در پنابیع المَوَدَة از سلمان فارسي نقل 
مي‌کند که وقتي 1 «یاً اما الذین امَتوا 1 مَوا للع که مع الطادقین» 
نازل شد, سلمان عرض کرد پا رسول اللّه ۹ عامه‌ام خاصة؟ اي رسول 
خدا صلي‌الله‌علیه‌واله اين آیه عامم است یا خاص, پیامبر اکرم 
صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند: «اَّا الْمَامورونَ قَعامَه الفوّینی و انا 
الصٌادقون فقخاصه في طلف و5 آوصیایئه من بعده الي یوم القیامة: اما كساني 
که حاز به این دستورند عموم مقمنانند و اما صادقین خصوص برادرم 
علي علیه السلام و اوصياي او بعد از او ۳ روز قيامت هستند .> 
[- تذکره سبط 20 . 
دای موه 9 11 


3- انصاف در امامت 414 . 

صادقین در قرآن و حدیت: اهل بیت علیهم السلام (259) 

6 بجا کم حسعائي در شواهد التنزیل از عبدالله بن عمر در ذیل جمله «5 
1 معّ الصّادقین» مي‌گوید يعني محمّدا و اهل بیته که يعني منظور از 
2 محمد صلي الله علیه وآله و اهل بیت او هستند. (1) 

7 - جمعي از بزرگان اهل سنت مانند علامه حمويني در فرائد السمطین و 
شیخ |بوالحسن کازروني در شرف النبيٍ از ابوجعفرالباقر علیه‌السلام در ذیل 
اتن. اند نقل کرده‌اند «مَع آل مُحَمّد صلي‌الله‌علیه‌وآله, یا مَع محمّد 
صلي الله علیه وآله و الهریا جع فحه مکند صلی الله علیه وله و عْلِيٌ که معني همه 
نزديك به یکدیگر است. رح" بعتی با مد ضای الله‌غلیهاله وه ال اوساشتند. 
(3) 

8 - در تعلیقه احقاق الحق مولف محترم از هشت نفر دیگر از اعضاي اهل 
سنت نقل کرده که همه آنان گفته‌اند مراد از صادقین خاندان عصمت 
مي‌باشند: 1 علامه ثعلبي 2 - علامه گنجي در کفایه 3 علامه صاحب 
شرف النبي 4 علامه ابویوسف بن سفیان 5 - علامه خر گوشي 6 علامه 
میرمحمّد صالح يَرّمذي در مناقف مرتضوي 7 - علامه شَوکاني 8 علامه 
۳ 

علامه آلوسي در کتاب روح المعاني گفته که ابن مردویه از آبن عباس 
روا؛ بت کرده و ابن عساکر نیز از ابوجعفر که مراد در آیه این است که بوده 
باشید با عَلی کلم ال 5 جهْه.(1) 

1- شوامد التنزیل, ۳ 

2- الغدیر, 2/277 . 

3- مطلب از قسمت 4 از پیام قرآن, 9/222 . 

(260) صداقت و سيماي صادقین 

با این حال جاي بسي تعجب است از بعضي مفسران معروف اهل سنت 
مانند آلوسي که بعد از بیان اخباري که صادقین را فش انت ایه: یه «علی 
علیه السلام تفسیر مي کند, مي‌افزاید شیعه به آن براي حقاأنیت علي 
علیه السلام استدلال کرده‌اند. سپس مي‌گوید این استدلال باطل است 
ولي بي‌انکه يك کلمه دلیل براي مدعای خود بگوید از آن مي‌گنذرد. 
این‌گونه موضع‌گيري‌ها نشان مي‌دهد که پرده‌هاي ضخیم تعصب تا چه حد 
مي‌تواند مانیعم ِِ تفر اندیشه. رده هن اراداندیستی رای ۶ 
دانشمندان 

در مقابل افراد ۳ مانند دکتر محمّد تيجاني پیدا مي‌شوند که 
مسیر خود را در ترتو‌شمین آبه و روایات مربوطه تیدا کردم ان 
ی وا ان ال ۱ 
بات ای زار استو کات سیر ظری هی رن ری 


نوشته و نام آن را لاع‌کون مَع الطادقین گذارده است. این کتاب تانیش 
عجيبي بر بسياري از مسلمین گذارده است. (2) 

1- خوانساري. «اصناف در امامت». 415 . 

2- «پیام قرآن», 9/223 . 

صادقین در قران و حدیت. اهل بیت علیهم السلام (261) 


علامه مجلسي در جلد هفتم کتاب بحارالانوار روایات منتعددي را نیز در این 

مورد تقل. می‌شنماید که همکن یر این .فطلب: که. .مراد از صادقین؛ 

امیرالمومنین علي علیه‌السلام و اوصیاء طاهرین مي‌باشند دلالت دارند. 

البته بعضي از این روایات در دیگر کتب علماي شیعه نیز آمده است که 

منختضرا در ذیل به تعضی از آن‌ها اشاره هي کنیم: ۲ 

1 كليني از ابوصالح از ابن عباس نقل مي‌کند در تفسیر «کوئوا مَع 

الصادقین» يعني با علي علیه‌السلام و اصحاب او باشید. (1) 

2 جابر از حضرت باقر علیه‌السلام نقل مي‌کند «کوئها :2 مع الطادقین» 

بعني باال محشد صلي‌الله‌علیه‌واله باشید. (2) 

3 در بصایر آمده: برید عجلي نقل, کرده که از حضرت باقر علیه‌السلام 

معني «یاً ۳1 الذین امَنُوا ائْفُوا اللة که مع الصادقین» را پرسیدم. 

ایشان فرمودند: ارصا ی مارا قصد کرده. (3) 

4 همچنین در بصائر آمده: اچمدبن محقد. نقل کرده که از حضرت رضا 

علیه السلام تفسیر آیه «یاً ۳11 الذین امَتوا ائْفُوا اللة و که مَعَ الصّاد قين» 

را پرسیدم. ایشان فرمودند صادقین ائمه علیهم السلام هستند که گفتارشان 

1- مجلسي. «ترجمه بحارالانوار». 7/28 . 

2- طبرسي, «ترجمه تفسیر مجمع البیان», 11/233 . 

3- مجلسي. «ترجمه بحارالانوار», ۳.۳/29 

(262) صداقت و سيماي صادقین 

5 - شیخ در امالي از جابر نقل کرده که ابي جعفر علیه‌السلام درباره آیه 

«یاً ]| الذین امنٌوا الوا اللة 3 گنه مع الصادقین» فرمودند يعني 

با ۱2 

6 - در نهج البیان روایت شده که از پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله سوال 

شد که صادقین کدامند ایشان فرمودند: آنان علي و فاطمه و حسن و 

حسین و ذریه پاك ایشان هستند تا روز قیامت. (3) 

و در این معنا روایات بسياري از امامان کی ۳ علیهم‌السلام وارد شده 

است که در کتب مختلف شیعه آمده و همگي آن‌ها بر اين مطلب دلالت 

دارند که صادقيني که در آیه و2 مَع الطادقین» به آن‌ها اشاره شده و 

مردم را به پيروي از آن‌ها دستور داده 9 امیرالمومنین علي علیه‌السلام 
و اوصیاء طاهرین ایشان مي‌باشند. که هم داراي مقام عصمت بوده و هم 

از جانب پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله به مقام امامت نصب گشته و 

امامت و رهبري مردم تا روز قیامت به ایشان تفوب‌ض گشته است و 


بنابر روایات مردم در همه حال وظیفه دارند که از آنان بیروي و 
اطاعت اه ترشیت صع اسان تاه و در ان کام 
برداشته و از گمراهي و ضلالت تجات يابند. 

وراه بات شریمه کرو دراب صین را نان م‌تمانتم که روا بات 
آن‌هازا بر اما مین علیعلبالسلام یی ونم و انسان‌برا دا 
ایم و ال ارایات ومضدای کایل.صدن سرفي می‌هاید ال قظور از 
این روایات محد ود کردن آیات فرانت بیست بلکه آیات قرآن بر تمام 
رها رهام وین ی اشه‌ ان مور هر نی وه وراسی کاملی 
از ان آبات براي جامعه مسلمانان مي‌باشد. 

1- مجلسي, «ترجمه بحارالانوار». 7/28 . 

2- البحراني. «تفسیر البرهان». 2/170 . 

3- البحراني؛ «تفسیر البرهان», ۱۳/0 

صادقین در قرآن و حدیت: اهل بیت علیهم السلام (263) 

2 سوره اجراب انا ات که به گفته هن از مفسران درباره 
قلی لاسام اور تم هیا سر وه وا کار مها ای اد 
دارد. 

در آیه 23 سوره احزاب مي‌خوانيم: «من الْموّمنین رحال ,ضَدقوا ما عاهدغا 
الله.علبه فمتهم مر قضی تخبه مِنهَمْ من بنتظر و ما لوا تدیلاً در میان 
مقمنان مرداني هستند که بر سر عهدي که با خدا| بسته‌اند صادقانه 
ایستاده‌اند, بعضي پیمان خود را به آخر بردند (و در این راه شربت شهادت 
نوشیدند) و بعضي دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبديلي (در عهد و 
پیمان خود) نداده‌اند . (1) 

دز و اهد التتز بل ی دیل یت ایشا سند خود از حضرت علي علیه‌السلام 
نقل مي‌کند که فرمودند: «فینا ترَلتك رجال صَدّفقوا ما عاهدوا, اللد عَلَیّه». 
این آیه درباره ما نازل شده است. . سپس فرمود: «قاتا وال الط » آن 
کس که در انتظار [شهادت است) به خدا ۳ منم. (2) این حدیث در 
1 2 جر ارت : 

2 شواهد التتری ل, 2 ص 1 و 2 - پیام قرآن. 9/308 - ترجمه 
مه اسان 72۱/۰ 

(264) صداقت و ۳ صادقین 

«رجال صَدقوا ما عاهَدغا اللد اه ۰ ناظر به علي علیه السلام و حمزه و 
جعفر است و جمله «.. و مهم من ینتظر...» اشاره به علي علیه‌السلام 
است که در انتظار #0 در راه خدا| بود, «قَوّالله لَقَد رزق الشهادة» به 
خدا| سو گند شهادت نصیب او شد. (1) 

همین معني در صواعق ابن حجر و فصول المهمه ابن صباغ مالكي و 


الکشف و البیان نيشابوري نیز نقل شده ,است. ابن شهر آشوب از 
محفد باقر علیه السلام نقل مي‌کند: «من الْمَوّمنین رجال صَدفو قال حَمَرٌ 
و عَلی و جَعْمَرْ مهم من مَنْ قضي تحبهُ فال عَهَدَةْ و هو حَمَرَه و جَعْقر و 

مر من ینتظز قال عَلیٌ : بُنْ آبیطالب علیه‌السلام (2): من الْعوْینین" هن 
صَدفوا ۳ 
عهد و پیمان خود بودند حمزه و جعفر هستند و آنکه منتظر 
است علي بن‌ابیطالب علیه السلام است. 

علی‌بن‌ابراهیم نیز از امام محمّد باقر علیه السلام نقل مي‌کند ِ 
الَمَومنین ِ رجال ضَدّفوا ما عاقدوا اللة عَلَیّه لا یرو آبدا قَمْهْم 
قضي تتة» آ۵ جلة و حَقره و جَقزان اسطالب و مهم عن شطر آجله 
يعني عَلیا علیه‌السلام یِقول 5 ها یلها تبُدیلاً ليِجْزيِ ار الصّادقین بصدقهم 
رن لغتافعی ن الأیه». (3) 

.03 ۲ 0 ۳ 

3- البراني. «تفسیر البرهان». 3/303 . 

صادقین در قرآن و حدیت: اهل بیت علیهم‌السلام (265) 

ذر این اه منظور از آن‌ها که اجلشان رسیده حمزه و جعفربن ابیطالب 
هستند و ازآن‌ها كکسي که منتظر اجلش‌است علي‌بن ابیطالب علیه السلام 
است ها که تغییر و تبدیل در آن نیست این است که خداوند صادقین را 
به جهت صدقشان پاداش داده و منافقین را عذاب مي‌دهد. 

البته بعضي گفته‌اند جمله «من قضي تحبة» اشاره به شهیدان بدر واحد 
است و جمله «5 منهْم مر من بنتظژ» اشاره به مسلمانان راستین ديگري 
است که در انتظار پيروزي , ی شهادت بودند. 

از ابن‌عباس نقل شده که گفته: جمله «منَهْمْ مَن قضي تَحبهٌ» اشاره به 
حمزه‌بن عبدلمطلب و بقیه شهیدان احد ها نصر و یاران او است. 

در میان این تفسیرها هی منافاتي بیست چراکه آیه مفهوم وسيعي دارد و 
همه شهداي اسلام را که قبل از ماجراي جنگ احزاب شربت شهادت 
نوشیده بودند شامل مي‌شود و منتظران نیز تمام کساني بودند که در 
انتظار پيروزي و شهادت بر سر مي‌بردند و افرادي چون حمزه سیدالشهد|ء 
و علي‌بن ابیطالب علیه‌السلام در ون این دو گروه قرار داشتند. )1( 

لذ| در تفسیرر صافي چنین م ادن است «لنّ اصحات الحسَین علیه‌السلام 
یکرّبلاء کائوا کل مَنْ اراد الْحْروح ود الخسه علیه السلام و قال السّلامٌ 
عَليكَ یابن رسول الله. قیجیبَة و عَلَيِك السّلامٌ و تن حلقك و تفه قمتمه 
من قضی تحبة و مهم من بنتظرٌ» (2) یاران با 
کربلا هرکدام ی به میدان بروند با امام وداع مي‌کردند و 
مي 


وک امد فزرس خه ای 17/2۵7 

2- فیض کاشاني, «تفسیر الصافي». 2/345 . 

(266) صداقت و سيماي صادقین ۱ 
سلام بر تو اي پسر رسول خدا (سلام وداع) امام علیه السلام نیز به ان‌ها 


پاسخ مي‌داد و سپس این ایه را تلاوت مي‌فرمود «فَمنْهْمْ مَنْ قضي 
تَحبهٌ و منم من ینتظز». 


این ۳۳ که پسر از آیات مربوط , رک احزاب آمده در وصف مومناني 
است که در جنگ احزاب شرکت و ده ند و براستي جه شباهت نزديکي 
میان یاران حجسین و مردان مومني که در جنگ احزاب بر عکهد ۲ پیمان 
خویش وفا کردند وجود دارد. این‌ها در دشت کربلا در محاصره لشکر یزید 
قرار گرفتند و آن‌ها در پشت خندق مدینه در محاصره دز کر ی وا 
(ابوسفیان) و ائتلاف نيروهاي مشرك, در جنگ احزاب بث‌ الگو و اسوه مومنین 
رشول دای لاه له جوی و جر ذشت کول آاخشان سین 
علیه‌الشنلام نواده و پیرو راستین پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله . اصحاب سول 
اللّه همین که خود را درمحاصره نيروهاي قدرتمند فریش و جنگجویان 
وحشي از طوائف بدوي دیدند, بجاي آنکه روحیه خود را باخته و ترس و 
تزلزلي به دل راه دهند به یاد کلام خدا و رسول افتادند که صدق ایمان تنها 
با گذر از کورم فتنه و ابتلائات جهاد في سبیل اللّه ثابت غی کردد. «آجست 
لثاسن آنْ روا آن یَفولوا اقثا و فش لا بُفتئون. و لَقَذ قتّا آلذین من بلهم 
قلیِعلمَنَ له الذین صَدقوا و لیعلمز" الکاذبین» 

«و كسي که بنده واقعي خدا باشد همین که در راد توحید قیام کرده خدا را 
به وحدانیت بخواند همه نيروهاي شرك , بر او خواهند شورید با چنین تذکر و 
يادآوري ایمان و تسلیمشان به خدا (نه دشمن) افزایش يافته با روحيه‌اي 
شیرتا اتضاط وساعت و این هنان داد 

صار یر فران تست ساسا 20 

است که خدا و رسول, به ما وعده دادند و چه راست گفتند خدا و رسولیش: 
«و یا را الموْمئون الأجْرابِ قالوا هذا ما وََدتااللهُ و رَسُولْه و ضَدّق ال و 
رَسَولْةٌ و مازادقْة الا ایمانا و تسْلیما» 

اصحاب امام حسین علیه السلام با جمع 72 نفري قلیل خود وقتي در برابر 
هزاران تن دشمن فریب خورده قرار گرفتند, همچون کسي که منتظر چنین 
صحنه‌اي است و به ان خبر داده شده, ایمان و تسلیمشان به خدا افزون 
شد و رشادت‌هايي به خرج دادند که در تاریخ کمتر نظیر دارد. سخنان 
سرشار از صدق و صفايي که این برگزیدگان و نخبه‌هاي انسانیت در 
واپسین ساعات 1 خود در شکر و سپاس خدا و درود بر رسول رسول و 
حمایت از یادگار کرامي او ابراز داشتند. دلالت بر شور و شوق و عشق به 
شهادت در راه خدا و نشاط در جهاد با دشمنان اسلام‌مي‌کند سرانجام 


شا شا ما وه ی او ها ات ام 
خویشان تنها ماند. این‌ها که تعدادشان به 17 نفر مي‌رسید علاوه بر 
فرزندان امام. فرزندان علي‌بن ابیطالب, امام حسن مجتبي, جعفر طیار و 
عقیل بودند. نخستین كکسي که از بني هاشم اجازه جنگ گرفت فرزند ارشد 
ناه کات علمه اک ساسا ود کفمع رواات مصای دار حدم ۶ 
بیست و پنج سال از عمر مبارکش مي‌گذشت به این ترتیب امام 
هلاه آهانم انار و اسضال اد یات با ناه رد سس 
خویش که همچون اسماعیل علیه‌السلام براي ابراهیم علیه‌السلام بود داد 
در حالي که او را با اشك حسرت روانه قربانگاه مي کرد دست تسلیم به 
درگاه پروردگار بلند کرده اظهار داشته: پروردگارا! شاهد باش که اينك 
جواني به سوي این گروه مي‌رود که از نظر آفرینش, اخلاق و گفتار 
شبیه‌ترین مردم به رسول تو است و ما ی 
او مي‌نگريستيم.(1) آنگاه آیه ذیل را تلاوت فرمود: ۳ كپٍِ_ 
«اٍّ اللة اضطفي ادم و تُوحا و ال ایراهيم و ال عقران عَلّي العالمين. 
ده تتصهانفتن عض و اللتةه مر عَلیم» 

(268) صداقت و سيماي 9 

آیه فوق که در سه فصل داستان آل عمران از زکریا و يحيي و مریم و 
عيسي علیه السلام در سوره آل عمران آمده است پالایش و پیو 
نژادي پیامبران و انتقال ژنتيکي استعدادهاي معنوي آن‌ها را نشان میهد 
تلاوت اين آیه توسط امام حسین علیه‌السلام به‌خصوص پس از توصيفي 
که از شباهت ظاهري جناب علي اکبر با جد بزرگوارش مي‌نماید تلویحا 
ورائت روحي و اخلاقي و شباهت باطني فرزند برومندش را با پیامبر 
القاء مي‌نماید. (مار ۳ 

2 درباره آبه ...5 تشر الذین امَنوا أنَ َهْم قدم صذق.. ۰ از اتتتتدالاه 
نقل شسده که هو کر مت این وا «قال ترلت في وَلابة علي‌بن آبیطالب 
علیه السلام ». (3) (4) 

4 و همچلین درباره آیه 33 سوره زمر نیز روایات تطبیق آن را بر بر 
ار امن غالا مر اصات سکن فواندی عا بالصد و دی 
ن4. 

در شخ الببان در-دیل این آبه آهده: بغضی حفته‌اند متظور اوان 

1- بازرگان, «انسان کامل». 148 و 149 . 

2 بازرگان, «انسان کامل». 148 و 149 . 

3- 2 / یونسن . 

4- مجلسي. «بحارالانوار». 36/58 . 

صادقین در قرآن و حدیت: اهل بیت علیهم‌السلام (269) 

کش کمن ار تسوا تا ام لس الم متا از آن که شیم 


تصدیق کرده علي‌بن ابیطالب علیه‌السلام است و این معنا از ائمه هدي نیز 
روایت شده در تفسیر المیزان نقل شده این روایت را در دژالمنثور از 
ابن مردویه از ابي‌هریره رواب یت کرده. در تفسیر صافي از قمي نقل کرده 
«جاء بالطدق مَحَمَدٌ صلي‌الله‌علیه‌واله و ضَلّق به امیژالموّمنین 
علیه السلام ۳ )1 همین روایت در تفسیر البرهان نیز اخودم: 

در تفسیر البرهان از امالي شیخ صدوق نقل مي‌کند از امیرالمومنین علي 
علیه‌السلام في قوله: «قمَن اظلم مش بل اللة کَذّبِ بالطَدق آذ 
جاءه قال لسن ولایتٌنا هل 0 )2( 

5 مت در 1 7۹ 9 نت رخ نیز ۰ ۳۳ تا 
شده ازفیت یت : 

«اتّمائّوعدون لصادق» (3) 

در تفسیر البرهان از علي‌بن ابراهیم نقلِ مي‌کند که از اباجعفر علیه السلام 
شنیدم که مي فرمود درباره آیه «اتما توعَدون لصاد قْ» نغنی. فی. اعلی 
علیه‌السلام «و ان الذین لواقیغ» بعني «عل] 8 هدذا 
الذین». (4) 

6 همچنین در تفسیر [ 5 اجعل لي لسان صدق في‌الاخرین» 

1- فیض کاشاني, «تفسیر الصافي», 2/467 - البحراني, «تفسیر البرهان». 
6 2 

2- َ ی «تفسیر البرهان». 4/76 . 

3- 5 / ذاریات . 

4- البحراني. «تفسیر البرهان». 4/230 . 

(270) صداقت و سيماي صادقین 

تفسیر قمي نقل کرده که فرمودند مقصود از این لسان صدق در 
آخرالزمان علي‌بن ابیطالب ۱ است. سس (2) 

علیه‌السلام است. (3) . _ 7 

و همچنین در بحارالانوار آمده که ابن مردویه در رابطه با آیه «و اجْعَل لي 
لسان صذق في‌الاخرین» از امام صادق علیهالتیبلام نقل کرده که فرمودند: 
«هو عَلِيِبنْ ابیطالب علیه‌السلام عغرحت صّث ولایِتة علي ابراهیم فقال للم 
اجعَلة من ذربّتي فقفعل اه لِكَ», آمام فرمودند: ایشان علي‌بن ابیطالب 
علیه‌السلام هستند که ولایت ایشان بر ابراهیم علیه‌السلام عرضه شد پس 
وي دعا نمود که خدای ا او را از ذربه من قرار بده. پس خداوند این کار 
را انجام داده و دعاي او را اجابت فرمود. (4) 

البته بعضي از مفسرین معتقدند که منظور از لسان خیر ذکر جمیل است و 
نیزگفته‌شده که‌منظوراز «لسان صدّق فی‌الاخرین» این‌است‌که وي از 


خداوند درخواست نموده که در ذریه‌اش در آخرالزمان كکسي را قرار دهد 
که مردم را به سوي دین او فراخواند و ان فرد حضرت محمد 
لماعت وال اس الم امه محسی بش از ی این اخوال سس 
بحارالانوار این طور 

84-1 / شعراء. 

و سای یتست ی موی ای 1/7 

3- مجلسي, «بحار الانوار». 36 و البحراني, «تفسیرالبرهان»,4/184 . 

4- مجلسي:«بحارالانوار». 36/57 البحراني, «تفسی البرهان»18 2/2. 
صادقین در قرآن و حدیث: اهل یه بیت علیهم السلام (271) 

مت شود ۳ 0 7 شرافت و دک خی ای حضرت 
ابراهیم علیه‌السلام بوده‌اند و فضل و شرف ایشان بر كکسي پوشیده 
نیست. (1) 

7 در مورد آیه «..و جعلنا له لسان صدّق علیّا» نیز بحارالانوار از 
تفسیر قمي نقل کرده که امام حسن عسكري علیه السلام 
فرمودند پعني امیرالمومنین علي علیه‌السلام (2) این روایت در تفسیر 
صافي نیز امده. 

و نیز در تفسیر البرهان آمده آبن شهر آشوب از ابي بصیر از امام صادرق 
علیه‌السلام نقل کرده که فرمودند «اِنْ آراهیع علیه‌السلام کان قَذ دا ال 
آن یل له پسان صدّق في‌الاجرین ققالّ ال تعالي و وقئنا هه 
عشوت ول فلا با و وا لیم میاه جعلنا هم پسان صذق 
يعني امیرالممنین علي‌بن ابیطالب علیهالسلام. » (3) 

هی ار شین یا اعورال سس وبا رب کی‌های اسان اک 
شده است. در این + خداوند مي‌فرماید: «انما لموْمِمُونَ الذین امنوا 
2 و وله تم یروا و جاهدوا یأوالهمٌ و ایهم في سبیل اللّه 
ول ك هم الضادق ون» (۸) << 

در تفسیر صافي از قول قمي نقل شده که ترَلث في آمیر الْمُوْهنین 

1- مجلسي, «بحارالانوار». 36/58 . 

2 مجلسي., «بحارالانوار». 36/57 - فیض کاشاني. «تفسیر الصافي». 
7« . 

3- البحراني, «تفسیر البرهان». 3/14 . 

4 15 / حجرات . 

(272) صداقت و سيماي صادقین 

عی مرا بای بارخ آمیر التهین خن اه اس لاه 
است در تفسیر البرهان نیز این روایت ت آضده ۵ فخجنین در تفتتیر. آلننهان 


آمده که محمدبن غیامن دزبارن انن اب ختین تنعل کرنده: «فال ای عباس : 
ذهت 2 علیه السلام یشرنها 5 فصلها». (2) 
همان‌طور که مي‌دانيم صذیق اکبر از القاب و صفات مختص امیرالمومنین 
علي علیه‌السلام است که اهل سنت ان را براي ابوبکر بکار برده‌اند. و در 
این باب رواياتي را نیز نقل مي‌کنند به طور مثال آبن المنظور در لسان 
العرب در ذیل آیه «و الذي جاء بالطدّق ضَذق یو» از حضرت علي 
علیه‌السلام نقل مي‌کند که ایشان فرموده‌اند: «و الذي جاء بالصّدق» 
حضرت محشد صلي‌الله علیه‌واله هستند و ضَلدّق به ابوبکر است. (3) 
و نیز در تاج‌العروس اشاره شده که صذیق لقب ان بکر است. (4) 
حال در این بخش رواياتي که مصداق اکمل و انم صدّیق را معرفي 
مي‌نمایند را از منابع اهل سنت و شیعه بیان مي‌نماييم. 
در شواهد التنزیل از ابن_ ابي ليلي از پدرش» چنین نقل مي‌کند. «قال 
نو ل اللّه صلي الله علیه وله الصَدیفون تلاته: حَبیبٌٍ الجار عم ان 
پاسین, و حژبیل (جژفیل) هون آلٍ ف رون و عليیٌ بنْ آبي طالب 
الثالث و هو افصَلهّم». (1) 
1- فیض کاشاني, «تفسیر الصافي». 2/596 . 
2 البحراني. «تفسیر البرهان». 4/215 . 
3- ابن المنظ ور «لسان العرب» . 
4- الزبيدي, «تاج العروس» . 
صادقین در قرآن و حدیث: اهل بیت علیهم السلام (273) 
رسول خدا صلي الله علیه و آله ره 3 صدیقان سه نفرند: حبیب نجار. موّمن 
آل یاسین و حزقیل مومن آل فرعون و علي‌بن ابي طالب سومین نفر آن‌ها 
است و از همه آنان افضل و برتر است. 

بن مغازلي نیز امده است در همان کتاب شواهد التنزیل چهار حدیت 
دیگر به همین مضمون از طرق دیگر نقل کرده است. (2) 
در کتاب ینابیع المودذة شیخ سلیمان قندوزي حدیت فوق از مسند احمد و 
ابونعیم و ابن مغازلي و موفق خوارزمي از ابوليلي و ابوایوب انصاري نقل 
شده است که این هر دو گفتند پیامبر خدا صلي الله علیه وله فرمود: 
«لصِدیمون لاه حبیت النْجار... ۰ 5 جرّقیل مَوّمنْ آل فزگون... و 
عَلی‌بن آبیطالب و هو أَفصََمْم. « (3) 
در کنز العمال نیز همین معني از ابن‌عباس نقل شده است (4) سيوطي در 
جمع‌الجوامع (ج 6/152) و ابن‌حجر در صواعق (ص 74) نیز از ابن‌عباس 
نقل کرده‌اند, در احقاق الحق نیز این حدیت را از کتب مختلف و از طرق 
خر مختلف نقل کرده است. (1) ۲ 
1- شواهد التنزیل, 2/223 - پیام قرآن, 9/319 . 


2 مکارم شيرازي, «پیام قرآن», 9/319 ۱ 

3- ینابیع المودة, 124 باب 42 پیام قرآن, 9/320 . 

4 پیام قرآن, 9/320 . 

(274) صداقت و سيماي صادقین 

اش ات کت تشه رل سوه اه ایو اسها اب 
2) کتاب ابر شاج 4 نز آفتده ات 

الیتم ژوایات دبکزی, بر بر این تصمون انقل. شده: ایست ار جملهت:ه 
تحارالاتوان امه که ای تعلمی ند دور ما باشر آکره یازا لیالد 
نماز صبح را خواندیم, در این موقع آن جناب رو به جانب ما برگردانید, من 
عرص رتش با سول للم صلی الله له واله یرای ها این آبه را یر 
فرمایید: «. .ولا بْكَ مع الذین عم ال لیم هن النبیین و الطذیفین > 
فرمود منظور از پیامبران منم و صدیقین 0 علی اما تیا نوی 
حمزه و صالحین دخرم فاطمه و اولاد او حستن و حسین 
علیهم السلام رازم روایت در تفسیر البرهان نیز امده است. (2) 
و نیز در تفسیر البرهان آمده که ابن بلپویه از ام سلمه نقل مي‌کند. که وي 
مب کوید درباری ای او بل بم ارب اعمال علق من اس و 
الصذیقین...» از پیامبر سوّال نمودم, ایشان فرمودند كساني که خداوند به 
ایشان نعمت داده النبیین من هستم, صذیقین علي بن ابیطالب و شهداء 
خر یب فا ای کم ی خی او رفیقا دوازده امام بعد من 
هستند. (3) 

1- احقاق الحق,؛ 32243 _ پیام قرآن, 0. 

2- یازا توا ِِ 0 ض البحراني, تفسیر البرهان, 392.(,(._. 

1 در قران و حدیث: اهل نت رس اسلا (275) 

و یا در همان تفسیر از آبن شهر آشوب از قول ابن عباس درباره [ 5 
الذین اقنوا بالأته و رُسْله لك هم الصْدَیمَونَ» و... نقل مي‌کند که 
صدّیق این امت علي‌بن ابیطالب است او صذیق اکبر و قارون اعظطم 
این کوته‌ روایات به ها ای لها انا کی اخطلاف تون که عم و 
علامه اميني در کتاب الغدیر در آين رابطه نقل کرده و با آوردن آن‌ها اين 
خفیفت را آنات‌ اند بو مات علی عابه لام دص نی 
اکبر و فاثّوق امت هستند. لازم _به ذکر است که ایشان در ذیل هر حدیت 
تفا خنانع. کنت و ماخنی: که. آن :خدیت نز آن‌ها فوخفن انستت راد کت 
مي‌نمایند که البته بیشتر این منابع از کتب اهل سنت مي‌باشند. 

1 سب ول ضرا تصلی الم وله ند ها دای علی خامه تسام 


تکستیین کشی اشت: کهتنه.هن: انمان آمرده اولین کشین خها هد بود که در 
روز رستاخیز با من مصافحه کند و اوست صدیق اکبر و اين است فاژوق 
این امت که حق را از باطل جدا مي‌کند و اوست یَعسوب مومنان (طبراني 
این ِِ« را از سلمان و ابي ذر و... نقل کرده و دیگر کب نیز 
مده 
ابن عباس و ابي‌ذر گفته‌اند از پیعمبر ی که به علي مي فرمود: «آئثت 
الصدیق بهه لیر و الث الفائوی الذق نرق بین: الکف و: الباطل» توتین 
صدذیق و تويي فاروقي که حق را از باطل جدا مي‌کند. 
1- البحراني. «تفسیر البرهان». 4/293 . 
(276) صداقت و سيماي صادقین 
پیامبر صلي الله علیه وآله فرمود: در شب معراج پروردگارم به من گفت: اي 
محمد صلي الله علیه له چه كسي را به خلافت خود بر امت گمارده‌اي, 
گفتم: پروردگارا! تو داناتري, گفت: اي محشد صلي‌الله علیه‌وآله من تو را 
به رسالت برگزیدم و براي خویش انتخایت کردم, تو پیامبر من و برگزیده 
من از میان آفریدگان مني و پس از آن صدیق اکن و. ان پاك و پاکیزه 
ای است که او را از سرشت تو آفریدم و وي را وزیر تو ساختم و پدر 
دو سبط پاك و پاك نهاد تو آن دو سرور جوانان اهل بهشت قرار دادم و 
همسر او بهترین زنان است. تو درختي, , علي شاخه, 0 
حسین میوه آن درخت‌اند, آزن ده را از سرشت عِلییّن آفریدم و شیعه شما 
را از طینت (شما) ساختم, چه اگر گردن‌هاي آنان را به شمشیر 
بزنند» بر مهرشان نسبت به شما مي‌افززایند, گفتم: پروردگارا! صذیق اکبر 
کیست؟ فگرمود: برادرت علي بن ا 
علي علیه‌السلام فرمود: من بنده خدا تمیق اکبرم و كسي 
به (اين لقب) پس از من قائل نخواهد شد مگر آن که دروع‌گو و درو‌بداز 
باشد, من هفت سال پیش از همه مردم نمازگزاردم. اين روایت را 
اميني در کتاب الفدیر نقل کرده و در ذیل ان تمام منایع کتب سني که 
روایت در ان‌ها بوده از جمله سَتن نسائي. سنن ابن‌ماجة. خصائثص و غیره 
را ذکر نموده است. 
و نیز در الغدیر با توجه به منابع اهل سنت آمده: که معاذه گفت: از علي 
علیه السلام آن گاه که بر منبر بصره خطبه مي‌خواند شنیدم که مي‌گفت: 
منم صذیق اکبر که پیش از آن که ابوبکر ایمان آوزد, ایمان آوزدم و 
تیش از آن کة ابوبکر اسلام آورد, اسلام آوردم.(1) 
صادقین در قرآن و حدیت. اهل بیت علیهم السلام (277) 
دز بحارالانوان نیز آمدم که ابوذر گفته من شهادت مي‌دهم که از پیامبر 
شنیجم که مي‌فرمود: «علی اوّل مَنْ امن بي و اوّل من یُصافخني 
توملقبامه و و الصَدیق کر و هو الفاژوق تفر او والباطل» (2) 


حضرت علي علیه‌السلام اول كکسي‌ است که به من ایمان او و اول كکسي 
است که در روز قیامت با من مصافحه مي‌کند او صذیق اکبر است و او 
فاروق است که بین حق و باطل را جدا مي‌کند. 

گرچه احادیث فوق به طور مستفیم سخني درباره مسئله خلافت نمي‌گوید 
ولي اثبات مقام صدّیق امت بودن براي علي علیه‌السلام چنان فضيلتي 
است که هرگاه در کفه ترازوي مقابسه او با دیگران گذارده شود برتري 
اشکاري را نشان مي‌دهد که او را از همه شایسته‌تر براي مقام خلافت 
پیامبر معرفي مي‌کند. 

عجیب این که مطایق اين روایات کثیره. صدْیق این امت علي علیه‌السلام 
است. اما گروهي این لقب را به دیگران داده‌اند. درست است که در ذیل 
این ایه روايتي نقل کرده‌اند که صدیقون هشت نفرند از جمله ابوبکر 
وی الما لیا ات ار شام ای اه له مت 
رواياتي که از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله نقل شده علي علیه‌السلام را 
صذیق امت معرفي مي کند. 1 

این نکته نیز لا زم به ياداوري است که عمومیت مفهوم ایه, تضادي با 
روایات فوق ندارد. زیرا بارها گفته‌ايم که این‌گونه روایات ناظر به فرد 
اکمل است. يعني مي‌گوید کامل‌ترین مصداق, «صدّیق» در امت اسلامي 
عه لام اسقی کی که سان اش حاو شوقن 
تمام مردان امت ایمان آورد و بهیدیجعی پیامبر ۱[ نمود و 
بتاستن صلی اللمعایه له وان ص ون در ام‌اها معا ید۱۱ 

1- اميني. ترجمه الفدیر, 4/197. 

2- مجلسي, «بحارالانوار». 38/210. 

(278) صداقت و سيماي صادقین 

در نهج البلاغه نیز در موارد متعددي حضرت علي علیه‌السلام بر صداقت 
خویش قسم یاد نموده و خداوند را بر صداقت خویش گواه گرفته از جمله 
مي‌فرمایند: «والله ما کتَفثك 5 یه و5 لا کدَیْت کذبهٌ و5 له و بت بهذاالْمقام 
و هدَاالَم»(2) به خدا سوگند که هیچ حقيقتي را کتمان نی ناد و سخني 
به دروغ نمي‌گویم و هر آینه پیش از این روزگار خبر این وضع و زمان به 
من داده شده بوج. 

«وٍ الذي بَعََة بالحو؟ و اضَطفاة علّي الحَلق ما آطِق الا صادقا»(3) 
با و کر مر تا ی وش 
جز به راستي سخن نمي گویم. 

«و قَذ علِمثمْ مَوْضعي من رَسول‌اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله بالْقراتة الَْرِبِتَةٍ و 
لته الْحَصیصَة وضعني في ججْره و آنا ولیذ, یَضمنی الي صَدُره و يكيفني 
في قراشه و يِفْسني جَسْده و بِشمني عَرْقة و کان بَفْصَنٌ السَیء تم 
۳ ماوجدلي کسدت في قول و لا حصاا 2 في فعل». (4) 


ما ی درو ما ول وا لت له اه هر دا 
خويشاوندي تب و هم به سبب منزلتي ویژه جایگاه مرا مي‌شناسيد, او 
مرا از روزهايي که نوزادي بودم به دامن مي‌نشاند و به سینه مي‌چسباند 
در بستر خویش پناهم مي‌داد بدنش را به بدنم مي‌سایید و از عطر 
دل‌آوی زش بهره مند مي‌ساخت.؛ لقمه را مي‌جوید و در دهانم مي‌گذاشت و 
هرگز در گفتارم دروغي نشنید و در کردارم خطايي ندید. 

1- - مکارم, «پیام قرآن», 320 

2- نهج البلاغه, خ /16 . 

3- خ 1741 . 

4- نهج البلاغه, خ /234. 

صادقین در قرآن و حدیث: اهل بیت علیهم السلام (279) 

5 اني لمن وم لا حدم في‌الله وم لایّم. سیماه هم سیماالصذیقین و 
لامَهْمْ کلام الأبرار تک (1) من از آن تبارم که در.راه ۳ در آنان 
ستع ملامت‌گري در تقق ره چهره‌هاشان چهره راستان است و 
گفتارشان ند 5 تیکتان. 


فاطیه و اه تقد ای و علیی تسام 


آلسّلام عَلَیْكَ آبَنها الصديعه الشهيدةه 

صذیقه از نام‌هاي حضرت فاطمه ز هرا علیهاالسلام است زیرا| که پدرش 
وي را به این نام نامید. در العدیر آمده انوسعید در کتاب شرف الننوه از 
اک یا وا ی کی اه سار فرص ام 
چیز به تو ارزاني شده است که به هیچ کس و به من هم ارزاني نشد, تو 
داماد كکسي چون من شدي که من چنین نشدم, و تو را زني صدیقه چون 
دختر من دادند که چنین زني به من ارزاني نشد و حسن و حسین از پشت 
تواند و از صلّب من چون آنان به وجود نیامد, لیکن شما از منید و من از 
شمایم (2) این روایت را محب طبري نیز در الریاض النضره و نیز در همان 
کتاب آمده که حاکم مستدر ك و آبونعیم در حلیةالاولیا ء و دیگران به سند 
خود از عابشه نقل کرده‌اند کی مي‌گوید هیچ کس را راستگوتر از فاطمه 
علیهاالسلام ندیدم مگر آن پدري که چنین دختري را به وجود آورد.(1) 

1- نهمج الب لاغه, خ /234. 

2 الریاض النضرة, 2/202 - الغدیر (ترجمه), 4/194 زندگاني حضرت 
فاطمه و دختران ایشان /92, حضرت فاطمه /6۵9. 

(280) صداقت و سيماي صادقین 

صديقة که يكي از با مسمي‌ترین اسامي آن حضرت است يعني فردي که 
دروعغ نگفته باشد, همواره گفتارش تصدیق کننده کردارش باشد و هیچ گونه 
انحراف و اعوجاجي از نظر علم و عمل و کردار و پندار در وجودش و در 
سراسر زندگي اش راه نیافته باشد. 

و به راستي که فاطمه اطهر نمونه و مظهر چنین شخصيتي و 
هت روشن و اعلاي صدبقة 9 است 2(۰) 

او اباعدالله علبه‌الملام عل شده که براق. امه علیها لام 9 ام کرد 
خداوند است که آن‌ها فاطمه و صدیقه و... مي‌باشند ۳ 

هم‌چنین از ابی غید الله علیهالسلام تغل شنده؛ وان ال تیا ك و تعالي مه 
فاطعة علیهاالسلام رنعالنیا. قرتغهالما و آمهز‌قا 2 الا و 
آغداها الار و تَوحْل آلباغها الََْة و هب ۱ ابر و لي تَفرقته | 
دار الْفْرُونْ الأْولي».(4) 

درمحضهم الیجرین آمده که در جفیت اشته «فاطعه علبوااللام 23 
لَم تک را | [ صدذیق» 5(۰) 

1- مستدرك, 2150 حلیةالاولیاء. 2/41 الغدیر (ترجمه) 4/194 - 
ژندکاتف حضرت فاطمه و دختر ایشان حضرت فاطمه 71. 

2 عقيقفي بخشايشي, صدیقه طاهره |75 . 


3- مجلسي. «بحارالانوار». 43/10. 

4- مجلسي, «بحارالانوار». 43/105/17. 

5- طريحي. مجمی‌البحرین, 3/564 . 

صادقین در قران و حدیت. اهل بیت علیهم السلام (281) 
(282) 


)283( 

)264( 

ابوذر راستگوترین فرد صحابه ۲ 

در میان صحابه راستین پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله بعضي چون ابوذر و 
سلمان و عمار و مقداد و... در صداقت سرامد بوده و در باب صداقت انان 
روایات زيادي نیز نقل شده است. اما صداقت و راستگويي ابوذر واقعيتي 
است که تاریخ مکررا آن را ذکز مي‌نماید آن خداپزست بسیار بارساد آن 

یگانه فرمانبر هميشگي حق, همو که در راه حق سرزنش هیچ‌کس او را از 
کار بازنمي‌داشت و خشم فرمانروایان و امیران وي را بي‌تاب نمي‌کرد. وي 
كکسي بود که در دانش فناء در خدا و بقاء به خدا سخن راند و بر سختي‌ها و 
دشواري‌ها پايداري نمود و پیمان‌ها و سفارش‌ها را نگاه داشت و بر 
محنت‌ها و مصیبت‌ها شكيبايي کرد و از امیختن با مردمان خودداري نمود تا 
رخت بر جهان دیگر برد, اري ابوذر غفاري همنشین و همراه رسول بود و 
بر پرسیدن از او و فراگرفتن دانش از وي حرص داشت و به برخاستن به 
کارهايي که از وي مي‌آموخت انسي داشت درباره اصول و فروع و ایمان 
به نيكوكاري, بقاء پروردگارم و دیگر احکام ِِِ دین.(1) 

ابوذر غفاري انسان والامقامي است که با راستگويي و راست کرداري 
تكيه‌گاهي فنانایذیر براي مسلمین همه دوز آن‌هاسست, در يکي | ز منایع 
تاريخي امده که وقتي عثمان مي‌خواست ابوذر را تبعید نماید, ار ابوذر 
پرسید که تو را به کجا تبعید نمایم؟ ابوذر پاسخ داد: به بصره, 

1- اميني. «ترجمه الفدیر», 16/122 و 123 . 

صداقت ابوذر صحابه راستین پیامبر صلی الله علیه وآله (5و2) 

عنمان گفت: رفتن نو به بصره آشوب ایجاد خواهد کرد. ابوذر گفت: به 
مکه, عثمان گفت : دز ان جاأ هم در موسم هس غائله به‌راه خواهي انداخت. 
ابوذر گفت: به شام تبعید کن. عثمان گفت: در شام آشوب به راه انداختي 
و از آن‌جا تو را به مدینه فرستاده‌اند, آن‌گاه عثمان گفت: از سکونت در چه 
نقطه‌اي احساس ناراحتي مي‌کني؟ ابوذر گفت: از ربذه که در آن جا 
محروم از اسلام بودم. عثمان ابوذر را به ربذه فرستاد. در این داستان 
عظمت راستگويي ابوذر به اوج خود مي‌رسد و مي‌تواند عامل اميدي براي 
كساني که از دروغ‌پردازي حیوان صفتان انسان‌نما به بانتن: و لوميدي دچار 
گشته‌اند, بودو باشد. 

در باب راستگويي ابوذر رواياتي نیز نقل شده از جمله علامه اميني در 
کتاب الغدیر حدیث راستگويي و پارسايي ابوذر را با عبارات مختلف از 


کتب حديثي زيادي نقل مي‌کنند که پیامبر صلي‌الله علیه وآله فرمودند: 

آسمان سایه بر سر نیفکند و زمین در برنگرفت كسي را که راستگوتر و 

باوفاتر از ابوذر - شبیه عيسي مریم - باشد, عمربن خطاب مانند كکسي که 

حسد برده باشد گفت اي رشول! ابا این :ضفت. زا یرای او تشناسیم 

فرمون او ان داترای افیشیاشید() 

این روایت ت از حضرت علي علیه‌السلام نقل شده که پیامبر آسمان سایه بر 

سرنیفکند و زمین دربر نگرفت گوينده‌اي را که راستگوتر از ابوذر باشد 

1- اميني. «ترجمه الفدیر», 16/123. 

(286) صداقت و سيماي صادقین ۱ 

و او جوینده چنان پارسائي است که مردم از رسیدن به ان ناتوان‌اند 1(۰) 

ه یز خن هفتان: کتاب: از سافید :صضلي‌الله‌علبه‌واله. تقل. تخندم. که 

فر وود ند هر کس دوست دارد عيسي را با نيكوكاري و راستگويي و 

جدیّتش بنگرد ابوذر را ببیند.(2) 

۳ اتهای این فطل خی راهان کات فیس ورن معامت الا 

ابوذر : نقل مي‌کنيم در المستطرف آمده که جبرئیل در صورت دحیه كلبي 

نزد پیامبر بود که ابوذر بر ایشان بگذشت و سلام نگفت, جبرئیل گفت: این 

ابوذر است اگر سلام مي‌داد پاسخ او را مي‌داديم, پیامبر فرمود: جبرئیل 

مگر مي‌شناسي‌اش, گفت: سو گند به آن کس که تو را به راستي و 

پیغمبري برانگیخت که او در ملکوت هفت آسمان معروف‌تر است تا در 

ِِ , پرسید چگونه خود را به اين مقام رسانده, گفت: با پارسائي‌اش در 
بر اموال تابود شونده دنیاء اين نقل در زمخشري نیز آمده است.(3) 

1 ِِ «ترجمه الغدیر», 16/124. 

2- اميني, «ترجمه الفدیر», 16/125. 

3- اميني, «ترجمه الفدیر», 26/128. 

صداقت ابوذر صحابه راستین پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله (287) 

)288( 
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)290( 

راستگويي و صداقت صفتي است که اثرات آن ز ند کی دنبيوي انسان را 
بهره مند ساخته و علاوه بر آن که در بسياري از موارد سبب موفقیت و 
رسیدن به هدف 29 اثراتي چون نورآنیت؛ کرامت. ات محبوبیت و 
اعشاء اختفاعی با نز بعسال جرد که تعاغ ان مام نت کات انسان:دا 
دربرمي‌گیرد. 5 رِ 

پس چه شایسته است مومنان همگي در اين طریق گام برداشته و با تمام 
توان بر مشکلات بسیار زیاد این راه فائق امده و خود را به زیور زيباي 
صداقت بیارایند. اثرات دنيوي که در ذیل براي التزام به صداقت ذکر شده 
همگي پا از آیات شریفه قرآن کریم و پا از سخنان گهربار پیامبراکرم 
صلي‌الله علیه آله و ائمه معصومین علیهم‌السلام برگرفته شده است. به 
امید آن که ذکر این آیات و روایات سبب تبريك و تمیّن اين کلام گشته و 
ما را به‌سوي حقیقت رهنمون گردد. 


1 نورانیت 


در سوره حدید پس از آن که خداوند مومنان راستین را به دو صف صذیق 
و شهید توصیف مي‌کند در آخر سوره مي‌فرماید: «لهمْ رهم و 
1 تور هم »(1), براي آن‌هاست پاداش اعمالشان و نور ایمانشان. ِِ تعبیر 
سر بسته اشاره به پاداش عظیم و نور فوق‌العاده آن‌ها دارد 2(۰) 

1- 19 / حدید. 

2- مکارم, «تفسیر نمونه؟, 3/350 2. 


اثرات دنيوي صدق (291) 


2 تزکیه عمل 


در اصول كافي از حضرت صادق علیه‌السلام نقل شده که مي‌فرماید: «مَن 
ضد ق لسانة کف عَمَلّة», هرکس زبان راستگويي داشته باشد داراي 1 
پاك و نتیجه‌بخشي خواهد بود. (1) 

بیان «رّكي عَمَلهٌ» يعني در اثر صدق عملش پاك و ثمربخش و پرئواب 
خواهد شد. چون عمل فقط از اهل تقوي پذیرفته مي‌شود و صدق و 
راستي از مهم‌ترین ارکان تقوي است و یا منظور از «رَكي عَمَلهْ» این 
است که صدق و راستي با حق است و خداوند موجب کثرت و زيادي عمل 
مي‌شود و باعث ی 3 که آن چه را خداوند دستور داده انجام دهد 
هم‌چنان که صدق و راستي باعث خلوص و هم موجب کثرت و زيادي عمل 
مي‌ شود, چون ِِ از این انسان راستگو سوال شود که فلان عمل را 
انجام مي‌دهي یا نه؟ اگر انجام نمي‌دهد بگوید انجام مي‌دهم و همین 
راستگويي باعث انجام آن عمل مي‌ شود و تدریجا خلوص هم انم البته 
مي‌توان گفت که صدق و راستي با حق چون موجب خوف و ترس از حق 
مي شود و خوف هم باعث عمل هر چه بیشتر و عبادت زيادتري خواهد 
بیرق ر واه د پشتد. 

و البته منظور از «ركي عمَله» يعني اعمالش از ریا پاك مي‌شود. چون ریا 
خود نوعي دروغ گفتن است.(1) 

1- اصول کافي, «کتاب ایمان و کفر» حدیث د. 

(292) صداقت و سيماي صادقین 


3 رهايي از مشکلات 


صداقت در بسياري موارد باعت برطرف شسدن خودبخود 
مشکلات ,مي‌گردد. 

قال آمب ال میت عَلمدٌ علیه‌السلام «من تجدّي الصدق حَفت عَلّیه المَوْنْ» 
)2( 

قال آمیه الم متینم علیه السلام «أریغ مر أعَطيفت قء فقذ فقو ات خر حَبرالنبا 
و الأخرخ: صدّق عدينِ و آداء آماتة و عفْ4ه بَطن و خب خشن خلو.(3) 
امیرالمومنین علیه‌السلام مي‌فرمایند: چهارچیز به هر ره داده شود خیر 
دنیا و آخرت به او بخشیده شده است سخن به راست گفتن: امانت 
پرداختن, پاك بودن و خوشخوبي. 


4 - محبوبیت الهي 


چنان‌چه در فصل پاداش‌هاي اخروي صادقان ذکر مي‌نماييم رضایت الهي 
شامل حال صادقان مي‌گردد. قالّ أمیالَموّهنین علیه‌السلام : «اذا َحت 
ال العید ألْهَمَة الطصُق».(4) 


جون خداوند بنده‌اي را دوست بدارد صدق و راستي را , ببه او 
الهام کند. ‏ 

1- مجلسي, «مراقة العقول». 18/181 ترجمه موسوي همداني قسمت 
8 


2 الحرزاني, «تحف‌العقول», 92 - آثارالصادقین, 10/494. 
3- غفررالحکم, 2/151 - آنارالصادقین, 10/494. 
4 غرر الحکم, 3/161 - آارالصادقین, 10/495. 
اثرات دنيوي صدق (293) 


5 لباس یقین و لباس حق 


راستگويي سبب رسیدن به حق و حقیقت و یقین مي‌گردد. 

قال آمیژالم ومنین علیه‌السلام «الصَدّق لباس الیقین». زانتشویی 
جامه یقین ایست.(1) 

قال اه ما علیه‌السلام «الصَدق لباسن الحوث», راستگويي 
جامه و پوشسش حق است.(2) 


6 نجات و سلامت 


راستگويي سبب نجات موّمنان است خواه نجات از مشکلات و یا نجات 
از, گناه و پا نجات از آتش دوزج. حضرت علي علیه السلام مي‌فرمایند: 
«آلزموا الطَذق قائه مَنْجاة». ملازم راستگويي باشید که موجب 
نجات است(3) 

و هم‌چنین از سخنان ایشان است که مي‌فرمایند: «عاقبة الصَدق 
تجاه 1 سلام-۶5», سرانجام راستي نجات و سلامت است. )4( 

و یا «آلصّادق علي سَرّف مَنجاخ و کرامَة». راستگو بر مقام والاي نجات و 
بزرگواري قرار دارد.(5) 

1- غررالحکم, 1/132 - آثارالصادقین, 10/496. 

2 غررالحکم, 1/236 - آثارالصادقین, 10/497. 

3- خصال, 240 - آنارالصادقین, 10/503 . 

4 غررالحکم, 2/502 - آثارالصادقین, 10/502. 

5 غررالحکم. 1/44. 

(294) صداقت و سيماي صادقین 

و هم‌چنین از ایشان نقل شده: «الصَدق ينَجي ی يردي, آلتکل 
پزري»(1) راستي رستگاري مي‌دهد, دروغ به هلاکت اندازد و بخل خوار و 
بي‌مقدار گرداند. 


7 اعتبار اجتماعي 


قال امیرالمومنین علیه‌السلام : «علَیل بالصْوق قَمن ضَدّق في 
آف واه جّل قَذره» (2) ۲ 

امیرالممنین علیهالسلام مي‌فرمایند: ملازم راستگويي باش چه هر کس در 
گفتارش راستگو باشد بلند مرتبه گردد. 


8 کرامت و عزت 


کرامت و عزت صفتي است که همواره همراه انسان راستگو 
مي‌باشد. ۲ 

امام صادق علیه‌السلام مي‌فرمایند: «الصدق عٌ». راستي ارجمندي 
و عزرت است 3(۰) , 
امی رالمومنین علیه‌السلام مي‌فرمایند: «اٍنّ الضادق لمَکُرَمْ < جلیل و ن 
الکاذت لمُهان دلیل»(4) راستگو محترم و ارجمند است و دروغ‌گو خوار 
و ذلیل مي‌باشد. 

1- غررالحکم, 1/56 . 

2 غررالحکم. 4/296. 

3- البحار 78/269/109 - میزان الحکمه, 162 10. 

4غررالحکم, 3409 - میزان الحکمه, 10192. 

اثرات دنيوي صدق (295) 

و باز از ایشان نقل شده «آلضادق علي شفا مَنجاة و کرامَة» (1) راستگو 
بر کناره نجات و کرامت است. 


ناخ 


حسن اطمینان از نظر اجتماعي بزرگ‌ترین خدمتي که صدق و راستي 
مي‌تواند به انسان‌ها بکند مسئله جلب اطمینان و اعتماد است.(2) 


10 ایجاد هیبت 


که روایت ذیل ناسارخ دارد. ۹ 

نقل آمیرالمومنین علي علیه‌السلام «یَکنَسیپِْ الضادق یصدذقه تلانا: خُسَن 
الثقَة و الَمَحبَهُ لة و المَهابهٌ مِتَذ».(3) ۱ 

راستگو به راستگويي خود سه چیز را به دست مي‌اورد: حسن اطمینان و 
جلب محبت و مهرباني و ایجاد هیبت. 


1- راستي رمز بینش و بصیرت 


امیرالمومنین مي‌فرمایند: «و یریم صِدّقٌ اله»(4) و صدق نیت و 
| 

هنگامي که آثینه حق‌نماي دل به گرد و غبار و زنگار هوي و هوس و 
فعاليت‌هاي طبیعي خود آلوده نشود همه‌چیز را روشن نشان ميد هد. 

آري: 

1- نهح البلاغه, خ / 86. 

2- مکارم, «زندگي در پرتو اخلاق». 

3-غررالحکم, 2/876 . 

4- نهم‌البلاعغه خ / 4). 

(296) صداقت و سيماي صادقین ۱ 

ائینه دل چون شود صافي و پاك نقش‌ها بيني برون از اب و خاك 

هم ببيني نقش و هم نقاش را فرش دولت را و هم فراش را 

مي‌باشد که در دل تمایل به حکومت داشتند قطعا ان تبهکاران منافق و 
غوطه‌ور در رويدادهاي بي‌محاسبه زندگي و آن زنجیر کشیده شدگان 
عادات و تقالید معنايي از دین را حرفه خود ِا بودند که آن به‌جاي آن 
که بر آگاهي‌هاي آن‌ها درباره واقعیات کمك کند, عامل تخدیر و نابينايي 
انان گشته بود مسلم است که با آن عينك‌هاي تعبیر شده از درون‌هاي 
ناپاك نمي‌توانستند شخصیت صریبح و روشن‌تر از آفتاب علي را ببینند؛ 
سوه علی بخ انا لب به خویی آنان ر | می‌ستاخت :۱۱۱۳ 

1- جعفري, «ترجمه و شرح نهج‌البلاغه» 3/42. 

اثرات دنيوي صدق (297) 
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)300( 

راستگویین و راست کرداري و التزام به صدق قر کت است که علاوه بر 
اثرات دبيوي, پاداش‌هاي اخروي که به مراتب ب عظیم‌تر و رفیع‌تر مي‌باشند 
را در بي دارد و این باداش‌ها که در آیات متعددی از قران ذکر شده چه 
نیکو عاقبتي است براي صادقین و چه خوش منزلتي مي‌باشد. بارالها! ما 

را نیز به لطف خود در زمره صادقین قرار ده. 


1 بهره‌مندي از نعمت‌ها و پاداش‌هاي الهي 


در سوره زمر خداوند در توصیف صادقان مي‌فرماید: «و الذي جاء بالطَدق 
دق به اولك ه هم الَمتَفُون»(1) و كکسي که سخن صدق و حق بییاورد و 
کم که ]۱ ۰ 
به این ترتیب سخن از كساني است که هم آورنده صدقند و هم 
عمل‌کننده به آن. سخن از آن‌ها است که مکتب وحي و سخن حق 
پروردگار را در عالم نشر داده و خود به آن مومن هستند و عمل 
مي‌کنند, اعم از پیامبران و امامان معصوم و تبیین کنند نان مکتب 
آن‌ها.(2) 
در دو آیه بعد سه پاداش بزرگ براي این گروه بیان مي‌دارد: 
1 - بهره‌مندي از نعمت‌ها و پاداش‌هاي الهي (هر چه بخواهند ئ نزد 
پروردگارشان دارند) نخست مي‌فرماید: «لهَمّ ما یشاءون عند رَبهمٌ م ذلِك 
جراء الَمْخسنین»(3) 
ررض 
2- مکارم, «تفسیر نمونه» 19/452. 
3- 34 / زمر. 
پاداش آخروي صادقین (301) 

شود حون مفهوم این یه به فقدرير است که تمام مواهب معنوي و 
نعمت‌هاي مادي را شامل مي‌شود, آن‌چه در تصور و وهم ما بگنجد یا 
نگنجد؟ 
بعضي در این‌جا سوالي مطرح کرده‌اند که آیا اگر آن‌ها تقاضاي مقامات 
انبیاء و اولیاء برتر از خود را بکنند نیز به آن‌ها داده مي‌شود؟ 
غافل از اين که بهشتیان چون چشم حقیقت بین دارند هرگز به فکر چيزي 
است نمي‌افتند. 
به تعبیر دیگر امکان ندارد افرادي که در درجات متفاوت در ایمان و عمل 
هستند جزاي مشابهي داشته باشد. بهشتیان چگونه آرزوي محال مي‌کنند؟ 
و در عین حال آن‌ها از نظر روحي چنان هستند که به آن‌چه دارند راضیند 
و هیچگونه حسد و رش بر وجود آنان حاکم نیست. 
مي‌دانيم پاداش‌هاي آخرت و حتي تقصّل‌هاي الهي بر اساس شايستگي‌هايي 
است که انسان در این دنیا کسب مي‌کند. كسي که مي‌داند ایمان و 
عملش در این دنیا در سر حد ایمان و عمل ذیکزان تیودهم هرکز ارزو 
مقام آن‌ها را نخواهد کرد چرا که يك آرزوي غي رمنطقي است.(1) 
تعبیر «علد رَبهمٌ» (نزد پروردگارشان) بیان نهایت لطف الهي درباره 


آن‌ها اسنت جویی هتم میهمانا و نو عم هر حه بخواهنه نورد او 
دارند. 

1- مکارم, «تفسیر نمونه» 19/453. 

(302) صداقت و سيماي صادقین 

تعبیر «ذلِك جزاء المُحسنینَ» (اين است باداش نیکوکاران) و به اصطلاح 
استفاده از اسم ظاهر به جاي ضمیر اشاره به اين است که علت اصلي 
این پاداش‌ها همان احسان و نيكوکاري ان‌ها است.(1) 


2 غفران و آمرزش 


رز ایهة بعد (همان سوره) دومین و تشومین باداش آنان (کساتی که آورتدم 
صدوواند بو نز عمل کننه به آن, هستند) را نیز بیان مي‌فرماید: 

ر اللهة عنم اسوء الذي کماه و يَجَزيهم َجْرَهم خسن الذي کائوا 
فعل_ون»(2) 
آن‌ه ]| مي‌خواهند خداوند بدترین اعمالي را که انجام داده‌اند بیامرزد و 
جبران کند و آن‌ها را به بهترین اعمالي که انجام مي‌داده‌اند پاداش 
9سا 
چه تعبیر جالبي؟ از يك سو این تقاضا را دارند که بدترین اعمالشان در 
سایه لطف الهي پوشانده شنود. و.باً آب تفية این. لکه‌ها از دافانشان .بتاكت 
گردد و از سوي دیگر تقاضاهایشان این است که خداوند بهترین 
اعمالشان را معیار پاداش قرار دهد و همه اعمال آن‌ها را به حساب آن 
بی‌ذیرد 3(۰) 
و خداوند نیز با تعبيري که در این آیات بیان فرموده درخواست آنان را 
پذیرفته است. بدترین را مي‌بخشد و بهترین را معیار پاداش قرار 
مي‌د هد. 
1- مکارم. «تفسیر نمونه» 19/454. 
3- مکارم, «تفسیر نمونه» 9/454 و 455. 
پاداش آخروي صادقین (303) 
جهت مومنان بیشتر در فکر ان هستند.(1) ۱ 
و معلوم است که وقتي بدترین اعمال ان‌ها کفاره داده شود پایین‌تر از ان 
نیز کفاره داده مي‌شود و مراد به بدترین اعمال همان شرك و گناهان 
کبیره اي است که در حال شرك مرتکب شدند. 
در مجمع البیان در ذیل این آیه گفته شده (يعني خدا عقاب شر ك ه 0 
که قبل از ایمان آوردن مرتکب شدند از آن‌ها ساقط کرد) به به خاطر این که 
ایمان آوردند و نيكوکاري کردند و به سوي خداي تعالي بر 
در این جا این سوال پیش می‌آید. که مگر در آیات قبل س" سخن از رن 
آن‌ها نبود؟ چگونه آن‌ها لغزش‌هاي بزرگ دارند؟ 
پاسخ این سوال با توجه به يك نکته روشن مي‌شود و آن این که هنگامي که 
فعلي به گروهي نسبت داده مي شود مفهومش این بیست که همه آن‌ها 
9« آن شده‌اند, بلکه کافي است حروهی از میان آن‌ها آن را انجام 
داده باشند, مثلا فی کوییه ‏ بني‌عباس بر مسند خلافت پیامبر 


صلي‌الله علیه وآله به ناحق تکیه زدند. مفهومش این نپست که همه آن‌ها به 
خلافت رسیده باشند بلکه کافي است 1 از آن‌ها چنین باشند. 

1- مکارم. «تفسیر نمونه» 19/454 و 455. 

(304) صداقت و سيماي صادقین 

در انم فوق نیز از مجموعکه پیام آوران وحي و پیروان مکتب آن‌ها 
بعضي لغزش‌هايي داشته‌اند که خداوند به خاطر اعمال نیکشان از آن‌ها 
هی فدرد: 

به هر حال ذکر غفران و ار تن قبل از پاداش, به خاطر آن است که 
نخست باید شستشويي کنند و پاك شوند و آن گاه بر بساط قرب خدا قدم 
نهند, نخست باید از عذاب الهي آسوده خاطر گردند تا نعمت‌هاي بهشتي بر 
آن‌ها گوارا شود. (1) 


۳ 


م 9 , و 0 


در ادامه آیه فوق مي‌فرماید: «و يَجْزيَهُمْ أَجْرَهم‌باکسن الذي 
توا یعقملون» (2) ۲ 

نقضی از سین اند فاد انن است. که ید اعمال انشان نظر 

مي‌شود و در بهترین آن اعمال و بهترین جزائي که لایق بدان است نظر 

مي‌کنند. آن وقت همه اعمال نیکشان را بر طبق ان بهترین جزاء پاداش 

مي‌دهند. و ممکن است گفته شود مراد این است که در بلند پایه‌ترین 

اعمال ایشان نظر مي‌شود و درجات ایشان را برحسب آن عمل بالا 

مي‌برند و در نتیجه از عملشان اخرین درجه کمال فقوت نمي‌ شود و لکن 

اين وجه آن طور که باید روشن نمي‌کند که چه‌طور نظیر این کلام در 

مسئله «أسْوء الذي عَملّوا» جریان مي‌يابد. 

بعضي دیگر گفته‌اند اصلاً کلمه (آسچء و آجسن) در این آنة به 

1- مکارم, «تفسیر نمونه» 19/455. 

پاداش آخروي صادقین (305) 

معناي بدتر و بهتر نیست بلکه در زيادي مطلق استعمال شده است. چون 

معصیت خدا همه‌اش بد و اطاعتش همه خوب مي‌باشد.(1) 

مغفرت و اجر که از پاداش‌هاي صادقان است در آیه 35 سوره احزاب نیز 

تا اشاره شده و مي‌فرماید: 

«انَ اع تن 5 المْسلمات و5 الَمْومنین المْوْمنا ت. و5 القفانتین 


و 
القانتاتِ الضادقین و الصادقاتِ و الّاب‌رین و الطابراتِ و 
الخاشعین ق الخاشعات 5 الَمْتصَدفِینَ 5 الَمْتصَدقات و الطایّمين و 
ِِ 5 و الک این فَرَوجَهُم 5 الحافظات و الذاکرین اللة کثیرا و 


الدّاکراتِ آعَة ال هم مَْفرَة و آمرا عظیما». (2) 

در پایان ۳ باداش زر این کروه: از مردان و زناتی را که دارای 
ويژگي‌هاي دهگانه فوق هستند چنین بیان مي‌کند خداوند براي آن‌ها مغفرت 
و پاداش عظيمي فراهم ساخته است. «أعَ1 ال هم مَْفرَة و آجرا عظیما» 
رت هی ات با کش ان سر رن مات 
است مي‌ شوید. سیس پاداش عظيمي که عظمتش را جز او كسي نمي‌داند 
در اختیارشان مي‌نهد, در واقع يكي از جنبه نفي ناملایمات دارد و دیگر 
جلب ملایمات. 

تعبیر به آجُرا خود دلیل نر. عخطفت آن. آانت: ۵ توضیف. آن. سا فضی: عصلیم 
تأكيدي ی 

1- ات تا «تفسیر المیزان», 17/414 و 415. 


2 35 / احزاب . 

(306) صداقت و سيماي صادقین 

ديگري است بر وسعت دامنه آن بديهي است چيزي را که خداوند بزرگ, 
بزرگ بشمرد فوق‌العاده عظمت دارد. ۱ 

این نکته نیز قابل تنوجچه است که جمله «ا1ع5» (اماده کرده است) با فعل 
ماضي بياني است براي قطعي بودن این اجر و پاداش و عدم وجود تخلف 
و یا اشاره‌اي به این که بهشت و نعمت‌هایش از هم اکنون براي مومنان 
آماده است.(1) ۱ ِ 

مناسب است در این قسمت به شان نزول این اه شریفه 
اشاره‌اي نمائیم. 

جمعي از مفسران گفته‌اند هنگامي که اسماء بنت عُمَس همسر جعفرین 
ابي طالب با شوهرش از حبشه بازگشت به دیدن همسران پیامبر اکرم 
صلی اللهعلیف وله آمد یکی از تخشتین شوالاتن که قطرح کرد این نود که 
آپا چينزي از ایات قرآن درباره زنان نازل شسده است آن‌ها در پاسخ 
1 نه, 

اسماء به خدمت پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله آمد عرض کرد: اي رسول خدا 
صلي‌الله‌علنه‌واله. جنس . گرفتار. خشران .و زیان: است: نتامیر 
صلي‌الله علیه و آله فرمود: چرا, عرض کرد: به خاطر این که در اسلام و 
قرآن فضيلتي درباره آن‌ها همانند مردان نیامده است. 

اين جا بود که آیه فوق نازل شد و (به آن‌ها اطمینان داد که زن و مرد در 
پیشگاه خدا از نظر قرت وقتزلت: یکمبانتد. فهم آن آاشت که:ا: نظر 
اعتقاد و عمل و اخلاق اسلامي واجد فضیلت باشند).(1) 

1 کت اوهم ۲ بمتتی تن پوتو نسه 26 17/312 

پاداش آخروي صادقین (307) 


4 باغ‌هاي بهشتي 


«قال له هدا وم تلقغ الضدقین صافغم 2 له جثث تجٌري من تختها الأئهژ 
خلدین فیها آَتداَضي‌اللَهُ عم و روا ناور العَظیمٌ» (2) 
ندای فعالن: من میت آمرعر رود # کق رات راستگوا نب آن‌ها 
سود مي‌بخشد براي آن‌ها باغ‌هايي از بهشت است که آب از زیر (درختان) 
آن جریان دارد و جاودانه و براي هميیشه در آن مي‌مانند, خداوند از آن‌ها 
.«ِ_ از او خوشنود خواهند بود و این رستگاري بزرگي است. 
يدي بکن دیکوز از آیاتن که بهشت را براي صادقان داده است در مسوره 
آل عمران مي‌باشد که مي‌فرماید: «فْلْ اتب یختّر ظم در دای امن 
القوا عَند همم جنان, تخری من تختها اهاز خالدین فها و آژواخ 
یره و رضُوان من اللّه و ال بَصیرٌ بالعباد. ات ۳ رم 1 
انا قَاعْفر نا دوبن و قنا عَذابَ انشا الا بوزت والطادقین والفانتین 
وَالفْتفْقَینَ تفر بالأأشُحار»(3) 
آیا شما ۳ ای ان نس که ار ایو رها ما ار است رام 
كساني که پرهيزکاري پيشه کرده‌اند (و از اين سرمایه‌ها در طریق مشروع 
و حق و عدالت استفاده نموده‌اند) در نزد پروردگارشان, باغ‌هايي (در جهان 
یز است که نهرها از پاي درختان آن هت 2 هميشه در آن خواهند بود 
و همسراني پاکیزه (از هر پليدي) و خوشنودي خداوند (نصیب آن‌هاست) و 
خدایه امسر بتد ان ها انیت 
1- مکارم, «تفسیرنمونه», 17/308. 
2- 119 / مائده . 
3- 15, 16, 17 / آل‌عمران. 
(308) صداقت و سيماي صادقین 
تام هآ دی اد اوه م نیم تفحنیی کی آنن که سا 
صادقان ذکرٍ فرموده باغ‌هايي است که نهرها از پاي درختان آن قف در ها 
شاه ۳ آن خواهند بود. «هُمْ جَثاث تجْري من تخنها الأثهار خالدین فیها» 
باغ‌هايي که بر خلاف غالب باغ‌هاي این جهان, هر کر آب روان از پاي درختان 
آن قطع ِِ 1(۰) 
دول در 2 ۷ ۷ 
1- راستگو ودن 
به وعده وفا نمودن 

در امانت خیانت نکردن 
: _ چشم از نامحرم پوشیدن 


5 دست تعدي نگشودن 

6 پاك‌بودن (با عفت بودن). 

هم‌چنین امیرالمومنین ي علیه‌السلام مي‌فرمایند: «اِنّ ال بوَخل بصدق 
اه و5 السريیرة الصالحة من پشاء من عباده الَجَلّة». خداي سبحان به‌خاطر 
نیت راست و درون پاك هر کس از بندگانش را که بخواهد وارد 
بهشت خواهد کرد.(2) 

اه فد تم نهر 2 

مد لاه 22/2 

پاداش آخروي صادقین (309) 


5 همسراني پاکیزه 


از جمله پاداش‌هاي صادقین همسراني هستند که بر خلاف بسياري از 
زیبارویان اين دنیا. هیچ ناپاکي و نقطه تاريکي در جسم و جان آن‌ها وجود 


- 


ندارد. «و اژواخ مَطِفَّرَهُ» 


6 رضایت و رضوان خداوند 


و از این نعمت‌هاي مادي مهم‌تر این است که هم خداوند. از آن‌ها 
ِ و هم آن‌ها از خداوند راضي و خوشنودند (زضي له عَنهم 
رَصُوا عَنهٌ). 

و ی ار 
است. رستگاري بزرگ محسوب مي‌شود «ذلك القوَر العَظيمُ» 

قابل توجه این که در اين آیه پس از ذکر باغ‌هاي بهشت با آن همه همه,؛ 
نعمت‌هایش, نعمت خوشنودي خداوند از بندگان و بندگان از خداوند را ذکر 
مي‌کند و به دنبال آن «ذلك القَوَر العظیمٌ» مي‌گوید و این نشان مي‌دهد تا 
چه اندازه این رضایت دو جانبه, واجد اهمیت است. (رضایت پروردگار از 
بندگان و رضایت بندگان از پروردگار) زیرا ممکن است انسان غرق 
عالي‌ترین نعمت‌ها باشد ولي هنخامي که احساس کند مولي و معبود او از 
۱ و ناراضي است تمام آن نعمت ها و مواهب در کام جانش تلخ 
می‌گردد. 

و نیز ممکن است انسان واجد همه چیز باشسد ول بة آن: هه دارد 
راضي و قانع نباشد, بديهي است أن همه نعمست با ایرد روحیه او را 
خوشبخت نخواهد کرد و ناراحتي مرموزي دائما او را ازار و شکنجه 
مي‌دهد و آرامش روح و روان را که بزرگ‌ترین موهبت الهي است از او 
هقف کیرد 

(310) صداقت و سيماي صادقین 

علاوه بر اين هنگامي که خدا از کسي خشنود باشد هر چه بخواهد به او 
مي‌دهد و هنگامي که هر چه او خواست به وي داده شود او نیز خوشنود 
خواهد شد., نتیجه این که بالاترین نعمت این است که خداوند از انسان 
خوشنود و او نیز از خدایش راضي باشد.(1) 

و البته خداوند از آنان راضي است به جهت آن صداقت‌هايي که در دنپا از 
خود نشان دادند و انان از خود راضیند براي ان مثوباتي که خداوند به 
ایشان مرحمت فر مود. 

در این آیه خوشنودي را متعلق به خود بندگان راستگوي خود نموده نه به 
راستگوئیشان به خلاف (و َضي له قولاء (2) و خوشنود باشد از قول او) و 
یه شریفه (و ان تشکرها و ۳ صَه لکم,(3) و اگر شکر بگذارید مي‌پسندد آن 
را براي شما). که رضایت را متعلق , به عمل نموده و , بین این دو قسم تعبیر 
فوق تعبیر روشني است., چه خوشنودي از عمل ۳ است که از دیدن 
آن سفن درحی کشد هار آنفرت کس و حه‌ سا خشفنم اسان کار 
پسنديده‌اي کند در حالي که خود او مورد نفرت است و به عکس دوست 


انسان کاري ناشایست مرتکب شود در حالي که خودش محبوب ان 

باشد. پس این که فرمود: «رزضي اللَه عَنهْمْ» دلالت مي‌کند بر این که 

خداي تعالي نه نه تنها از صداقت صادقین خوشنودي خداوند وقتي به خود ۳ 

تعلق مي‌گیرد که غرضش از خلقتشان حاصل شده باشد و غرض از خلقت 

را در ایه ذیل بیان فرمود: 

1- مکارم, «تفسیر نمونه», 5/139 و 140. 

2 109 / طه . 

3- 7 / زمر . 

پاداش آخروي صادقین (311) 

5 ما حَلَفَت اج 5 لاس ۷۱ لیعَبدون»(1)؛ نيافریدیم جن و انس را مک 

براي این که عبادت وفناد کف کنند 2(۰) 

پس غعرض پروردگار از خلقت انسان همانا عبودیت است وقتي خداي 

سبحان نه تنها از عملش بلکه از خود او خوشنود مي‌شود که نفس او مثل 

اعلاي عبودیت باشد, يعني خود را بنده كکسي بداند که مربي هر چيزي 

است خود را و هیچ چیز ديگري را جز بنده و مملوك او خاضع در برابر 

ربوبیت او نبیند, جز او هدفي و جز به سوي او بازگشت و رجوعي 

نداشته باشد. 

چنان که درباره حضرت سلیمان و ایوب علیهم السلام فرموده «نعم اه 

اه آوات»(3) این بود معنا ی رف پروردگار 2 بنده 97 و لازمه این 
فش کفر بو ان اتسافت به فسق پاك باشد, 7 ب#ِ طهارت بندگان 

7 يِرّضي لعباده الْکفَ»(4) و نمي‌پسندد کفر را پراي بندگان خود 

و طهارت آنان از فسق فرموده: «فانٌ اللهَ لايَرْضي عن المَوّم القاسکی 

(5) زیرا خشنود نمي‌شود از مردم فاسق. و از اثار این مقام این است که 

وقتي نفس بنده داراي ذلت عبودیت شد و آن چه را که به چشم و دل خود 

درك نمود همه را مملوك خدا و خاضع در برابر او دانست قهر | از او 

خوشنود مي‌شود. زیرا مي‌بیند که اگر خدا ها آن چه را که داده 

همانا از فضل و کرمش تیه ان کس اه ار ها طلی یاه ویر خدرا واجب 

2- مکارم, «تفسیر نمونه», 2/342. 

3- 30 و 44 ۱ص . 

5- 96 / توبه . 

(312) صداقت و سيماي صادقین 

و حتم بوده که آن را بدهد و اگر هم چيزي از او دریغ داشته و نداده, 

ندادنش هم از روي حکمت بوده و علاوه بر ان خداي تعالي درباره حال 


بندگان مرضي خود در بهشت فرموده: «لهْمّ فیها ما یَشاوّون»(1) و معلوم 
است که وقتي انسان به هر چه که بخواهد بتواند دست پیدا کند البته 
راضي خواهد شد. آیی ات فا ود سر سعادت براي آدمي از نظر این که 
بنده است و لذ| خداي تعالي کلام خود را به همین معلي پایان 
داده‌وفر موده: «ذلِك | لقَعر العظيمٌ»(2) این است‌رستگاري و سعادت عظیم. 


کی بر از پاداش‌هاي صادقین شفاعت پیامبر و قرب به ایشان در روز 
قيیامت مي‌باشد. در جامع احادیث شیعه جح 3 آمده قالٍ ِ 
صلي‌الله علیه وآله : «اِّ فْرَیَکم نی دا و اوجبَکم عَلرتٌ سَفاعة: أَصَدقَكم 
لسانا ۵ تاک للأماتة و أَحسَنکَم خلقفا و مد من الناس». 
پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله فرمودند: همانا فرداي قیامت آن کس به من 
نزديك‌تر و شفاعت من ,! بر او واجب‌تر است که راستگوتر و در اداء امانت 
کوشاتر و اخلاقش بهتر و به مردم نزديك‌تر باشد. , 
«رَب أَوخلَني مَوحَلَ صدق و آخرجٌني مَحرحَ صذق اجْعَل ۳ لك 
سْلطانا تصیرا» 
۵1 / تجل؛؛ 
2 ۱ «ن رجمه و تفسیر المیزان», ۱399 و 399. 
پاداش اخروي صادقین (313) 


قترآن کریم: تزجمه ابفالله ناضز مکارم شیرازی: خط؟ عشمان اه 
ناشر: دارالقران الکریم, «دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامي». تهران, 
136 
تهج البلاغه. ترجمه استاد محمّد دشتي, انتشارات پارسائیان. قم. 
139 
غررالخکم هه فرتالکلی الیف. عتداه‌احد آمدیز طرعفه حتد علی 
الانصاري, ق]م, موسسه دارالکتاب 
1 احسانبخش رشتي, صادق. آثار الصادقین, ناشر: روابط عمومي ستاد 
برگزاري نماز جمعه گیلان, 1309 

_ ابن ابي الحدید. شرح نهح البلاغه. تحقیق: محمّد ابوالفضل ابراهیم, 
ِ دارااحیاء الکتب العربیه, 1962, ه.ق. 
: اااا ‏ ا وی رسای 

۳ ی (علامه), الغدیر, ۳۰ 6 منرجم. : اکبر تبوت, ناشر, بنیاد 

ت, تهران 13069. 

ات (علامه), الدیر, ج 4, مترجم: دکتر علي شیخ الاسلامي, بنیاد 
6 ۳ اتضار: (شیخ) عبداللّه کشف الاسرار و عدخالابرار ابوالفضل 
رشیدالدین ميبدي, تهران, تابان 1339. 
7 ای ات امه کی اتان کر اس 
اسمغاعیلیان. 
(314) 
8 برازش. علیرضا. المعجم المفهرس, لالفاظ احادیث بحارالانوار, 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي , تهران, 
373 1. 
9 - بي‌ازار شيرازي, عبدالکريم حجتي (محمّد باقر), تفسیر کاشسف., دفتر 
نشر فرهنگ اسلامي. تهران 1376. 
10 بینا, , محجلسن . مقامات معنوي, نرجمه و تفسیر منازل السایرین (خواجه 
عبداللّه انصاري), 13<4. 
11 تهراني, جواد. آسن تلد توح و درس‌هاي اخلاق. قم ۳ 
انتشارات در راه و , 13<1. 
12 جعفري (علامه), محمد تقي. ترجمه و شرح نهح‌البلاغه, تهران, دفتر 
نشر فرهنگ اسلامي, 130. 
3 جوادي آملي, عبدالله تفسیر . موضوعی فران مخیده خ 11: تهران: 


مرکز نشر فرهنگي رجاء. 

4 حژاني. ابومحمد الحسن, تحف العقول, ترجمه بهراد جعفري. تصحیح 
استاد علي‌اکبر غفاري» نشر صدوق, تهران 1377. 

15 حسيني. سید مرتضي. حضرت فاطمه در کتب اهل سنت. ترجمه 
علي شيرواني هرندي, انتشارات الزهراء, 1369. 

6 خميني (امام), روح اللّه چهل حدیث. مرکز نشر فرهنگي رجاء 1368. 
7 خوانساري. محمّد باقر. انصاف در امامت صدوق, تهران 1371. 
(315) 

8- دستغیب. عبدالحسین. گناهان کبیره, کانون ابلاغ انديشه‌هاي اسلامي, 
تهران 1361. 

9 دشتي, محمد, معجم الفاظ نهح‌البلاغه. 

0 دهخداء علي اکبر, لغت نامه دهخدا, چاپخانه دانشگاه تهران, 


1 راغب اصفهاني, ابوالقاسم 0 روش یا در اسلام 


2 راغب ی ابوالقاسم حسین. المفردات في غریب القرآن: 
ترجمه و تحقیق: دکتر سید غلامرضا خسروي حسيني. تهران. چاپخانه 
خورشی-د 1303. 

3 رسولي محلاتي, هاشم. زندگاني حضرت فاطمه (س) و دختران. 
تهران - علمیه اسلامیه. 1398 (ه.ق). 

4 زبيدي. سید محمدي مرتضي, تاج العروس, بیروت, دارصادر ناشر 
لیبیا, 1386, ه.ق. 

5 سبحاني, جعفر. سيماي اسلام, دارالتبلیغ, تهران, 1348. 

6 صدر. سیدرضا. دروغ. شرکت سهامي انتشار چایخانه 
شم-س, 1347. 

7 طاهايي. سید هاشم. مصباح الهدایه في توضیح معراج السعاده, 
8 طباطبايي (علامه) سید محمد حسین. تفسیر المیزان, ترجمه: 

)316( 

سید محمد باقر موسوي همداني و.... بنیاد علمي و فكري علامه 
طباطبايي, 1363. 

9 طبرسي (شیخ). تفسیر مجمع البیان. مترجم: سید هاشم رسولي 
محلاتي, دکتر احمد بهشتي. ناشر: مقسسه انتشارات فراهاني, 13<1. 
نجف اشرف. 


1 عارف. محمّد صادق. راه روشن ترجمه المحجةالبیضاء انتشارات 
استان قدس رضوي, مشهد, 1375. 

2 عاملي (شیخ) محمدیبن‌الحسن‌الحر. وسائل الشیعه. تهران 
مکتبةالاسلامیه, 1382, ه.ق, ۲ 

3 عبدالباقي. محمد فواد. المعجم المفهرس لالفاظ قران الکریم. 
دارالکتب المصربه, 1407. 

4 عقيقي بخشايشي, صدیقه طاهره بانوي بزرگ اسلام. دفتر نشر نوید 
اسلام, قم, <137. 

5 غزالي, ابوحامد محمد, احیاء علوم‌الدین, ترجمه: موءالدین محصد 
خوارزمي به کوشش حسین خدیو جم, بنیاد فرهنگ 
ایران, 1359. 

6- غزالي, ابوحامد محقد, کيمياي سعادت. ترجمه مرتضي گيلاني. 
تهران, 1350. 

7 فلسفي. محمد تقي, کودك از نظر وراثت و تربیت. هیئثت نشر 

)317( 

8 فیض کاشاني (مولي),. محسن. تفسیر الصافي, تهران, انتشارات 
اسلامیه, 1362. 

9 فیض کاشاني (مولي). محسن. المحجةالبیضاء في تهذیب 
الاحیاء تهران انتشارات اسلامي. 

0 فیض کاشاني (مولي). محسن. اخلاق حسنه, مترجم: محمّد باقر 
ساعدي, انتشارات پیام ازادي, تهران 1362. 

1 فیض کاشاني (مولي) محسن. حقایق, مترجم: محمّد باقر ساعدي 
خراساني, انتشارات علمیه اسلامیه, تهران 1340. 

2 فیض کاشاني, محجسن. الوافي. تهران اسلامیه, 1375 ه.ق. 
تهران, 1354. 

4 قمي. شیخ عباس. سفینة‌البحار, دارالاسره, لبنان 1414 ه.ق. 

5 کليني, محمّد, اصول کافي, ترجمه و شرح سید جواد مصطفوي, دفتر 
6 مجلسي(علامه), محمّد باقر, بحارالانوار. 

7 مجلسي, محقد باقر, بحارالانوار, ج ۰7 مترجم موسي خسروي, 
کتابفروشي اسلامیه. 7<ظ13. 

موسوي همداني, ناشر کتابخانه مسجد ولي عصر (عج) نشر محمّد, تهران 
134 
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9 مجلسي. محقد باقر. مرا العقول. دارالکتب اسلامیه تهران, 
58 و .ق. 

0 مجتبوي, سید جلال الدین. علم اخلاق اسلامي, گزیده جامع السعادات, 
انتشارات حکمت. تهران, 1369. 

1و . مخدت: خراساني:. علی. خورشید. سابان: ذن علم قران. شیاد 
پژوهش‌هاي اسلامي, مشهعد, 1372. 

2 محقدي ري شهري, محمد, میزان‌الحکمه. ناشر: مرکز نشر کب 
علوم اسلامي, قم و تهران؛ 1392 

3 محمدي ري شهري. محمد, ترجمه میزان الحکمه. مترجم: حمیدرضا 
روشن, قم, دارالحدیث, 1377. 

4 محمدي ري شهري. محصد. فلسفه امامت و رهبري, یاسر, قم. 
11 

5 مسعودي, ابوالحسن. مروج الذهب. ترجمه: ابوالقاسم پاینده. 
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي, 1365. 

تهران. 

7 مصطفوي, حسن (مترجم), مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه در تزکیه 
نفس و حقایق و معارف الهي به امام ششم حضرت جعفربن محمد 
الصادق علیه‌السلام , ترجمه و شرح مصطفوي انتشارات قلم. 1363. 
98 معادیخواه, عبدالمجید, فرهنگ آفتاب, نشر ذره, 1372. 

9 مکارم شيرازي, ناصر, تفسیر نمونه, انتشارات دارالکتب 
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الاسلامیه, تهران. ۲ 

0 مکارم شيرازي, ناصر, پیام قران. قم - مدرستقللامام 
امیرالمومنيیتن علیه‌السلام , 1371. 

1 مکارم. سیر ازی. اضر رتدتی رن رنه الاو ق سم 
مدرستغالامام امیرالمومنین علیه السلام 

2 مکارم شيرازي, ناصر, ترجمه گویا و شرح فشرده نهح‌البلاغه به قلم 
محمد جعفر امامي. محمد رضا اشتياني, ناشر: مدرستةالامام علي بن 
ابي‌طالب علیه‌السلام - قم,  .1370‏ 

3 مهدوي کني. محمّد رضا, نقطه‌هاي اغاز در اخلاق عملي, تهران. دفتر 
نشر فرهنگ اسلامي, 1372. 

94 میرزا محقد. علیرضا, مفتاح المیزان. تهران,. مرکز نشر فرهنگي 
رجاء, 1367. 

5 نراقي (مولي) احمد. معراج السعادة. تهران. انتشارات علمي 


شام کف مق 

و المع وال ی کول ار مریم فوشفته. الوا 
5 ه.ق. 
مج لات: 9 

7 پزشكکي, عزیزالله بياني درباره نقش صداقت در سعادت انسان و 
جامعه مکتب اسلام؛ 2/1373 ۱ ۱ 
8 - نظگري, منفرد. بحت و بررسي نظرات مفسران قران درباره ابه 
9 سوره توبه پیرامون صدق. رساله القران, 1/1413 ه.ق. 
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(ً 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





